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s a r a m a d

بزرگترین مشکلی که من در پژوهش کشور می بینم این است که بارها 
گفته ام که من در یک سال گذشته به این نتیجه رسیده ام که ما پژوهش مان 

مشتری ندارد. اصلا ما حق نداریم برای خودمان یک مشتری فرضی که 
عمدتا یک ژورنال خارجی است درست بکنیم و بگوییم که بیا و این را 

تحویل بگیر. این دانشجو تا بیاید مقاله اش اکسپت شود اجازه دفاع به آن 
داده نمی شود. خب این چه مشتری است که ما داریم؟ بحث پژوهش مرز 
دانشی یا غیر مرز دانشی نیست؛ هر پژوهشی باید مشتری داشته باشد...

صفحه 12

سند ها�ی که از او می �پ ز ره چ�ی گفت وگو �ب دک�ت سور�ز ستاری در�ب

سکان دار، نه پاروزن
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گویند هوای فصل آزار خوش اســت
بوی گل و بانگ مرغ و گلزار خوش اســت

ابریشــم زیر و ناله زار خوش است
ای بی خبران این همه با یار خوش اســت

سعدی
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آرا طرح شده در مقالات،
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s a r a m a d

5000 تومان

108سینمای جهان

62گفت وگو با هوشنگ مرادی کرمانی

44گفت وگو با علی اکبر صادقی

ویژه نوروز 94
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ای اقتصاد دانش بنیان ار و عزم ملی �ب در نسبت �ب

بهار علم و فناوري

ت
س

نخ
ن 

سخ

 پـرویـز کـرمـی

بهـار فصـل نـو شـدن و سرسـبز  شـدن و بـا 
طـراوت شـدن اسـت. روح حیـات در تن خاك 
مـرده دمیـده مي شـود جهـان را نـو مي کنـد. 
بي جهـت نبـوده کـه پـدران خردمنـد مـا ایـن 
جشـن  را  نشـاط  و  سرسـبزي  و  شـدن  نـو 
مي گرفتنـد و در آن بـه دیـده تامـل و تحقیـق 
مي نگریسـتند. آن یگانه اي کـه تقلب احوال ما 
به دسـت اوسـت، و آن حکیمي کـه  تدبیر روز 
و شـب و هفتـه و ماه و سـال و قـرن و هزاره ها 
بـه اراده اوسـت، و آن قـادري کـه از پـس هـر 
خزانـي، بهـاري و به دنبـال هر بهـاري، خزاني 
را مقـدر فرمـوده و آن پادشـاهي کـه مـرگ و 
حیـات همـه موجودات به دسـت اوسـت، و آن 
مهربانـي کـه عالـم را بـا نـو شـدن هاي مکـرر 
قریـن نمـوده، کاش در حـال زار و زمسـتاني 
مـا نظـر کنـد و آفتـاب بهـاري را بـر سـرماي 
وجودمـان بتابانـد  و یخ هـاي قلـب و روحمـان 
را آب کنـد و درخـت دانـش را در وجودمـان 
سرسـبز کنـد و بـار و بـرش را فـراوان گردانـد 
و بـه نعمـت دانایـي و مهربانـي و سرسـبزي 
و  کهنگـي  بـا  را  خلقـت  گرداندمـان.  متنعـم 
جمود و سـنگ شـدن و فسرده شـدن پیوندي 
آن جهـت  از  را  اولیـاالله  و  پیامبـران  نیسـت. 
آفتـاب  کـه همچـون  نامیده انـد  الانـام  ربیـع 
بهـار بـر جمـود و تاریکـي مي تابنـد و آنهـا را 
کـه مسـتعد حیاتند جانـي دوباره مي بخشـند. 
بـاد بهـار بـا نسـرین و ریحـان چـه مي کنـد و 
چطـور از چوبي خشـک و مـرده، درختي تناور 
و پـر بـار و بـر مي دهـد؟ انبیـا نیـز از سـختي 
و سـرما و کـدورت نجاتمـان مي دهنـد و عیـن 

آسـمان آبـي بهار و عیـن آب زلال کوهسـاران 
و عیـن دل هـاي مشـتاق عارفان، سـر حال مان 
در  مي کننـد.  را خـوش  حالمـان  و  مي آورنـد 
تغییـر فصل هـا و رفتـن خـزان و آمـدن بهـار 
حقایقـي بس ژرف نهفته اسـت که هوشـیاران 
مي نگرنـد  آنهـا  در  اعتبـار  دیـده  بـه  عالـم 
و از ایـن همـه نـو شـدن و دگرگـون شـدن 
درس مي گیرنـد. خاصـه اهـل علـم و معرفـت 
محتاجنـد تـا پیوسـته در معرض تابـش بهاري 
قـرار بگبرنـد و دم بـه دم خـود را نـو کننـد و 
حـرف نـو بزنند که نـو را حلاوتي اسـت دگر و 
بایـد کـه از جمود و تحجـر بگریزند که کهنگي 
مـلال مي آورد و تباهـي. از اتفاق هیچ طایفه اي 
بـه انـدازه دانشـمندان در معرض خطـر جمود 
و کهنه پرسـتي نیسـتند و هر آن ممکن اسـت 
علـم خـود را به جهلي مقـاوم و محکم و مانعي 
بـراي روشـنگري بـدل کننـد. ابوالحکـم از آن 
رو ابوجهـل مي شـود کـه نمي توانـد دسـت از 
عقایـد پوسـیده و سـنگ شـده جاهلـي خـود 
بـردارد. در روزگار مـدرن هم اسـتبعادي ندارد 
کـه دانشـمندان در برابر روشـنگري و حرف نو 
و حقایـق تـازه متجلـي شـده مقاومـت کنند و 
بهـار علـم و معرفـت را برنتابند. فرمـود لاتکرار 
في التجلـي. یعنـي کـه هیـچ حقیقتـي کهنه و 
تکـراري و مـلال آور نمي شـود. هـر لحظـه بـه 
رنگـي بـت عیـار درآیـد. آنکـه کهنه مي شـود 
تلقي هـاي کودکانـه ماسـت از حقیقـت و آنچه 
مثـل سـنگ سـفت و مقـاوم مي شـود درك و 
دریافـت ماسـت کـه بـه غلـط عیـن حقیقتش 
اهـل  مي بندیـم.  دل  آن  بـه  و  مي پنداریـم 
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دانـش بـه دانایـي دل مي بندنـد 
معنـي اش  بسـتن  دل  ایـن  امـا 
بـراي  جایـي  کـه  نیسـت  ایـن 
سـخن هاي نـو و حرف هـاي تازه 
در ذهـن و دلشـان بـاز نکننـد. 
اصـلا ذات علـم و دانایـي قریـن 
حـرف نـو و تـازه اسـت کـه اگـر 
جـز ایـن باشـد جهـل و نادانـي 

اسـت در لبـاس علم.


حـالا کـه در آسـتانه بهـار قـرار 
شـدن  نـو  تمنـاي  و  گرفته ایـم 
طـراوت  بـا  و  شـدن  شـاداب  و 
مي پرورانیـم  دل  در  را  شـدن 
بـار   و  کار  در  کـه  اسـت  خـوب 
قـدري  گذشـته مان  سـال  یـک 
و  شکسـت ها  از  و  کنیـم  تامـل 

کـه  آنهـا  تنهـا  بگیریـم.  درس  توفیقات مـان 
چیـزي نمي گویند و دسـت بـه کاري نمي زنند 
اشـتباه ندارنـد. هـر کاري ملازم خطـا و تجربه 
اسـت کـه اگـر خردمندانـه و منتقدانـه آن را 
مـرور کند مي توانـد تجربه بینـدوزد و توفیقات 
آتـي اش را تضمیـن کنـد. حالا کـه فرصت عید 
و بهـار پیـش آمـده خـوب اسـت کـه بـا مـرور 
عملکـرد خودمـان و دیگـر دسـتگاه هاي دولتي 
و غیردولتـي  بفهمیـم دقیقـا کجـا ایسـتاده ایم 
و کجـا قـرار اسـت برویـم و چـه بایـد بکنیـم. 
و  ایده هـا  و  و ضعف هـا  توانایي هـا  بـر  وقـوف 
آرمان هـا کمکمـان مي کنـد تا در مسـیر علمي 
بـا عزمـي راسـخ و قدم هایـي محکـم  کشـور 
توسـعه  و  رشـد  ناهمـوار  راه هـاي  مطمئـن  و 
علمـي را همـوار کنیـم. حـالا کـه بـه گذشـته 
نـگاه مي کنیـم و شـرایط و اوضـاع امـروز را بـا 
دیـروز مقایسـه مي کنیـم مي بینیـم کـه هیـچ 
دوره اي بـه انـدازه امروز همه چیز مهیاي رشـد 
و توسـعه علمـي نبوده اسـت. از رهبـر خردمند 
انقـلاب اسـلامي و رییس جمهـور محتـرم تـا 
اسـاتید دانشـگاه و دانشـجویان و کارآفرینـان 
و اقتصاددانـان همـه متفـق شـده اند کـه چاره 

بهبـود اوضـاع اقتصـادي در گـرو تحقـق ایـده 
درخشـان اقتصـاد دانـش بنیان اسـت. خـدا را 
شـکر امـروز مقدمـات تحقـق ایـن ایـده فراهم 
آمـاده  فضـا  عملـي  و  نظـري  و  اسـت  شـده 
اسـت تـا نخبـگان علمـي و بچه هـاي هوشـیار 
و توانمنـد و خـوش فکـر آسـتین بـالا بزننـد و 
وارد گـود شـوند. اگـر موانـع قانونـي بر سـر راه 
بـوده تا حـد زیادي بـه همت معاونـت علمي و 
فنـاوري رییس جمهـوری و همراهـي و همدلي 
مجلـس و دولـت محتـرم برداشـته شـده. در 
سـایه بسـیاري از تفاهم نامه ها مسـیر پیش رو 
همـوار شـده و تسـهیلات مقتضیـه فراهم آمده 
اسـت. شـرایط سیاسـي و اقتصادي نیز مستعد 
آن اسـت تـا از آن اقتصـاد متحجـر و سـرد و 
اقتصـاد دانـش  افسـرده فاصلـه بگیریـم و در 
بنیـان حرف هـاي نو بزنیـم و کارهاي نـو انجام 
دهیـم. آغـاز بهار طبیعت را نشـانه اي از شـروع 
مقلـب  از  و  مي گیریـم  فنـاوري  و  علـم  بهـار 
القلـوب و الابصـار خاضعانـه اسـتدعا مي کنیـم 
کـه حالمـان را بـه بهتریـن حال هـا برگرداند و 
مـا را در اداي تعهدمـان بـه کشـور و انقـلاب 
اسـلامی موفـق گردانـد ان شـاءالله تعالـي.   
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 ... ز آسما�ز آن حبل المت�ی

وجـود مبـارك صدیقـه کبـری 
فاطمـه زهـرا )سـلام الله علیها( 
سـیره و سـنتی دارد کـه معرف 
هویـت اوسـت؛ چـون ایـن ذات 
پـر برکـت هماننـد سـایر ذوات 
قدسـی همتـای قـرآن کریم اند 
دارد،  عباراتـی  کریـم  قـرآن  و 
دارد،  لطایفـی  دارد،  اشـاراتی 
و حقایقـی؛ چـه اینکـه از امـام 
امـام  و  )علیه السـلام(  حسـین 
صـادق )سـلام الله علیه( رسـیده 
چهـار  بـه  قـرآن  کـه  اسـت 

دارد:  درجـه  تقسـیم می شـود، چهـار  بخـش 
یـک درجـه اش بـرای توده مردم اسـت بـه نام 
عبـارات قـرآن؛ برتر از آن اشـارات قرآن اسـت 
و والاتـر از آن لطایـف قـرآن اسـت و قله قرآن 
حقایـق قـرآن اسـت کـه مخصـوص انبیاسـت.

صدیقـه کبـرا هـم کـه از ذوات قدسـی عتـرت 
سـیره  علیهم السـلام(اند،  و  )علیهم الصـلاه 
و سـنتی دارد کـه بخشـی جـزء عبـارات آن 
سـیره اسـت، تـوده مـردم از آن بهـره می برند؛ 
بخشـی مربـوط بـه اشـارات سـیره آن حضرت 
و  می کننـد  اسـتفاده  خـواص  کـه  اسـت 
بخشـی مربـوط بـه لطایـف سـیره و سـنت آن 

ت آیت الله جوادی آملی فرازها�ی از نوشتار ح�ز

ا ی فاطمه زهرا سلام الله عل�ی ره صدیقه ک�ب در�ب

حضـرت اسـت کـه أخـص بهره 
بـه  مربـوط  بخشـی  و  می برنـد 
حقایـق فاطمیه اسـت کـه أنبیا 
دیگـران  و  می کننـد  اسـتفاده 
طرفـی نمی بندند؛ بحـث درباره 
آن حضـرت در حقیقـت همانند 
بحـث دربـاره قرآن کریم اسـت.
حبــل  کــه  کریــم  قــرآن 
ــتنی  ــاب ناگسس ــت، طن خداس
ایــن حبــل و  اســت؛  الهــی 
طنــاب را خــدا نــازل کــرده 
قــرآن  انــزال  لکــن  اســت، 
ــل را  ــن حب ــت. ای ــاران نیس ــزال ب ــد ان همانن
ــازل کــرد یعنــی آویخــت؛  خــدای ســبحان ن
ــازل  ــرآن ن ــه ق ــوری ک ــت. آن ط ــه انداخ ن
شــده اســت بــاران نــازل نمی شــود و آن 
طــوری کــه بــاران نــازل می شــود قــرآن 
نــازل نشــده اســت. نــازل کــردن بــاران یعنــی 
ــازل  ــن. ن ــا روی زمی ــن قطره ه ــن ای انداخت
کــردن قــرآن یعنــی آویختــن ایــن طنــاب از 
بــالا بــه زمیــن؛ چــون قــرآن حبــل خداســت 
و خــدا ایــن طنــاب را آویخــت؛ نــه انداخــت، 
لــذا از عبــارات تــا اشــارات و لطایــف و حقایــق 
ــه  ــر کســی ب ــل اســت و ه ــن حب درجــات ای
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ــت  ــد در خدم ــش می توان ــم و عمل ــدازه عل ان
طنــاب الهــی باشــد. اهل بیــت )علیهم الســلام( 
اینهــا  )صلوات الله علیهــا(  کبــرا  صدیقــه  و 
ــن  ــل متی ــد و حب ــل متین ان ــد، حب حبل الله ان
را خــدا آویخــت؛ نــه انداخــت؛ چــون آویخــت 
نــه انداخــت؛ رهبــری قلــوب اینهــا بــه دســت 
ــای  ــزء اولی ــا ج ــت اینه ــبحان اس ــدای س خ
الهی انــد. بــه انســان کاملــی می گوینــد »ولــی 
الله« کــه در بخــش علــم و عمل بدون واســطه 
از ذات اقــدس الهــی فیــض بگیــرد. در ولــی او 
ــتن  ــوالات داش ــد، م ــوار او باش ــد، در جِ باش
ــرار نشــدن.  ــه برق ــودن یعنــی فاصل ــی ب متوال
ــه از  ــدا ک ــی خ ــود ول ــانی می ش ــن انس چنی
ــدد.  ــی می بن ــوار فیــض الهــی طرف ــی و جِ ول
در همــان حدیــث معــروف ثقلیــن ذات اقــدس 
ــد الله  ــرف بی ــاب »ط ــن طن ــود: ای ــی فرم اله
تعالــی«؛ یــک طــرف ایــن طنــاب یعنــی 
ــه دســت خداســت؛ طــرف دیگــرش  ــرآن ب ق
ــن  ــب دوم ای ــس مطل ــت. پ ــت شماس در دس
شــد کــه ایــن بانــو ماننــد ســایر ائمــه معصــوم 
)علیهم الســلام( حبــل متیــن خداینــد و ایــن 
ــه انداخــت و یــک  طنــاب را خــدا آویخــت؛ ن
طرفــش بــه دســت خداســت؛ طــرف دیگــرش 
ــه دســت مــردم اســت، در دســترس مــردم  ب

اســت.
ــن اســت کــه اگــر  ــات ای بخشــی دیگــر از آی
کســی بــا تقوا بــود و منحرف نشــد، فرشــتگان 
ُّنَــا  بــر او نــازل مــی شــوند »إنَِّ الَّذیــنَ قالـُـوا رَب

لُ عَلیَْهِــمُ المَْلائکَِــة«. قامُوا تتََنَــزَّ ــمَّ اسْــتَ ُ ثُ اللهَّ
علیهـا(  الله  )سـلام  کبـری  صدیقـه  حضـرت 
ایـن مراحـل کمـالات علمـی  تمامـی  جامـع 
و عملـی بـود. اینکـه در برخـی روایـات وجـود 
السـلام( فرمـود  امـام صـادق )علیـه  مبـارك 
جبرئیـل بـر جـده مـا نازل مـی شـد و مطلبی 
را بـا ایشـان در میـان می گذاشـت در حالی که 
جبرئیـل بـر همـه انبیـا نـازل نمی شـد و تنهـا 
بـر برخـی انبیای برجسـته وارد می شـد، حال 
الله  زهرا)سـلام  حضـرت  بـر  جبرئیـل  اینکـه 
علیها( نازل می شـود نشـانه عظمـت و جلال و 

شـکوه آن حضـرت اسـت.
ــی  ــن کل ــریعت و قوانی ــزو ش ــزی ج ــر چی اگ
باشــد نــزول فرشــتگان در مــورد ایــن مســائل 
ــته ای  ــر فرش ــا اگ ــت، ام ــا اس ــوص انبی مخص
نــازل شــود و در مــدار شــریعت دســتور 
خاصــی بدهــد، مثــلا فــلان نمــاز را بخــوان و 
ــه  ــاز ب ــن دیگــر نی ــلان ذکــر را بگــو، ای ــا ف ی
ــی نیســت  ــم کل ــه حک ــرا ک ــدارد چ ــوت ن نب
بلکــه دســتور خاصــی نســبت بــه یک شــخص 
ــاص  ــتور خ ــدون دس ــر آن را ب ــه اگ ــت ک اس
ــه قصــد قربــت هــم انجــام بدهیــم ثــواب  و ب

ــت. ــد ورود نیس ــه قص ــون ب دارد چ
امـام  کـه  آمـده  روایـات  در  اگـر  بنابرایـن 
صادق)علیـه السـلام( فرمـود جبرئیـل بر جده 
مـا، فاطمـه زهـرا )سـلام الله علیهـا( نازل شـد 
و دو رکعـت نمـاز بـه او یـاد داد، ایـن امر قابل 
قبـول اسـت زیـرا ایـن شـریعت و حکـم کلـی 
نیسـت تـا اختصـاص بـه انبیـا داشـته باشـد، 
بلکـه این دسـتور خاصی اسـت که بـا اطلاقات 

و عمومـات هماهنـگ اسـت.
آنــگاه آن ســوگنامه حضــرت علــی علیــه 
الســلام در هنــگام شــهادت همســرش فاطمــه 
ــا مشــخص مــی شــود.  زهــرا ســلام الّله علیه
وقتــی حضــرت علــی علیــه الســلام در مراســم 
بــدن مطهــر حضــرت  تجهیــز  و  تدفیــن 
ــا پیامبــر  صدیقــه طاهــره ســلام الّله علیهــا، ب
صلــی الّله علیــه وآلــه گفــت وگــو مــی کنــد، 
بــه پیامبــر صلــی الّله علیــه وآلــه عرضــه 
ــه  ــان ب مــی دارد: ســلام مــن و ســلام دخترت
حضــور شــما، یــا رســول، از دخترتان بپرســید 
ــا او  ــد و ب ــن چــه کردن ــا م ــت ب ــن ام ــه ای ک
ــد کــه هــم  ــد؟ اینهــا توطئــه کردن چــه کردن
ــا  ــلام الّله علیه ــرا س ــم زه ــد و ه ــرا بکوبن م
ــر  ــک بتضاف ــتنبئک ابنت ــد! س ــذف کنن را ح
امتــک علــی هضمهــا5 ، همــه جمــع شــدند 

ــد... ــه را بکوبن ــه فاطم ک
لــذا بزرگتریــن مصیبــت ایــن بــود کــه 
ــه  ــی صدیق ــی و حقیق ــام واقع ــتند مق نگذاش

طاهــره مشــخص شــود.   
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وری در مس�ی توسعه علمی کشور اهمیت خود�ب

آنچه خود داشت...
 مـحمـد یوسـف نـیا

ت
اش

دد
یا

خودبـاوری صفتی اسـت کـه می توانـد معجزه 
کنـد، می توانـد از دل محرومیت هـا و مصائـب 
و تنگناهـا راه نجـات بـاز کنـد و از گرفتاری ها 
سـکوی پرتاب بسـازد. لازم نیسـت برای اثبات 
ایـن جمـلات راه دوری برویم، اگر تاریخ سـی 
و چنـد سـاله انقـلاب خودمـان را مـرور کنیم 
بـه انـدازه کافـی برای این دعوی سـند شـش 
دانگ خدشـه ناپذیر داریـم. بگذارید اینجا یک 
پرانتـز بـاز کنم و بگویـم یکـی از کوتاهی های 
مـا نخوانـدن و درسـت نخواندن تاریـخ انقلاب 
عمـر  یـک  انـدازه  بـه  انقـلاب  تاریـخ  اسـت. 
تجربـه زیسـتی می توانـد عبـرت آمـوز باشـد، 
طـوری کـه اگـر مـا همین سـی سـال اخیر را 
منصافـه و بـدون غـرض و مـرض مـرور کنیم، 
راه بسـیاری از فروبسـتگی ها را پیـدا می کنیم 
و از بعضـی رفتارهـای امروزمـان خجالـت می 
کشـیم. برگردیـم بـه بحـث اصلـی و ببینیـم 
خودباوری چه نقشـی در سرنوشـت ما داشـته 
اسـت. وقتـی جنـگ شـروع شـد مـا کشـوری 
انقـلاب کـرده بودیم که نـه تنها سـاختارهای 
سیاسـی و اجتماعـی اش هنـوز درسـت شـکل 
تعریفـی  اقتصادمـان هـم  بلکـه  بـود  نگرفتـه 
نداشـت و در داخـل نیـز هـر روز با مشـکلات 
ریـز و درشـتی دسـت و پنجه نـرم می کردیم. 
داشـت  مجهـزی  ارتـش  عـراق  مقابـل  در 
از کشـورهای جهـان  بسـیاری  از طـرف  کـه 

حمایـت می شـد، بـرای همیـن خیلی هـا فکـر 
می کردنـد وعـده صـدام مبنـی بـر فتـح یـک 
هفتـه ای ایـران، چنـدان غیـر منطقی نیسـت. 
واقعیـت این اسـت کـه ارتش صـدام آن روزها 
بـا  تکنولوژیـک  و  نظامـی  تجهیـزات  نظـر  از 
نبـود،  مقایسـه  قابـل  ایـران  نظامـی  نیـروی 
کافـی اسـت بـه کتاب هـای روزشـمار جنـگ 
یـا خاطـرات فرماندهـان جنگ رجـوع کنید تا 
ببینیـد تفـاوت کار از کجـا تـا کجـا بـود. امـا 
مـا از ورطـه جنگ سـربلند بیـرون آمدیم، بی 
اینکـه چشـم بـه دسـت کسـی باشـیم. حتـی 
بعـد از جنـگ خیلـی آزمون هـای دیگـر را هم 
بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـتیم و فتوحـات 
زیـادی داشـتیم. از سـازندگی بعـد از جنـگ 
بگیریـد تـا پیشـرفت هـای علمـی سـال های 
اخیـر، امـا شـک نبایـد کـرد کـه همـه اینهـا 
وقتـی محقق شـد کـه خودمان را بـاور کردیم 
و بـه اسـتعدهای مان بهـا دادیـم و راه عقـل را 

نبسـتیم و از تـلاش دسـت برنداشـتیم.
را  خودبــاوری  و  خودآگاهــی  ایــن  اصــولا 
ــان  ــه نش ــت. تجرب ــم گرف ــت ک ــد دس نبای
بــه عقــل و دانــش و  داده مــا هــر جــا 
ــم  ــکا کرده ای ــان ات ــای خودم ــوان جوان ه ت
برده ایــم و راه را رســت رفته ایــم. اشــتباه 
نیســت کــه همــه  ایــن  نشــود، منظــور 
ــان  ــت جوان ــه دس ــی را ب ــت های مدیریت پس
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ــت  ــر مملک ــعدی: اگ ــول س ــه ق ــپاریم. ب بس
بــه  معظــم  کار  مــده  آراســته/  خواهــی 
نوخواســته. بنابرایــن بیــن اتــکای بــه نیــروی 
ــرق  ــد ف ــاب بای جــوان و کار بی حســاب و کت
ــه  ــی را ک ــی از عرصه های ــا یک گذاشــت. اتفاق
جوانــان توانســتند متحولــش کننــد و بــه 
ــند،  ــی برس ــر تاریخ ــی نظی ــتاوردهای ب دس
همیــن عرصــه علــم و دانــش اســت کــه 
معمــولا در ایــن نشــریه موضــوع محــوری مــا 
بــوده اســت. اگــر نگاهــی بــه تحــولات علمــی 
ــر  ــش در ســال های اخی ــای ســطح دان و ارتق
ــردان  ــه م ــه ب ــه توج ــم ک ــم، می بینی بیندازی
ــان  ــور از ن ــعه کش ــرای توس ــش ب ــم و دان عل
ــه شــرطی کــه  ــر اســت، ب شــب هــم واجب ت
ــرای  ــم و ب ــدی بگیری ــم را ج ــر مه ــن ام ای
ــاد  ــل باشــیم. ی پیشــرفت کشــور اهمیــت قائ
ــگان  ــلاب در نخب ــم انق ــر معظ ــخنان رهب س
ــوب  ــادم، خ ــگاه افت ــاتید دانش ــی و اس علم
ــا  ــت را ب ــن یادداش ــه ای ــت ک ــب اس و مناس
ــم:  ــان ببری ــه پای ــان ب ــات ایش ــرازی از بیان ف
ــاوری  ــا خودب » ...پیشــرفت علمــی بایســتی ب
حرکــت  ثانیــا؛ً  موفقیــت  بــه  امیــد  اولاً؛ 
ــا  ــون م ــد. چ ــراه باش ــا؛ً هم ــه ثالث جهادگون
ــرفت  ــه پیش ــتیم ک ــن گذاش ــر ای ــرض را ب ف
ــه  ــا تکی ــی و ب ــگاه بوم ــا ن علمــی، بایســتی ب
ــا  ــگ م ــان باشــد - فرهن ــگ خودم ــه فرهن ب

یعنــی اســلام و مواریــث ملــیِ پســندیده 
مــا - و نیــز ناظــر بــه نیازهــای کشــور. ایــن، 
بایســتی مجموعــه  حرکــت علمــی مــا را 

ــد. ــکیل بده تش
ممکـن اسـت بعضـی خدشـه کننـد کـه آقـا 
پیـدا  را  بـاور  ایـن  بایـد  مـا  می شـود؟  مگـر 
از  بعضـی  حـالا  کـه  طـور  همیـن   - کنیـم 
آقایـان فرمودنـد - کـه می توانیـم. بدانیـم که 
وقتـی حرکـت انجام گرفـت، امید رسـیدن به 
موفقیـت وجـود دارد... توصیـه ایـن اسـت که 
هـم دسـتگاه های مدیریتـی، هـم اسـاتید، در 
داخـل دانشـگاه ها خودبـاوری را ترویـج کنید. 
جوانـی کـه تحـت تربیـت و تحـت آمـوزش و 
تعلیـم شماسـت، بایـد به خـود اعتماد داشـته 
باشـد - آن اعتمـاد بـه نفـس ملـی کـه عرض 
کردیـم. بحـثِ ایـن نیسـت کـه شـخصی بـه 
خـودش اعتمـاد دارد، بحـثِ ایـن اسـت که ما 
بـه خصـال ملـی خودمـان، بـه امکانـات ملـی 
خودمـان، بـه ذخائـر فرهنگـی خودمـان، یک 
اعتمـاد بـه نفس عمومی داشـته باشـیم که به 
آن گفتیـم اعتمـاد بـه نفس ملـی - این حالت 
بایسـت در یکایـک جوان هـای مـا بـروز پیـدا 
کنـد؛ یعنـی جـوان مـا وقتـی کـه می ایسـتد 
اینجـا حـرف می زنـد، بایـد اعتمـاد بـه نفـس 
ملـی خود داشـته باشـد؛ چـون جـوان، مظهر 

امیـد اسـت...«   
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سکان دار، نه پاروزن
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دکتر ستاری در زمره 
مدیران پرانرژی و جوانی 
است که حرف های تازه 
می زند و سودای تحولاتی 
نو، اساسی و بنیانی را 
در زمینه علم و فناوری 
در سر می پروراند. او و 
همفکرانش اگر موفق 
بشوند و مفاهیمی 
مثل نوآوری و اقتصاد 
دانش بنیان را جا بیندازند 
آن وقت می شود امید 
بست که کشور از 
وابستگی به منابع نفتی 
و خام فروشی نجات 
پیدا کرده در مسیری 
تازه قرار گرفته است. 
مسیری که می تواند 
رشد و توسعه همه جانبه 
کشور را تضمین کند.

چه چیزی باعث می شود که شما ناراحت و 
عصبانی شوید و تند برخورد کنید و روزتان تلخ 

شود؟ اصلا آیا چیزی هست؟
]با خنده[خب کارها وقتی درست پیش نمی رود این 
اتفاق می افتد. یک بخش از آن داخل سیستم است 
عمومی،  فرهنگ  به  می گردد  بر  هم  بخش  یک  و 
که  وقتی  است.  سازمان  از  بیرون  که  مشکلاتی 
کارها جفت و جور نمی شود و درست پیش نمی رود 
باعث می شود که ما مسئله پیدا کنیم. از آن طرف 
بحث هایی که ما می کنیم بحث های جدیدی است و 
بالاخره احتیاج به فرهنگسازی دارد البته ما سیستم 
معاونت علمی و فناوری را جوری چیده ایم که خیلی 
نیرو  بیشتر  نفر  پنجاه  چهل،  و  صد  و  است  سبک 
ندارد و تعداد مدیرهایش هم محدود است و با توجه 
بوروکراتیک  خیلی  نباید  ما  قاعدتا  آن  سبکی  به 
مدیرها  بین  سلیقه  اختلاف  بالاخره  اما  باشیم، 
وجود دارد. شاید هم بعضی وقت ها دستورهایی که 
می دهیم اشتباه است یعنی آنها نظر دیگری نسبت 
به موضوع  داشته باشند و نتوانیم روی آن به تفاهم 
برسیم همین چیزها هم گاهی باعث می شود کارها 

خوب پیش نرود.
ــی  ــورم تنبل ــت؟ منظ ــم هس ــی ه تنبل

ــت. ــک اس بوروکراتی
کار  وقت  تمام  همه  که  مدیرها  نه.  ما  سیستم  در 
وقت ها  بعضی  پایین تر  رده  دو  یکی  در  می کنند. 
بحث هایی در سیستم داریم ولی ببینید طبیعت دولت 
در کشور ما این است. یعنی ما می بینیم حدود %80 
از بودجه جاری کشور صرف حقوق و دستمزد می 
شود و این نشان می دهد که سیستم دولتی خیلی 
داریم  پرورشی  و  آموزش  یک  ما  مثلا  است.  لخَت 
که 99/5 درصد بودجه اش صرف حقوق و دستمزد 
می شود تا کار فکری نوآوری و پژوهش کاربردی. خب 
عملا وزیر یک وزیر 200 میلیارد تومانی است و برای 
اینکه بتواند در یک سازمان بزرگ تحول ایجاد کند 
اینقدر بودجه بیشتر ندارد و شاید بزرگترین کاری که 
می تواند بکند. همین است که این مبلغ را از دسترس 
آن 99/5 درصد دیگر دور بکند و برای خود آموزش 
و پرورش و تحولاتش خرج کند. در وزارت علوم هم 
وزارت  پژوهشی  بودجه  که  می بینید  است  همین 
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علوم نسبت به دانشگاه ها اصلا عدد قابل توجهی 
بودجه های  که  داریم  دانشگاه هایی  ما  نیست 
میلیارد  صد  چند  حد  در  دارند  زیادی  خیلی 
یک  که  می گوییم  آنها  به  وقتی  ولی  تومان، 
میلیون تومان پول بگذارند برای فلان پژوهش 
پول  همه  چون  بگذارند.  که  ندارند  آموزشی 
می شود  خرج  جاری  بودجه های  برای  دانشگاه 
دانشگاه ها هم درصد  این در حالی است که  و 
قابل توجهی از درآمدشان باید از محل فروش 
تکنولوژی و قراردادهای ارتباط با صنعت و امثال 
این ها تامین شود و خودشان هم سبک تر باشند 
که بتوانند حرکت کنند که اینگونه نیست. قطعا 

با یک سیستم سنگین نمی شود حرکت کرد. 
خود شما با توجه به همین نوع مدیریت 
نفتی چقدر فرصت بازنگری دارید به کارها 
که  دارید  را  این  فرصت  تصمیماتتان؟  و 
برگردید و راجع به خطاها و صواب هایتان 

فکر کنید؟
من همیشه فکر می کنم که ما تعداد اشتباهاتمان 
انجام  که  است  درستی  کارهای  تعداد  از  بیشتر 
می دهیم. این را باید قبول کنیم. به هر حال در 
یک روندی حرکت می کنیم که اشتباهات هم زیاد 
در آن اتفاق می افتد. این اشتباهات شاید ذاتا و الزاما 
در دستوری که صادر می شود نباشد منتها وقتی به 
اجرا می رسد ممکن است یک جور دیگر پیاده سازی 
 شود و یک  دفعه  بینیم بر عکس آن خواسته اولیه به 
انجام رسیده. شما می توانید ببینید معاونت علمی از 
ابتدای تأسیسش تا به حال چقدر پول خرج کرده 
خرج  خودش  برای  را  پول ها  این  منتها  است. 
نکرده. معاونت علمی تنها دستگاهی است که در 
دستگاه های دیگر ابلاغ اعتبار می کند، هزینه های 
جاری ما تقریبا 3 تا 4 درصد کل بودجه مان است. 
نیست که هزینه های  در کشور  هیچ دستگاهی 
جاری اش حدود 4 درصد باشد. منتها وقتی می بینیم 
که اثر بخشی این بودجه ها به چه شکل بوده متوجه 
می شویم که روش ها در اجرا خیلی اشتباه بوده و ما 
دنبال این هستیم که این روش ها را اصلاح کنیم. 
یعنی ما خودمان خیلی وقت ها دامن زده ایم به آن 
تفکر نفتی و در سیستم توقع ایجاد کرده ایم، یعنی 

پول دادن بدون نظارت. برای همین ما اول باید 
هر بودجه ای که اختصاص می دهیم در قبال انجام 
کاری باشد و رویش نظارت کنیم. از ابتدا که من 
آمده ام پیگیری کردم که این اتفاق به صورت واقعی 
بیفتد که ما برای هر بودجه ای توافق نامه داشته 
باشیم و مرحله ای پرداخت شود. اگر آن دانشگاه 
یا آن پژوهشکده به تعهداتش عمل نکرد یک جای 
دیگر با او حساب کنیم چون اینها همه جا با ما در 
ارتباط هستند. منتها ایجاد آن تفکر دانش بنیان 
خیلی سخت است. ما همین الان انتقادات بسیار 
زیادی حتی از دوستان مان می شنویم. چرا که همه 
ما عادت کرده ایم در یک اتاقی بنشینیم و برای یک 
دانشجوی فوق لیسانس یا دکترا پروژه تعریف کنیم، 
پروژه ای که پولش را دولت می دهد. در دانشگاه 
می کنیم،  تعریف  پروژه  برایش  ساعت  دو  ظرف 
پروژه ای که معلوم نیست صاحبش کیست، سفارش 
دهنده اش کیست سفارش دهنده اش می تواند یک 
بخش مرز دانشی باشد یا می تواند بازار باشد و بعد 
دو سال یا چهار سال وقت یک جوان را بگیریم و 
بهترین اوقات زندگی اش را بگیریم که دو مقاله این 
پکت یک و دو  از آن در بیاید و تا آن مقاله هم چاپ 
نشود نمی تواند دفاع بکند. در واقع صاحب پروژه 
آن ژورنالی بوده که این مقاله را چاپ کرده است. 
چون او را اکسپت کرده. خوب این سیستم تعریف 
پروژه ای که در دانشگاه ها و پژوهشکده ها وجود دارد 
واقعا باید عوض شود. یعنی ما باید به یک جایی 

برسیم که پروژه بدون متقاضی تعریف نکنیم.
شما برای عوض کردن این سیستم آیا 

نقشه راهی دارید؟
این فرهنگ عوض نمی شود جز اینکه همه مان 
در این جهت حرکت بکنیم. ما در دانشگاه های 
سال  یک  در  کرده ایم  شروع  را  کار  این  اصلی 
گذشته فراتر از آن چیزی که من فکر می کردم 
فرهنگ  ما یک  ببینید  به هر حال  افتاد.  اتفاق 
صد و پنج، شش ساله نفتی داریم. این فرهنگ 
همه جا هست. از جمله در دانشگاه ها. نه فقط 
در  و  سازمان ها  و  بانک ها  در  که  دانشگاه ها  در 
زندگی روزمره مردم هم همین  طور است. خود 
شما مثلا وقتی یک نفر را می بینی چگونه رویش 
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ارزش گذاری می کنی؟ می بینی ماشین زیر پایش 
چیست؟ چه خانه ای دارد؟ در حساب بانکی اش 
چقدر پول است؟ از ظاهرش می بینی. شما مغز و 
دانش و نیروی انسانی و توانایی فردی و خلاقیت 
او را نمی بینی. در بانک ها هم همین   و نوآوری 
طور است. اسَِت فیزیکی می بینند و نگاه نمی کنند 
دیگری.  چیز  یا  است  دانشگاه  استاد  طرف  که 
پژوهش  ما  که  وقتی  است.  دانشگاه هم همین 
می کنیم پژوهش را در غالب آزمایشگاه های شیک 
وساختمان های زیبا می بینیم درحالی که بهترین 
ساختمان  یک  از  دنیا  شرکت های  بزرگترین  و 
معمولی و یا زیر زمین خانه در آمده اند و رفته رفته 
اداره  رشد کرده اند و بیشترشان را هم مدیرانی 
کرده اند که زیر سی سال داشته اند. یعنی تولد و 
پیدایش شرکت ها در دانشگاه هاست و نطفه هایش 
در دانشگاه ها بسته می شود و بعد بیرون دانشگاه 
رشد و توسعه پیدا می کند. وقتی راجع به دانشگاه 
دانشگاهی  به  راجع  داریم  می کنیم  صحبت 
صحبت می کنیم که قرار است تأثیر گذار باشد، 
اما مشکل بزرگی که من در دانشگاه می بینم این 
آن طرف تر  دیوارهایشان  از  دانشگاه ها  است که 
توانسته کوچه  ما  دانشگاه  کدام  اصلا  نمی روند. 
کنار دانشگاه را عوض بکند؟ دانشگاه کمتر تعلق 
خاطری نسبت به فارغ التحصیلانش دارد. دانشگاه 
بکند.  فکری  فارغ التحسیلانش  شغل  برای  باید 
این وظیفه دانشگاه است و حتی جزو آمارهای 
دانشگاه هم می آید که چقدر از فارغ التحصیلانش 
الان شاغل هستند و کار دارند و شرکت دارند. 
دانشگاه فقط یک ساختمان نیست که ما داخل 
ساختمان را فقط درست کنیم. دور و بر دانشگاه 
هم باید شرکت های بزرگ مرتبط مستقر شوند. 
وقتی ما راجع به نیروی انسانی صحبت می کنیم 
بیاید  طلا  است  قرار  ها  دانشگاه  این  از  یعنی 
بیرون. آن کسی که دنبال طلاست باید جلوی 
و  داخل  کسی  چه  ببیند  باشد  منتظر  دانشگاه 
تربیت  ما درست  اگر  چه کسی خارج می شود. 
کنیم دانشجوهای مان را و اگر امکانات لازم را در 
اختیارشان بگذاریم، اگر بتوانیم نوآوری را توسعه 
به جوانان اطمینان کنیم و  بتوانیم  اگر  بدهیم، 

اگر عقایدشان را سرکوب نکنیم و اگر پروژه های 
درست برایشان تعریف بکنیم آن وقت است که 

ارزش واقعی دانشگاه معلوم می شود. 
کشور  پژوهش  در  من  که  مشکلی  بزرگترین 
در  من  که  گفته ام  بارها  که  است  این  می بینم 
یک سال گذشته به این نتیجه رسیده ام که ما 
نداریم  ما حق  اصلا  ندارد.  پژوهش مان مشتری 
برای خودمان یک مشتری فرضی که عمدتا یک 
ژورنال خارجی است درست بکنیم و بگوییم که بیا 
و این را تحویل بگیر. این دانشجو تا بیاید مقاله اش 
اکسپت شود اجازه دفاع به آن داده نمی شود. خب 

این چه مشتری است که ما 
مرز  پژوهش  بحث  داریم؟ 
دانشی  مرز  غیر  یا  دانشی 
باید  پژوهشی  هر  نیست؛ 
بله  باشد.  داشته  مشتری 
خیلی کارها هم مرز دانشی 
خودش  مشتری  و  است 
را دارد. صنایع دفاعی هم 
دارد.   را  خودش  مشتری 
بنیاد  ما  پس  این  از  لذا 
علم ایران را می گذاریم به 
عنوان مشتری اصلی بحث 
پژوهش های مرز دانشی که 
کلان  استراتژی  واقع  در 
هدایت  را  کشور  پژوهش 
آن  سمت  به  می کند 

پروژه های اصلی. 
آقای دکترهمه اینها 
موکول  می فرمایید  که 
به اما و اگر است و این 
موکول  هم  اگر  و  اما 
می شود به یک تصمیم 
که  سختی  و  بزرگ 
مدیران  کلان،  حد  در 

کشور و مردم باید بگیرند. شما در این مدت 
فکر می کنید الان جامعه ما به این حد از 

بلوغ رسیده که این تصمیم را بگیرد ؟
راهی جز این نداریم الان بودجه نفت تقریبا سی 

اگر ما درست 
تربیت کنیم 

دانشجوهای مان را 
و اگر امکانات لازم 

را در اختیارشان 
بگذاریم، اگر 

بتوانیم نوآوری را 
توسعه بدهیم، اگر 
بتوانیم به جوانان 

اطمینان کنیم و 
اگر عقایدشان 

را سرکوب 
نکنیم و اگر 

پروژه های درست 
برایشان تعریف 
بکنیم آن وقت 
است که ارزش 
واقعی دانشگاه 
معلوم می شود
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درصد بودجه عمومی کشور است. خوب همین 
فشارها باعث شده که کشور به سمت این برود 
که یک محل درآمد دیگری هم باید داشته باشد و 
به سمت این برود که به بخش خصوصی اهمیت 
بدهد به سمت این برود که دنبال بیزینس های 
جدید بگردد. اقتصاد دانش بنیان تنها راه حرکت 
کشور است. شما توسعه های دهه شصت تا هفتاد 
را ببینید چه بلایی سر کشور آورده؟ یک زمانی 
ما فکر می کردیم کارخانه فولاد بزنیم یا سیمان 
بزنیم که اساس آن هم باز منابع زیر زمینی بود. 
یا  بزنید  نفت  پالایشگاه  که  می کند  فرقی  چه 
کارخانه فولاد؟ بالاخره آن هم یک سنگ آهنی 
می خواهد که جزو منابع زیر زمینی شماست و 
شما فراوری اش می کنید و تبدلیش می کنید به 
می کردیم  فکر  است  همین  بقیه اش  خام.  ماده 
اینها را اگر بگذازیم زندگی مردم بهتر خواهد شد. 
الان زندگی مردم البته در خیلی زمینه ها پیشرفت 
کرده ولی آیا الان این وضع هوایی که ما داریم، 
محیط زیستی که داریم، آبی که داریم و بقیه موارد 
بهتر شده؟ یکی از وزرا می گفت سال اول انقلاب 

سازمان جنگل ها و مراتع می گفتند که جنگل ها 
و مراتع را ندهیم دست کشاورزها در آن گندم 
بکارند. ما آن موقع می گفتیم که ملت گرسنه اند، 
است  مرتع  هرچه  بروید  چیست؟  حرف ها  این 
بدهید که گندم بکارند، جو بکارند. حال آنکه این 
مرتع موجود زنده است و نباید به همش ریخت 
تاثیر  بریزی آن وقت روی هر چیز  به همش  اگر 
می گذارد. ما آن موقع نمی فهمیدیم این چیزها 
را ولی الان که می فهمیم. الان می فهمیم اگر هر 
تغییری در محیط زیست ایجاد بکنیم بیست سال 
بعد چوبش را می خوریم و خیلی بد هم چوب 
اقتصاد  می خواهیم  ما  که  چیزهایی  می خوریم. 
اقتصادی  به  راجع  داریم  ما  است.  دانش بنیان 
آن  اشتغال می کند  ایجاد  که  صحبت می کنیم 
هم  از طریق حذف دودکش نه زدن دودکش و 
از طریق ایجاد و نگه داشت آب نه از طریق هدر 
دادن آب. مثلا استان اصفهان را شما نگاه بکنید 
این استان الان ظرفیت اینکه یک دودکش دیگر 
در آن زده شود را ندارد یک کارخانه ای که بخواهد 
یک متر مکعب در آن آب مصرف شود را ندارد. 
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پس این استان می خواهد چگونه اشتغال ایجاد 
کند؟ ما چرا روی استارت آپ ها تاکید می کنیم؟ 
درست  مشکل  یک  حول  استارت آپ ها  چون 
که  می شود  درست  استارت آپ  یعنی  می شوند. 
یک مشکل را حل کند. مثلا آلودگی هوا یا بحث 
آب یا بحث کشاورزی و...  ما حق نداریم در یک 
اتاق بنشینیم و جلسه دفاع از پروژه بگذاریم و 
دور هم جمع شویم و برای دانشجو کف بزنیم که 
دو سال، سه سال، چهار سال عمرش را گذاشته 
فرضی  بعد خودمان یک مشتری  و  پروژه  روی 
نیم  و  چهار  الان  ما  کنیم.  درست  ذهنمان  در 
میلیون دانشجو داریم. این عدد را به هر خارجی 
که بگویید تعجب می کند فکر می کنم جزو ده تا 
کشور اول دنیا هستیم با این تعداد. مثلا ژاپن دو 
و نیم میلیون جمعیت دانشجو دارد و صد و چهل 
میلیون جمعیت دارند. جمعیت شان تقریبا نزدیک 
به دو برابر ماست. یک کشور صنعتی هم هست. 
چرا ما به اینجا رسیدیم؟ به خاطر این است که 
می خواستیم فقط مدرك بدهیم دست مردم آن 

هم برای استخدام در دولت.
ما یک مشکل جدی که داریم همین است 
نداریم.  واقعی اش  معنای  به  فکر  اتاق  که 
آدم های  است،  اجرایی  آدم های  دست  کار 
می رود  ازشان  فکر  توقع  نه  هم  اجرایی 
شما  دارند.  را  کردن  فکر  فرصت   اصلا  نه 
خودتان کارهای اجرایی کرده اید و می دانید 
که هر چه قدر هم وقت بگذارید برای کارهای 
اجرایی تان کم است. یعنی هر چقدر کارتابل 
امضا کنید باز کارتابل هست هر چقدر سفر 
بروید باز باید بروید. ما نیاز به فکر و تامل و 

درنگ داریم، آیا برای این فکری کرده اید؟ 
طبیعت دولتی که هتفتاد هشتاد درصد بودجه اش 
کارهای  که  است  این  جاری  بودجه  در  می رود 
شما  یعنی  دارد.  فکری  کارهای  بر  غلبه  جاری 
ببینید وزرای ما همه درگیر کار جاری هستند 
یک سیستم لخَت خیلی سنگین زیر دست شان 
است که هر روز یک مشکلی دارند و باید بنشینند 
متاسفانه  کنند.  فصل  و  حل  را  آن  خودشان  و 
سیستم طوری است که همه چیز بر می گردد به 

رئیس و او باید تائید کند یا امضا کند و یا مجوز 
صادر کند. سیستمی که اینقدر درگیر کار جاری 
است کمتر می تواند فکر بکند. اما حسن معاونت 
نیست.  اجرایی  امور  این است که درگیر  علمی 
اصلا دلیل اینکه آقا هم اینقدر روی این معاونت 
تنها  شاید  اینجا  که  است  این  هستند  حساس 
جایی در کشور باشد که بشود در آن فکر کرد. 
یعنی ما به خاطر این که یک سیستم کوچک و 
سبک و راحتی داریم که همه جا، جا می شویم، 
جا  مختلف  وزارتخانه های  بین  روزنه ای  هر  در 
می شویم، می توانیم فکر کنیم. ما جایی هستیم 
که راجع به دیگران هم داریم فکر می کنیم چون 

داریم ابلاغ اعتبار هم به این و آن می کنیم. 
درگیر  خیلی  را  خودتان  شما  یعنی 

کارهای اجرایی نکرده اید؟
بالاخره من هم باید کارهایی را انجام بدهم ولی 
جاری  مشکلات  اینجا  ما  کلی  لحاظ  از  واقعا 
حواشی  و  مشکلات  و  نداریم  را  نهادها  بقیه 
که  است  قرار  ما  است.  کمتر  هم  سیاسی مان 
در  بکنیم  تعیین  را  کشور  علمی  گیری  جهت 
فاصله  سیاسی  گروه های  تمام  از  باید  نتیجه 
سیستم  در  هم  سیاسی  آدم های  و  بگیریم 
نداشته باشیم چون ما داریم کار علمی می کنیم. 
ستادهای ما محلی برای فکر کردن در حوزه های 
مختلف است. بهترین و متخصص ترین افراد دور 
هم جمع می شوند بدون اینکه تعلق ساختاری 
به ما داشته باشند و می نشینند راجع به آینده 
در  و...  فضا  و  هوا  بنیادی،  بیو، سلول  های  نانو، 
کشور تصمیم می گیرند. این اتاق فکر است که 
کار می کند. مثلا ما وقتی راجع به بیوتکنولوژی 
از  و  کشاورزی  وزارت  از  می کنیم  صحبت 
پژوهشکده ها هستند، از وزارت بهداشت هستند، 
از وزارت نفت حتی هستند و خودشان تصمیم 
تابع  ستاد  رئیس  عنوان  به  من  گیرند.  می 
تصمیمات آنها هستم من وظیفه ام این است که 
اینها  که  بکنم  آماده  محیطی  اجرایی  لحاظ  از 

بتوانند در آن محیط کار کنند. 
یک مشکلی در بنیاد و در فضای علمی 
و  نخبه  افراد  نظرم  به  که  هست  کشور 



18          سرآمد/ شماره دهم/ فروردین نود و چهار

تبدیل  زینت المجالس  به  را  دانشمند 
کرده اند و حتی پز آنها را می دهند و علم 

را از مرتبه اش پایین می آورند.
آن وقت  برگردیم  نفتی  بحث  همان  به  اگر  ما 
می بینیم که نخبه نفتی هم داریم. نخبه نفتی 
سیستم شناسایی ما در بنیاد است الان. یعنی یک 
نفر مراجعه می کند به بنیاد و می گوید این مدارك 
من است و من نخبه هستم و شما تائید کنید که 
من نخبه هستم. این تفکر تفکر نخبه نفتی است؛ 
عوض اینکه ما شناسایی بکنیم به عنوان بنیاد. 
و بعد ما می آییم یک سیستم شناسایی خودمان 
می گذاریم به جای اینکه از سیستم های موجود 
وزارت  از  اینکه  جای  به  مثلا  بکنیم.  استفاده 
آموزش و پرورش استفاده بکنیم، به جای اینکه 
از خود دانشگاه ها استفاده بکنیم، برای شناسایی 
می آییم خودمان یک دفتری می زنیم و می گوییم 
ملت مراجعه کنند وبرای اینکه نخبه شوند باید 
را  مدارك  این  اگر  دهند.  ارائه  را  مدارك  این 
ارائه دادند و ما تائید کردیم آن وقت اینها نخبه 
هستند. بعد اینها به ما می گویند که به ما یک 
کارتی بدهید یک شماره صنفی بدهید که مثلا 
شماره نظام فلان بشود نظام نخبگی من. در قبال 
این کارت هم این تسهیلات را به من بدهید و 
گرنه من می گذارم و می روم خارج از کشور. این 
دیدگاهی بوده که در بنیاد داشته حاکم می شده و 
ما جلویش را گرفته ایم و می خواهیم شناسایی را 
بدهیم دست دانشگاه و دست آموزش و پرورش. 

تفکرات را باید درست کنیم. سیستم را باید درست 
کنیم. نباید خود ما هم بشویم یک سازمانی که 
عریض و طویل است و همه جا دفتر دارد و کلی 
از  ما  است  غلط  تفکر  این  کشور.  در  دارد  آدم 
امکانات کشور می توانیم استفاده کنیم برای اینکه 
شناسایی بکنیم. در توانمندسازی هم همین است 
که از امکانات کشور باید درست استفاده بکنیم. 
یک تفکر غلطی که در این سال ها در آموزش و 
پرورش بوده و در سایر مراکزی که ما یک نفر را از 
سیستم و بقیه دانش آموزان جدا می کنیم و با این 
کار باعث می شویم که او اصلا در جامعه نباشد و 
نداند که چه اتفاقی دارد می افتد. در حالی که او 

باید در این جامعه زندگی کند، کار کند، حرکت 
کند، درس بخواند. نمی توانیم جدایش کنیم. ما 
در طرح شهاب دنبال اصلاح این سیستم هستیم 
ولی به هر حال آن چیزی که مهم است این است 
که این تفکر نفتی را اجازه ندهیم وارد بنیاد بشود. 
بنیاد هم نباید به این سمت حرکت بکند بنیاد 

وظیفه اش شناسایی و توانمند سازی است. 
و  بنیاد  در  شما  همکاران  دکتر  آقای 

اینجا چقدر با شما همدلی دارند؟ 
چند تاشان دارند و چند تاشان ندارند. یعنی این 
و مخالف در سیستم  موافق  اول هم  روز  تفکر 
زیاد داشت. در شورای نخبگان هم من مطمئن 
داریم.  تفکرات  نوع  این  روی  اختلافاتی  هستم 
یکی از دلایل هم خودخواهی است. خودخواهی 
بزرگترین  الان  من  دارم.  پول  من  چون  چرا؟ 
است.  همین  استانی  بنیادهای  در  مسئله ام 
بنیادهای استانی از من انتقاد می کنند که چرا 
بگیرم؟ چون من می دانم  نیرو  نمی گذارید من 
بزرگ که بشویم دیگر نمی توانیم جمع بکنیم. 
قرار نیست که بنیاد نخبگان هم بشود جایی که 
نود درصد بودجه اش صرف بودجه جاری بشود 
و ما حقوق بدهیم که برای مان شناسایی بکنند 
یک عده ای را و حقوق بدهیم تا توانمند سازی 
بکنند و حقوق بدهیم تا کارهای دیگر بکنند و 
حقوق بدهیم همایش برگزار بکنند. قرار نیست 
است یک سازمان  قرار  ما  بکنیم.  را  کارها  این 
کوچک و چالاکی باشیم که بتوانیم سازمان های 
این کشور را هدایت بکنیم. مگر چقدر ما بودجه 
داریم؟ ولی ما باید نقش سکان دار را بازی بکنیم 
پارو  هم  ما  اگر  شویم.  پاروزن  اینکه  جای  به 
بزنیم موقع پارو زدن هرکدام مان به یک طرف 
هر  است  ول  سکان  وقتی  یعنی  می زنیم.  پارو 
بیشترمی رود  درثانیه  باشد  بیشتر  زورش  کی 
یکی زورش  آن  بعد  ثانیه  دیگر. یک  آن طرف 
بیشتر می شود می کشد آن طرف. این است که 
ما باید سکان دار این قایق باشیم. همکاران ما 
قطعا خیلی هایشان این اختلاف نظر را با ما دارند 
ولی باید درست شود. این روح حاکم بر کارهایی 

است که در بنیاد دارد اتفاق می افتد.  
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حال وهوای  از  شدم،  که  مصلی  شبستان  وارد 
است.  اختتامیه  روز  که  بود  پیدا  ناگفته  سالن 
که  مختلف  استان های  غرفه های  مسئولان 
سالن شبستان با دست ودل بازی بینشان تقسیم 
شده، دست به کار شده بودند و وسایلشان را 
بسته بندی می کردند. انتهای شبستان را با پرده 
ضخیم سرمه ای رنگ از غرفه ها جدا کرده بودند 
تا محلی باشد برای برگزاری اختتامیه جشنواره 
علم تا عمل. اما از آن جا که پرده ها عایق صدا 
سخنرانی ها  صدای  که  همان طور  نیستند، 
داخل  بچه های  همهمه  می پیچید،  سالن  در 
به  اختتامیه  برگزاری  محل  در  هم  غرفه ها 

گوش می رسید.
علومی یزدی  فریبا  را  خود  که  برنامه  مجری 
معرفی کرد، اصرار بر مسجع و به شیوه دکلمه 
منیع  و  رفیع  از همت  او  داشت.  گفتن  سخن 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
صحبت کرد و از دکتر محمود شیخ زین الدین 
خواست تا برای ایراد سخنرانی در جایگاه حاضر 
شود. رئیس پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل 
از هدف برگزاری جشنواره چنین گفت: »تلاش 
واقعی  ظرفیت  که  بود  آن  بر  جشنواره  این 
کشور را در حوزه تجاری سازی به منصه ظهور 
مختلف کشور ظرفیت های  استان های  بگذارد. 
بعضا ناشناخته و قابل توجهی دارند که علاوه 
تحرك  می تواند  منطقه ای  در سطح  این که  بر 

گزار شد ه علم �ت عمل �ب
گ

ایش�
ز
اختتامیه �

لزوم ارتباط صنعت گران و دانشگاهیان 
 فـائزه کرمـی

ملی  سطح  در  حتی  کند،  ایجاد  فوق العاده ای 
هم به طرز غیرقابل باوری پیشرفت کرده است.
این  در  توجهی  قابل  و  مثال زدنی  نمونه های 
نمونه ها  این  از  داشتند.  حضور  جشنواره 
می توان شرکتی را مثال زد که بعد از 10 سال 
تلاش و تحقیق و بررسی، طی شش ماه اخیر 
توانسته بود محصول خود را وارد بازار کند، بالغ 
بر 12 میلیارد تومان فروش داشته است که این 
نمونه های موفق تجاری سازی می تواند امید را 

در دل جوان های ما زنده کند.«
صندوق  دلاری  میلیون   300 بودجه  تصویب 
نوآوری و شکوفایی در مجلس با پیگیری ویژه 
دکتر ستاری، خبر خوش دیگری بود که توسط 
در  حاضران  گوش  به  زین الدین  شیخ  دکتر 

اختتامیه رسید.
در پایان صحبت های او مجری برنامه از بیانات 
ارزنده و سخنان سازنده دکتر شیخ زین الدین 
رفیق  توفیق  است  »امید  گفت:  و  کرد  تشکر 

طریقشان باشد.«
پس از آن نوبت به دکتر ستاری رسید که »بر 
فراز جایگاه شرف حضور پیدا کنند« با »ترنم 
رئیس  حاضران.  مهرانگیز«  دستان  دل انگیز 
زیرساخت  این که  بیان  با  نخبگان  ملی  بنیاد 
در  دانش بنیان  اقتصاد  نیاز  مورد  زیست بوم  و 
»خوشبختانه  افزود:  است،  شکل گیری  حال 
نوآوری  صندوق  نیاز  مورد  بودجه  توانسته ایم 

ش
زار

گ
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به  نمایندگان  قاطع  حمایت  با  را  شکوفایی  و 
نشان  امر  این  که  برسانیم  مجلس  تصویب 
نیاز،  مورد  زیست بوم  و  زیرساخت  می دهد 
دانش بنیان    اقتصاد  و  دانش بنیان  شرکت های 
با قوت بیشتر به مسیر رو به رشد ادامه خواهد 
ریاست  و  نمایندگان  از  این جا  دارد  جا  داد. 

مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.«
را  اتحاد بخش خصوصی و دولت  و  او هم دلی 
دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  ضرورت  مهم ترین 
دانست و ابراز کرد: »بخش خصوصی و دولت نه 
در مقابل هم، بلکه در کنار هم و در یک جبهه 
هستند. اگر شرکت های دانش بنیان با یکدیگر 
و  تسهیل گری  با  نیز  دولت  و  باشند  هم دل 
حمایت مسیر را هموار کند، مشکلات اقتصادی 
دولت سعی  در  نیز  ما  کشور حل خواهد شد. 
می کنیم با آموخته هایی که از فعالان این حوزه 
کسب می کنیم، در جهت حل مشکلات کشور 
موفقیت حاصل  زمانی  تنها  البته  برداریم.  گام 
خواهد شد که کل بودجه کشور درگیر اقتصاد 
نهادهای  همکاری  قطعا  شود.  دانش بنیان 
مختلف دولتی با بخش خصوصی در این زمینه 

حائز اهمیت است.«
این اولین بار نبود که دکتر ستاری از پژوهش های 
انتقاد  دانشگاه ها  در  بی هدف  و  بی مشتری 
می کرد: »پژوهش های مرز دانش و پژوهش های 
تجاری نافی هم نیستند و هر کدام می باید در 

جایگاه مناسب خود رو به جلو حرکت کنند و 
تنها زمانی موفقیت حاصل خواهد شد که پژهش 

بی هدف در پژوهشگاه ها نداشته باشیم.«
ظرفیت  به  اشاره  با  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
استان ها،  در  کارآمد  انسانی  نیروی  عظیم 
و  اشتغال  ایجاد  در  دانشگاه  نقش  اهمیت  بر 
کسب وکار تاکید کرد و افزود: »اگر دانشگاه ها 
فناور  واحدهای  و  دانش بنیان  مراکز  ایجاد  با 
به خوبی کار کنند، به فارغ التحصیلان به دیده 
دانشگاه ها  شد.  نخواهد  نگریسته  دولت  سربار 
دانش بنیان  شرکت های  نطفه  ایجاد  محل 
هستند و می باید مراکز رشد و واحدهای فناوری 
چرخ دنده های  دادن  حرکت  جهت  در  آن ها 

اقتصاد دانش بنیان فعال باشند.«
و  نوآوری  صندوق  امنای  هیئت  نایب رئیس 
شکوفایی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های 
این صندوق گفت: »تسهیلات بسیار خوبی در این 
صندوق پیش بینی شده است و سایر تسهیلات 
ارائه  حمایتی دیگر نیز از طریق همین صندوق 
خواهد شد. تلفیق فناوری آغازشده از شرکت های 
کوچک با شرکت های بزرگ، توسعه اقتصادی را 
به دنبال خواهد داشت و امیدواریم در سال های 
آینده زنجیره شرکت های کوچک به شرکت های 
بزرگ متصل شود. تسهیلات صندوق تا زمانی که 
بازارهای بزرگی چون حوزه انرژی، کشاورزی، نفت 
و غیره به سمت اقتصاد دانش بنیان اصلاح نشود، به 
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حد کافی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.«
دکتر ستاری در پایان از هنر اقتصاد دانش بنیان 
سخن گفت؛ هنری که می تواند از مشکلات و 
تهدیدها کسب وکار ایجاد کند و تهدیدها را به 

فرصت مبدل کند.
صنعت،  وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا  مهندس 
اختتامیه  به  دیر  کمی  که  تجارت،  و  معدن 
رسیده بود، بلافاصله در جایگاه حاضر شد تا از 
راهی بگوید که جهان باید به دنبال آن باشد. 
مهندس نعمت زاده گفت: »دستاوردهای علمی 
و فناوری باید در جهات خدمت به بشریت مورد 
استفاده قرار بگیرند. این راه هدفی است که باید 
جهان به دنبال آن باشد و خوشبختانه ایران در 
در  طولانی  راهی  است.  گذاشته  قدم  راه  این 
پیش داریم، اما اگر از دانش در طی کردن این 
راه بهره بگیریم، می توانیم فاصله را کم کنیم و 

حتی زودتر به هدف برسیم.«
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضرورت رسوخ 
فناوری های نوین هم چون نانو و زیست فناوری 
امروز  »آن چه  گفت:  و  کرد  اشاره  صنایع  در 
شاهد آن هستیم، جدا بودن صنایع دانش بنیان 
در صورتی  است.  فعالیت های صنعتی  سایر  از 
باید فناوری های نوین را در تمامی صنایع  که 
کشور دنبال کنیم. صنایع کشور ما باید متوجه 
اهمیت تحقیق و توسعه باشند و بدانند فناوری 
صنعت  اگر  است.  صنعت  جدانشدنی  جزء 
تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  با  بتواند  کشورمان 
هم چون دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارتباط خوبی 
از  صنعت  دانشگاه،  از  بیش  حتی  کند،  برقرار 

این ارتباط منتفع خواهد شد.«
او با بیان این که ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید 
طبیعی باشد، ابراز کرد: »وجود یک عنصر علمی 
در صنعت می تواند علاوه بر پیشرفت به ایجاد 
نوآوری های جدید در آن منجر شود. ممکن است 
یک دانشگاهی تجربه یک صنعت گر، و صنعت گر 
دانش فرد علمی را نداشته باشد؛ قرار گرفتن این 
دو در کنار هم می تواند ارتباط طبیعی صنعت و 

دانشگاه را به دنبال داشته باشد.«
به  جایزه  اهدای  و  تجلیل  به  نوبت  آن  از  پس 

ماجرا،  جالب  نکته  رسید.  برگزیده  طرح های 
اهدای  زمان  در  برنامه  مجری  شعرخوانی 
کدام  هر  آمدن  روی سن  هنگام  او  بود.  جایزه 
از برگزیدگان، بیتی در تجلیل از همت و سعی 
می خواند. 10 طرح برگزیده ملی که تسهیلات 
ارزان قیمت تا سه میلیارد ریال به آن ها اعطا شد، 
عبارت اند از: میکروسکوپ اتمی زیستی )شرکت 
با برند  آرا پژوهش(، تولید داروی سیلگراستیم 
تجاری تیناگراست )شرکت آریا تیناژن(، تدوین 
دانش فنی طراحی و ساخت توروبوشارژر دیزل 
آریا(، مشعل و سیستم  لوکوموتیو  پام  )شرکت 
)شرکت  چدن  ذوب  دوار  کوره های  گازسوز 
تولیدی مهندسی شعله صنعت(، تولید بوردهای 
الکترونیکی  بورد  تولید  و  لایه  چند  الکتریکی 
مخابراتی  شبکه  و  بیمارستانی  حیاتی  علایم 
تولید  و  طراحی  الکترونیک(،  جهان  )شرکت 
انواع سیستم های پلاسمایی )شرکت دانش بنیان 
صدرا  )شرکت  اربیتی  تپی  شیرآلات  رضوان(، 
کنترل  اسکادا  نرم افزار  پارسیان(،  ماهان 
تابلو(، طراحی و  دیجیتال برق )شرکت کرمان 
تولید دستگاه های ابزار دقیق پالایشگاه )شرکت 
ساخت  و  آبی(  امواج  پژوهشی  و  مهندسی 
نانوفیلتر جهت تسویه آب و پاب های  غشاهای 

ویژه )شرکت نوین فناوران سبز درکا(.
تسهیلات  نیز  فناور  شرکت های  طرح  پنج 
ارزان قیمت تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کردند.
در  موثر  نقش آفرینان  از  نفر  سه  از  هم چنین 
از مرحوم  تقدیر شد؛  اقتصاد دانش بنیان  حوزه 
در  عمده ای  نقش  که  کازرونی  سراج الدین 
راه اندازی پارك فناوری پردیس معاونت علمی و 
فناوری و موسسه توسعه فناوری نخبگان داشته، 
توسعه  ستاد  مقام  قائم  میرزایی  صابر  مهندس 
دکتر  و  فناوری  و  علمی  معاونت  نانو  فناوری 
اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی و 
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال دانش بنیان که 
نقش شایسته ای در توسعه اقتصاد دانش بنیان در 

استان آذربایجان شرقی ایفا کرده است.
نمایشگاه علم تا عمل از چهارم تا ششم اسفندماه 

در مصلای امام خمینی برگزار شد.   
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در نسبت دیوان سالاری و مهاجرت مغزها

یک کلمه حرف حساب!
 مسـتانه تابـش

از اولین شماره ای که سرآمد 
متولد شد، هر ماه مهمان 
یکی از نخبه های علمی کشور 
شدیم و جملات کلیدی، 
گلایه ها و پیشنهادهایشان 
را برای ارتقای جامعه علمی 
کشور شنیدیم و دوستانه 
با آن ها درباره وطن، علم، 
نخبگی، مهاجرت، اقتصاد 
دانش بنیان، اشتغال و 
ده ها مسئله دیگر که ذهن 
هر دانشگاهی را به خود 
مشغول می کند، گپ زدیم. 
در آخرین شماره سال 93 
قصد داریم مروری دوباره 
بر گفت و شنودمان با این 
چهره های برجسته علمی 
داشته باشیم که اغلبشان 
جزو برگزیدگان جایزه علمی 
علامه طباطبایی بودند.
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شماره اول
 
دکتر ناصر اقدمی،  رئيس مرکز سلول درمانی 

پژوهشگاه رويان 
هـر کسـی در زندگی اش ماموریتـی دارد و 
آدم هـا جـوری طراحـی شـده اند کـه فقط 
یـک مسـیر را برونـد. نمی شـود هـم کار 
خـوب داشـته باشـی، هم تمـام و کمال به 
خانـواده ات برسـی و... بنابرایـن بایـد یکی 
را انتخـاب کنـی و بعـد بقیـه را مدیریـت 
کنـی، نـه این کـه نابودشـان کنـی. مثـلا 
شـاید دخترهای من دوسـت داشته باشند 
مـن سـاعت چهـار بـروم خانـه و تـا 10 
شـب بـا آن هـا بـازی کنـم؛ ولـی امکانش 
نیسـت، ولـی وقتـی سـاعت هشـت شـب 
بـه خانـه مـی روم، آن دو سـاعت را فقط با 
بچه هـا بـازی می کنـم. یعنـی کلا از بـازی 
وقتـی  ولـی  نکـردم.  محرومشـان  کـردن 
مـن بـا دخترهایم مشـغول تفریح هسـتم، 
درسـت همـان موقع حتمـا پـدر و مادری 
هسـت که یـک بچه فلـج دارد، مسـتاصل 
اسـت و هیـچ کاری از دسـتش برنمی آید. 
پـدری هسـت کـه اصـلا نمی دانـد فلـج 
مغـزی یعنـی چـه، نمی داند حتـی چطور 

می توانـد بـه بچـه اش کمـک کنـد، آن 
بـرای  بگویـم  می توانـم  مـن  وقـت 

بـه  نمی تـوام  بـا خانـواده ام،  بـودن 
این هـا کمـک کنـم؟! یادم هسـت 

دبیـر زیست شناسـی ام همیشـه 
می گفـت وقتـی آن دنیا رفتی، 
ازت می پرسند از این وسایلی 
که در اختیـارت بود، چقدر 
اسـتفاده کـردی، اگر تمیز 
تحویلشـان بدهـی، اصـلا 
بایـد  نمی کننـد.  قبـول 

همه چیـز را اوراقی تحویل 
بدهـی که یعنی تـا جایی که 

می توانسـتی، از ابزارهایـی که در 
اختیـارت بـوده، اسـتفاده کـردی.  
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شماره دوم
 
دکتر سـیدکاظم علوی پناه، اسـتاد خاک شناسی 
و سـنجش از دور دانشـگاه تهـران و برگزیـده 

جایـزه علامـه طباطبایی 
اما  دارد؛  متد  و  روش  علمی چهارچوب،  مسائل 
قرار نیست دانشجو و محقق را از این چهارچوب ها 
بترسانیم و بخواهیم محدودش کنیم. این ما هستیم 
که باید شهامت لازم را در دانشجو ایجاد کنیم که 
بتواند از این چهارچوب ها هم فراتر برود. شاید در این 
مسیر اشتباه هم بکند، قطعا آگاهی اش هم کامل 
نخواهد بود؛ اما بالاخره به سوی کمال گام برمی دارد. 
در این سال ها دست روی پروژه هایی گذاشتم که 
هیچ کس باور نمی کرد به سرانجام برسد. با این حال 
موفق شدم آن ها را به پایان برسانم و هم در سطح 
ملی و هم در سطح بین المللی توجه محققان را 
جلب کنم. زمانی که داشتم در یک دانشگاه اروپایی 
در مقطع دکترا درس می خواندم، تصمیم گرفتم 
برای پردازش تصاویر ماهواره ای از باندهای حرارتی 

استفاده کنم. همه دانشجوهای دکترایی که 
دوروبرم بودند، مرا از این کار منع 

می کردند و می گفتند این باندها 
قدرت  و  خاص  ویژگی های 

تفکیک ویژه ای دارد که به 
نمی خورد.  کار  این  درد 
اما پاسخ من این بود که 
خب، چه اشکالی دارد؟ 
به هرحال من این کار 
تا  می دهم  انجام  را 
می شود.  چه  ببینم 
بنابراین کاری را که 
انجام  می خواستم، 
آن  در  استادم  دادم. 

گفت  من  به  زمان 
حرکت  درست  داری 

را  می کنی، همین مسیر 
ادامه بده. و من طی 20 
ماجرا  آن  از  که  سالی 
گذشته، همین کار را 

کردم..  
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شماره سوم
 
دکـتر علی اکـر موسـوی موحـدی، اسـتاد تمـام 
گـروه بیوفیزیـک در مرکز تحقیقات بیوشـیمی 
و بیوفیزیـک دانشـگاه تهـران و برگزیده جایزه 

علامـه طباطبایی 
دانـش آن قـدر مهم اسـت کـه گفته شـده العلم 
نـور؛ یعنی علم چراغ راه اسـت. دانـش هم امروز 
مسـئله صرف دانشگاه نیسـت. تمام سازمان های 
اجرایی کشـور بـه آن نیـاز دارند. قدرت کشـور، 
امنیـت ملـی کشـور، قـدرت نظامـی،  اقتصادی 
و ... بـه دانـش نیـاز دارنـد. لـذا علـم و دانـش 
یـک پارامتـر محکـم اجتماعی اسـت. منشـأ آن 
نیروی انسـانی دانشـمند، اسـتاد و پژوهش گر و 
دانشـجو اسـت و بایـد به آن هـا تعلیـم داد تا در 
خدمت جامعـه باشـند. کشـورهای تولیدکننده 
علـم کشـورهای مصرف کننـده علـم هسـتند. 
مـا هـر چـه قـدرت تولیـد علممـان بـالا بـرود، 
بیشـتر می توانیـم دانـش را مصـرف کنیـم. علم 
الهـام دارد. وقتـی دانـش  بـا  رابطـه مسـتقیم 
انسـان بـالا برود، تـوان الهامات او زیاد می شـود. 
تولیـد  دانـش  ایـن همـه  دنیـا  در کشـورهای 
کرده انـد، مـا بایـد بتوانیـم آن را مصـرف کنیم. 
چـه کسـی می توانـد مصـرف کنـد؟ آن کسـی 
کـه تولیـد دانـش او بیشـتر باشـد. تولیدکننده 
دانـش مصـرف دانش را بیشـتر می کنـد. اگر ما 
دانشـگاه تهـران را از نظـر علمی توسـعه دهیم، 
ماننـد یـک ماهواره تمـام دانش بشـریت، دانش 
عالـم، دانـش ملکوتیـان همـه را به خـود جذب 
می کنـد و سـپس در اختیار کشـور و جهان قرار 
می دهـد. برای مسـلمانی ما دو چیز مهم اسـت؛ 
اول پاکـی، دوم دانش. بر مبنای این دو شـاخص 
پیامبـر بزرگـوار اسـلام، ائمـه طاهریـن و انبیـا 
انتخـاب شـده اند. پاکـی هم خـود دانـش تولید 
می کنـد و قـرآن کریـم می فرماید: »وتقـوا الله و 
یعلمکم الله«. پرهیزکار باشـید تـا صاحب دانش 
شـوید. مـن دانـش بد نمی شناسـم، امـا فناوری 
بـد زیـاد می شناسـم. می شـود فناوری هـای بـد 
سـاخت، ولـی دانـش بد نمی شـود سـاخت. این 

موضـوع بـه تعالی انسـان برمی گـردد..  
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شماره چهارم
 
رشـته  اسـتاد  آیینه ونـد،  صـادق  دکـتر 
تاریـخ و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه 
تربیـت مـدرس و برگزیـده جایـزه علامه 

طباطبایـی
اگـر بخواهیم تمدن سـازی کنیـم، باید از 
بالا اصلاح کنیم. دانشـمندان که خودشان 
امکانـات ندارند که بخواهند تمدن سـازی 
کننـد. آن هـا نهایتـا می تواننـد تولید علم 
کننـد، آن هـم وقتـی کـه شـرایط فراهم 
می فرماینـد  امیرالمومنیـن)ع(  باشـد. 
کـه علـم وحشـی اسـت، بایـد بـه بندش 
درآوری. علـم مثل پرنده ای اسـت که اگر 
آشـیانه برایش نسـازید، فـرار می کند. اگر 
شـرایط و امکانات فراهم نشـود، دانشمند 
ایـن  می کنـد.  مهاجـرت  و  مـی رود 
هشـداری اسـت بـه مسـئولان و حاکمان 
و سیاسـتمداران. یعنی شـما اگر شرایطی 
را فراهـم نکنیـد که دانشـمند کار خود را 
بکنـد، آن دانشـمند می گریزد. دانشـمند 
کـه نمی آیـد بگویـد از مـن کار بکشـید. 
مـی رود یـک جـای دیگـر بـرای خـودش 
و  برمـی دارد  را  متاعـش  می کنـد.  کار 
مـی رود یـک نقطـه دیگـر و بـه دیگـران 
کـه  هسـتیم  مـا  ایـن  می کنـد.  عرضـه 
بایـد به موقـع و بجـا از متاعـش اسـتفاده 
و  فنـاوری  و  علـم  پارك هـای  کنیـم. 
شـبکه های فناوری برای همین اسـت. در 
دنیـا هـم پردیس هایـی درسـت می کنند 
کـه بتواننـد دانشـمندان را شناسـایی و 
دنیـا رصـد می کننـد  در  جـذب کننـد. 
و  می کننـد  شناسـایی  را  دانشـمندان  و 
برایشـان امکانـات فراهـم می کننـد و  از 
آن هـا بهره منـد می شـوند. این کـه عده ای 
قاطـی می کننـد و شـلوغش می کننـد و 
بـه  ربطـی  می کننـد،  درسـت  شـبه علم 
حقیقـت علم ندارد. مشـکل جای دیگری 
اسـت. مـا بایـد علـم واقعـی را بـه کمک 

دانشـمندان درك کنیـم.  
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شماره پنجم
 
دکـتر حسـن ظهور، موسـس دانشـگاه 
برگزیـده جایـزه علامـه  و  نـور  پیـام 

طباطبایـی 
سـرمایه گذاری در زمینـه تحقیقاتـی 
بـه منابـع مالـی بسـیار زیـادی نیـاز 
کشـور  دانشـگاه های  چـون  و  دارد 
اختیـار  در  را  مالـی  منابـع  ایـن 
بـه  را  خـود  نمی تواننـد  ندارنـد، 
مجهـز  دنیـا  روز  آزمایشـگاه های 
کننـد. تبعـات این اتفاق عـدم تبدیل 
بـه تکنولـوژی  دسـتاوردهای علمـی 
اسـت. مـا باید دانشـجو را به سـمتی 
سـوق دهیـم کـه در کنار آمـوزش به 
پژوهـش نیز اهمیـت دهد. امـا وقتی 
ایـن سـرمایه گذاری انجام نشـود و از 
طـرف دیگـر صنعـت نیـز بـه یـاری 
دانشـگاه نیایـد، خودبه خود دانشـگاه، 
اسـتاد و دانشـجو بـه سـمت فعالیـت 
آموزشـی صـرف حرکـت می کننـد و 
از پژوهـش غافـل می شـوند. ایـن در 
دانشـگاه های  در  کـه  اسـت  حالـی 
بـزرگ دنیـا مسـئله بـه حـدی مورد 
در  اسـاتید  دفاتـر  کـه  اسـت  توجـه 
دارد.  قـرار  آنـان  آزمایشـگاه  کنـار 
امروزه پیشـرفت علمـی خیلی زود به 
تکنولـوژی تبدیـل می شـود. در کنـار 
ایـن رونـد اسـت کـه صنعـت نیـز به 
نقطـه اوج خود می رسـد. کشـورهای 
پیشـرفته دنیـا مشـکلات صنایع خود 
را در دانشـگاه حـل می کننـد و ایـن 
صنعـت  و  علـم  نزدیکـی  دلیـل  بـه 
اسـت. پژوهش اثـر آنی نـدارد، اما در 
درازمـدت می توانـد اثـر مانـدگاری را 
از خـود بـه جـا بگـذارد. بودجـه یک 
بودجـه  کل  بـا  دنیـا  برتـر  دانشـگاه 
می کنـد.  برابـری  مـا  علـوم  وزارت 
مشـخص اسـت کـه بـا ایـن شـرایط 

نمی تـوان رقابـت کـرد.  
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شماره ششم
 

دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی و برگزیده جایزه علامه طباطبایی 
ما از همان ابتدا به کودکانمان می گوییم در نفت بزرگ ترین تولیدکننده جهان هستیم 
و ذخایر نفتی ما تمام نشدنی است. در منابع گازی در دنیا اول هستیم، معادن مس 
ما بهترین و بیشترین خروجی را دارد، اورانیوم معادن ایران باکیفیت ترین اورانیوم 
دنیاست و... همین حرف ها باعث می شود فرد دیگر به فکر تلاش و کوشش نباشد 
و مدام از کشور، از دولت و از همه طلبکار باشد. آموزش ما از همان دوران کودکی 
درباره کار و فلسفه کار اشتباه است. ما درك درستی از کار و منابع طبیعی موجود در 
کشور نداریم و فرزندانمان را پرتوقع پرورش می دهیم. دانش آموخته دوره کارشناسی 

ارشد توقع دارد صرف گذراندن چند واحد درسی، یک 
کار خوب به او هدیه کنند! و مدام نسبت به اوضاع 

بازار کار اعتراض دارد. این اشتباه بزرگی است. 
دانش آموخته کارشناسی ارشد باید خلاقیت 

داشته باشد. باید کارآفرین باشد. متاسفانه 
یکی از ضعف های اساسی موجود، نبودن 
خلاقیت در این افراد است و این حاصل 

همان تربیت اشتباه و پرتوقع بزرگ 
هیچ  در  است.  شدن 

کشوری مانند ایران 
نمی توان از راه علم 
دست  به  ثروت 
هر  در  فرد  آورد. 
رشته ای که باشد، 
ایران  در  می تواند 
به سرمایه زیادی 
دست  علم  راه  از 

یابد.  
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شماره هفتم
 
و  فلسـفه  اسـتاد  مجتهـدی،  کریـم  دکـتر 

طباطبایـی  علامـه  جایـزه  برگزیـده 
در آن زمـان بـه دلیـل نبـود اختـلاف ارزی 
کشـور  از  خـارج  در  افـراد  تحصیـل  زیـاد 
بـه  خانواده هـا  بـرای  را  زیـادی  مالـی  بـار 
همـراه نداشـت. از طرفـی من خیلـی خوب 
می توانسـتم بـه زبان فرانسـه صحبـت کنم. 
ایـن بـود کـه تصمیم گرفتـم بعـد از گرفتن 
دیپلـم، بـرای ادامه تحصیل به فرانسـه بروم. 
یـک سـال اول برای من بسـیار سـخت بود، 
چراکـه عـلاوه بر خوانـدن زبان فرانسـه باید 
یـک زبـان اروپایـی دیگـر مثـلا انگلیسـی و 
یـک زبـان قدیمی دیگـر را نیـز می خواندیم 
و در پایان امتحانات در سـطح بسـیار بالایی 
برگـزار می شـد. من بعـد از دوبار مـردودی و 
در شـهریور سـال دوم حضورم در فرانسه در 

امتحانـات پذیرفته شـدم.
 اسـاتید سـوربن برخـلاف ما، خیلـی برای 
دانشـجو  یادگیـری  عـدم  یـا  یادگیـری 
اعتقـاد  آنـان  نبودنـد.  قائـل  اهمیـت 
داشـتند یادگیـری درس مسـئله دانشـجو 
در  را  دل سـوزی  کوچک تریـن  و  اسـت 
البتـه  نمی داشـتند.  روا  دانشـجو  قبـال 
دانشـجویان فرانسـوی بـا توجـه بـه این که 
در دبیرسـتان های بسـیار خوبـی تحصیـل 
کـرده بودند، خیلـی با این موضوع مشـکل 
نداشـتند و عمومـا بـرای یادگیـری مطالب 
از  می رفتنـد؛  اسـاتید  سـراغ  بـه  بیشـتر 
طرفـی مـن فرانسـوی نبـودم و بـه همیـن 
بی پاسـخ  پرسـش هایم  از  خیلـی  دلیـل 
می ماند. بعد از دو سـال شـرایط بهتر شـد؛ 
امکانـات بهتـری بـه دسـت آوردم و خودم 
نیـز بـا جدیت بیشـتری درس خوانـدم. در 
و  باصداقـت  بسـیار  اسـاتید  دوره دکتـری 
بامحبـت بودنـد. در آن زمان دشـمنی هایی 
کـه در حـال حاضـر وجـود دارد، نبـود و 
بدتریـن برخـورد بـا دانشـجو، بی اعتنایـی 

بـود، امـا دشـمنی وجـود نداشـت.   
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شماره هشتم
 
ایمنـی  نقـص  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  و  موسـس  دکتر اصغر آقامحمـدی، 
کـودکان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و برگزیـده جایزه علامـه طباطبایی 
پژوهش یکی از اساسی ترین ارکان تولید دانش و علم و هم چنین میل به پیشرفت 
و توسعه همه جانبه کشور است. استقلال هر کشوری مبتنی بر تولید علم و انجام 
پژوهش است. توجه به پژوهش و رشد علمی می تواند کشور را از وابستگی به 
صنعت و علم وارداتی بی نیاز کند. کشوری که در حوزه علم و پژوهش سرمایه گذاری 
می کند، در صنعت، کشاورزی، پزشکی و دیگر المان های زندگی خوب، موفق عمل 
می کند. مدعای این سخن، اهمیت فراوانی است که در کشورهای پیشرفته به 
این حوزه داده می شود. یادمان باشد که دو نوع علم وجود دارد؛ یک علم نظری 
و صرفا تئوریک و دوم علم کاربردی. علم نظری مستقیما به تولید نمی رسد، اما 
زیربنای علم، علوم نظری است. به همین دلیل است که همواره نباید از پژوهش 
و تحقیق انتظار تولید داشت. تعامل بین علوم کاربردی و نظری می تواند علوم 

کاربردی را محکم تر کند؛ درواقع علم نظری نیاز اصلی و مقدمه علم کاربردی 
است. از طرفی نیازهای عاجل کشور در علوم کاربردی مورد بررسی قرار 

می گیرند و براساس ضرورت تولید برای رفع نیازهای موجود، دست 
به تحقیق و پژوهش زده می شود. این تعامل دو سویه باید 

همواره حفظ شود. در گام نخست مسئولان باید به اهمیت 
پژوهش و نقش آن در تولید علم و پیشرفت همه جانبه 

کشور پی ببرند. این باور باعث افزایش سرانه پژوهش 
خواهد شد. البته با حمایت های بنیاد ملی نخبگان 
از نخبگان امیدواریم در آینده امر پژوهش بیش از 
پیش مورد توجه قرار بگیرد. البته نخبه پروری و 
تربیت نیروی جوان و کارآمد از اساسی ترین ارکان  

پیشرفت علم و پژوهش در کشور است.  
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شماره نهم
 
دكتر مهدي گلشنی، استاد برجسته علم فیزیک و بنیان گذار  گروه فلسفه 

علم دانشگاه صنعتی شریف و برگزیده جایزه علامه طباطبایی 
بچه هاي امروزي درس رسمي مي خوانند و معلمان هم که تامین نیستند و 
مجبورند بعد از مدرسه راننده تاکسي باشند یا کار دوم بگیرند تا خرجشان 
تامین شود. دولت باید به آموزش و پرورش اهمیت بدهد و تامینشان کند و 
بعد از آن ها کار بخواهد. این کثرت گرایي و این که همه دکترا داشته باشند، 
مزخرف است و فقط سطح علم را پایین مي آورد. الان هر کسي دنبال گرفتن 
مدرك دکتري است، درحالي که دکتري باید براي سطح بالاتر از متوسط 

باشد. واقعا هم سال هاي اول دوره دکتری همین طور بود. در دهه 
60 که ما دکتراي فیزیک را راه انداختیم، بهترین ها مي آمدند. 

ملیت  حس  شده،  ضعیف تر  رفته،  جلو  هرچه  فرهنگ 
تضعیف شده و رفتارها بدتر شده است. حتي اگر دین 
را، که به نظرم خیلي مهم است، کنار بگذاریم، فرهنگ 
است که یک کشور بي دین را نجات مي دهد. ولي از 
نظر مسئولان ما فقط تکنولوژی است که اهمیت دارد؛ 
آن هم تکنولوژی وارداتي. علوم پایه و علوم انساني 

برایشان مهم نیست و فقط به دلیل نیازي که 
در کشور وجود دارد، به مهندسي و 

پزشکي اهمیت مي دهند. هر 
چند غافل اند که دانشجوي 

پزشکي یا مهندسی هم 
باید علوم انساني بداند، 
در  مي خواهد  چون 
محیط و با انسان ها 
کار کند. به نظرم 
دانشگاه ها  در  ما 
خانه تکاني  یک 
لازم  حسابي 

داریم..  
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کت دانش بنیان پیچک ان جوان �ش گفت وگو �ب مد�ی

روزهای خوب جهانی شدن
 رضـا جمـیلـی

برو دانشگاه تا کار خوب پیدا کنی. 
این جمله حداقل زمان کنکور دادن ما 
خیلی باب بود. پدر و مادر و معلم و مدیر 
و رفیق نصیحتشان برای سروسامان 
گرفتن آینده همین بود. برو دانشگاه... 
دانشگاه هنوز هم پس ذهن خیلی 
از خانواده ها و جوان های دم کنکوری 
دروازه ورود به تمدن کار و استخدام 
و رسیدن به آب باریکه بادوامی برای 
بقیه زندگی است. اما این قاعده استثنا 
هم دارد؛ استثناهایی که هم تعدادشان 
روزبه روز بیشتر می شود، هم این قدر 
محکم قدم برمی دارند که پشت سرشان 
جاده خوبی برای بقیه هموار می کنند.

صحبت از کارآفرین هایی است که از 
دانشگاه شروع کرده اند. آن ها منتظر 
پایان درس  و مشق و رفتن دنبال 
آگهی استخدام نمانده اند. از همان 
دورهمی های بین درس و کلاسشان، 
شرکتی درآمده و از شرکت نوپایشان 

محصول؛ محصولاتی که برخی شان 
مشتری جهانی پیدا کرده اند و 
اعتماد به نفس و روحیه عجیبی به 
بچه درس خوان های دیروز و کارآفرینان 
امروز داده اند. بچه هایی که خیلی 
از آن ها حوالی 26، 27 سالگی اند! 
پیچک یکی از همین تجربه هاست. 
استارت آپی که در دانشگاه شهید 
بهشتی برپا شد، اولین محصولش به 
 اسم ریکوردیوم در اپ استور اپل خوش 
درخشید و هنوز توی دفتر کارشان در 
مرکز رشد این دانشگاه، بوی ایده های 
نو و خلاقانه به مشام می رسد. حمید 
رضازاده موسس شرکت است و مجتبی 
خدابنده، مرتضی میلانی و مرتضی 
علم الهدی  از ابتدا با پیچک بوده اند. با 
آن ها درباره کارها و ایده هایشان حرف 
زده ام. اسمشان را جلوی جواب هایشان 
نیاورده ام، چون می گویند این جواب ها، 
حرف همه بچه های پیچک است.
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پیچـک  بگوییـد.  راه  از همـان آغـاز 
چگونـه متولـد شـد؟

سـه سـال پیـش بـا هـدف تولیـد و صـادرات 
خارجـی  بـازار  روی  تمرکـز  بـا  نرم افـزار 
شـروع کردیـم. وقتـی کار شـروع شـد، فقـط 
پنـج نفـر بودیـم. حـالا بچه هـای پیچـک بـه 
مـا حـدود  محصـولات  و  رسـیده اند  نفـر   20
هفت میلیـون بـار از اپ اسـتور دانلـود شـده اند.
چـرا شـرکت راه انداختیـد؟ معمـولا 
شـهید  دانشـگاه  فارغ التحصیـلان 
مثـل  رشـته ای  در  آن  هـم  بهشـتی 
خوبـی  شـغلی  فرصت هـای  کامپیوتـر 
می دهنـد  ترجیـح  و  هسـت  برایشـان 
دردسـر راه انـدازی شـرکت را بـه جـان 

نخرنـد...
سـال  می آیـد  یـادم  اسـت.  خوبـی  سـوال 
برایـم  ایـن سـوال  بـودم کـه  سـوم دانشـگاه 
جـدی شـده بـود کـه بعـد از فارغ التحصیلـی 
می خواهـم چـه کاری کنم. یکـی از گزینه های 
جـدی ام ایـن بود که ارشـد بخوانـم و بعد برای 
دکتـرا پذیـرش بگیـرم و از ایران بـروم. دغدغه 
اصلـی ام هـم سـربازی بـود. تـوی ایـن عوالـم 
بـودم کـه حمیـد آمـد پیشـنهاد همـکاری بـا 
پیچـک را داد. الان کـه نگاه می کنـم به عقب، 
می توانـم بـا اطمینـان بگویم اگر پیچـک نبود، 

مـن یکـی کـه حداقـل از ایـران رفتـه بودم.
پیچک را بـا چه سـرمایه ای راه اندازی 

کردید؟
تـا  مـا چنـد  راه انـدازی شـد،  وقتـی پیچـک 
داشـتیم  ایـده  بیشـتر  کـه  بودیـم  دانشـجو 
پـول  شـرکت  به هرحـال  امـا  سـرمایه.  تـا 
می خواهـد. مـن بیشـتر سـرمایه را وام گرفتـم 
و  گذاشـتم  از جیـب خـودم  هـم  مقـداری  و 
مقـداری هـم بچه هـا کمـک کردنـد و پیچـک 

افتـاد. راه 
بـه  خاطـر  پیچـک  اعتبـار  بیشـتر 
ایـده  اسـت.  ریکوردیـوم  اپلیکیشـن 
زمینـه  در  آن  هـم  اپلیکشـن،  طراحـی 

آمـد؟ از کجـا  ضبـط صـدا، 

قبـل از این کـه وارد ایـن موضـوع شـویم کـه 
روی  و  کنیـم  طراحـی  را  اپلیکیشـنی  چـه 
اپ اسـتور قـرار دهیـم، بهتـر دیدیـم روند های 
در حـال رشـد را شناسـایی کنیـم و روی موج 
از آن هـا سـوار شـویم و در آن زمینـه  یکـی 
محصـول تولیـد کنیـم. بعـد از جسـت وجو و 
تحقیـق زیـاد متوجـه شـدیم که بـازار اپ های 
ریکـوردر بـازار داغی اسـت. تصمیـم گرفتیم با 
یـک ایده قشـنگ وارد این بازار شـویم. ضعفی 
کـه مـا در این بـازار پیـدا کردیم، ایـن بود که 
شـخص یک سـاعت یا بیشـتر مباحـث کلاس 
یـا کنفرانسـی را ضبـط می کـرد، امـا بعـدا که 
بـه آن رجـوع می کـرد، دچار مشـکل می شـد. 
بیشـتر اپ هـای موجـود خیلـی سـاده بودند و 
امکانـات زیـادی را بـه کاربـر نمی دادنـد. مـا 
آمدیـم ایـن امـکان را بـه کاربـر دادیـم کـه 
مهـم  قسـمت های  کـردن،  ضبـط  حیـن  در 
های لایـت  مثـل  درسـت  کنـد.  های لایـت  را 
کـردن بـا ماژیـک. بعـد این ایـده را گسـترش 
دادیـم و امکانـات بیشـتری بـه اپ مـان اضافـه 
کردیـم و آن را تبدیـل کردیم بـه یک ریکوردر 
بـا امکاناتـی که هم بـه درد دانشـجو ها بخورد، 
هـم بـه  درد موزیسـین ها، هـم بـه درد کسـی 

مثـل شـما! منظـورم روزنامه نگارهاسـت. 
چـه  بیشـتر  امکانـات  از  منظورتـان 

اسـت؟ چیزهایـی 
موقعی که سـر کلاس بودیم، همیشـه مشـکل 
کلاس هـا  از  خیلـی  داشـتیم.  جزوه نویسـی 
بایـد  بعـد  امـا  ریکـورد می کردیـم،  کامـل  را 
می رفتیـم سـراغ کامپیوتـر و درگیـر پروسـه 
عـذاب آور »هـی بـزن جلـو هـی بـزن عقب« و 
پیـدا کـردن جمـلات مهم اسـتاد می شـدیم و 
کلا حوصله سـربر بـود. ریکوردیوم این مشـکل 
را حـل کرده، چـون هرجا بخواهیـد، می توانید 
روی صـدا تـگ بگذاریـد؛ مثـلا بنویسـید نکته 
مهـم، فصـل سـوم یـا حتـی از تابلـو عکـس 
بگیریـد، بـه همان قسـمت صـدا اضافـه کنید. 
خیلـی  هـم  آن  اشـتراك گذاری  بـه  قابلیـت 

است. سـاده 
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چقدر روی این محصول کار کردید؟
کردیـم.  کار  آن  روی  سـال  یـک  حـدود 
بیشـتر وقتمـان هـم بـه بررسـی رقبا گذشـت. 
مـا  اسـت.  فـراوان  صـدا  ضبـط  اپلیکیشـن 
همـه آن هـا را بررسـی کردیـم و دیدیـم نیـاز 
کاربـران را برطـرف نمی کننـد و بعـد طراحـی 
ریکوردیـوم را شـروع کردیـم کـه خوشـبختانه 

موفـق شـدیم.
از  کـه  نیـازی  و  بـازار  ایـن  از  جـدا 
تجربـه شـخصی خودتـان می آمـد، چـه 
چیـز دیگـری شـما را در انتخـاب ایـن 

مارکـت ترغیـب کـرد؟
مـا دیدیـم اگـر بخواهیـم برویم سـراغ بـازاری 
در  کـه  کسـی  بـا  نمی توانیـم  گیـم،  مثـل 
سـیلیکون ولی نشسـته رقابـت کنیـم؛ هـم از 
نظـر نیـروی انسـانی و هـم سـرمایه مالـی. مـا 
ممکـن  زمـان  کوتاه تریـن  در  می خواسـتیم 
از  باشـیم  مطمئـن  کـه  بنویسـیم  برنامـه ای 
نظـر مالـی هـم بـرای مـا سـود دارد. فقط 10 
هسـتند،  اپ اسـتور  در  کـه  اپ هایـی  درصـد 
موفق می شـوند. ما می خواسـتیم جـزو آن 10 
درصـد باشـیم. خیلـی بازارهـای جـذاب دیگر 
هـم بودنـد، اما ما این بازار را مسـتعد رسـیدن 

بـه موفقیـت دیدیـم.
موفقیـت  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای 

داشـتید؟ خاصـی  اسـتراتژی 

این کـه  از  قبـل  کردیـم  تـلاش  خیلـی  مـا 
بـا وب سـایت ها  اپ اسـتور شـود،  وارد  برنامـه 
و خبرگزاری هـای مهـم آی تـی دنیـا مذاکـره 
کنیـم. ای میـل می زدیم، صحبـت می کردیم و 
تـلاش می کردیـم تـا مـا را معرفی کننـد. یک 
عـده ای جـواب دادنـد، یک عده ای هـم ندادند. 
امـا وقتی وارد اپ اسـتور شـدیم و مـورد توجه 
قـرار گرفتیـم، حتـی آن هـا کـه جـواب نـداده 
بودنـد هـم دربـاره مـا نوشـتند. مثـل گاردین، 

تلگـراف، نکسـت وب و لایـف هکـر...
چقـدر منتظـر ماندید تا اولیـن کاربر، 

را دانلود کند؟ ریکوردیـوم 
بودیـم،  کـرده  کار  تبلیغـات  روی  چـون  مـا 
زیـاد  خیلـی  دانلودمـان  آمـار  اول،  روزهـای 
بـود. یـادم می آیـد مرتضـی یـک نقشـه جهان 
داشـت کـه روی آن مشـخص بود از هـر نقطه 
دنیـا چنـد کاربـر داریـم. روزهـای اول خیلـی 
لذت بخـش بـود؛ وقتـی اول صبـح می آمدیم و 
می دیدیـم کـه چند هـزار نفر در آمریـکا اپ را 

کرده انـد. دانلـود 
واکنش ها بـه ریکوردیـوم و امکاناتش 

در بیـن کاربـران چگونه بود؟
عرضـه  اپ اسـتور  در  را  محصولتـان  وقتـی 
می کنیـد، مهم تریـن جذابیتـش این اسـت که 
از همـه دنیـا فیدبـک می گیرید. مثـلا کاربری 
از آمریـکا کامنـت می گـذارد که ما از اپ شـما 
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راضـی هسـتیم... یـا همان طـور کـه می دانید، 
آی فـون یـک ریکـوردر دارد کـه بـه  صـورت 
پیش فـرض روی آن نصـب اسـت. چنـد تـا از 
کاربـران مـا گفتـه بودنـد کـه ریکوردیـوم باید 
اپ پیش فـرض آی فـون شـود! یا از ژاپـن، کره 
و حتی کشـورهایی که ما اسمشـان را نشـنیده 
بودیـم، ریکوردیـوم را دانلـود می کردنـد و نظر 
خوبـی  حـس  چقـدر  نمی دانیـد  می دادنـد. 

دارد! 
در ابتـدای کار تـرس یـا یأسـی هـم 
بیـن بچه هـای پیچـک وجـود داشـت؟

این   بین  که  بود  این  اصلی مان  دغدغه  خب، 
نشان  را  خودمان  بتوانیم  چگونه  رقبا  همه 
دهیم که آن ها ما را دانلود کنند. ترس داشتیم 
نکند ما جزو آن 90 درصدی باشیم که دانلود 
نمی شوند و همه زحمت هایمان هدر رود. خیلی 
شرکت های بزرگ مثل مایکروسافت هستند که 
برنامه ای تولید کرده اند و اصلا دانلود نمی شود. 
نشد  اگر  ولی  »می شود«،  می گفتیم  مدام  ما 
اشکالی ندارد، چون این اتفاق برای 90 درصد 

اپ ها می افتد. 
آیا می تـوان تفاوتـی بیـن کارآفرینی 
ایرانـی و کارآفرینـی خارجی قائل شـد؟

اسـتارت آپ  یـک  کـه  کسـی  شـرایط  قطعـا 
در  کـه  کسـی  بـا  انداختـه،  راه  ایـران  تـوی 
فـرق  کـرده،  شـروع  را  کارش  سـیلیکون ولی 
می کنـد و این فرق هم بیشـتر فرهنگی اسـت. 
آن هـا می داننـد کـه معنـای اسـتارت آپ یعنی 
سـختی، یعنـی کار زیـاد، یعنی ایسـتادن روی 
پـای خـود. امـا در ایران قضیـه اسـتارت آپ ها 
نوپاسـت و تصـور این اسـت که مثـل یک اداره 
دولتـی بایـد کار کنند، آن  هـم در وقت اداری! 
راحت باشـند و خیلـی هم زود نتیجـه بگیرند. 
یعنـی  زیـاد،  مشـکل  یعنـی  اسـتارت آپ  امـا 
سخت کوشـی. تفـاوت بـزرگ دیگـر هـم بحث 
رفاقـت اسـت. تجربه هـای زیـادی را می توانید 
در ایـران پیـدا کنیـد کـه چنـد نفـر دوسـتانه 
و  پیش بینـی  بـدون  امـا  کرده انـد،  شـروع 
تفکیـک کار و پرسـیدن از چهـار نفر دیگر! بعد 

شکسـت خورده انـد و رفاقت هایشـان بـه  هـم 
خـورده اسـت. نکتـه دیگـر این که مـا ایرانی ها 
خیلـی بـه پـول فکـر می کنیـم، آن  هـم قبـل 
از همـه  چیـز، بایـد بدانیـد اگـر شـرکت صرفا 
بـر پایـه سـودآوری تعریـف شـود، بـه نتیجـه 
نمی رسـد. بایـد ببینیـم خودمـان چه دوسـت 
داریـم و می خواهیـم چه نیازی را از چه کسـی 
حـل کنیـم. مطمئـن باشـید پـول و اعتبار هم 

بـه  دنبـال آن خواهـد آمد.
روحیـه  دُز  می گوینـد  هـم  خیلی هـا 
کارآفرینـی در ایرانی هـا پاییـن اسـت و 

ایـن از عافیت طلبـی مـا می آیـد!
خـب روحیـه سـاختن و قانـع بـودن بـه وضع 
دیـده  زیـاد  کارمندهـا  بیـن  در  کـه  موجـود 
می شـود، در مقابـل روحیـه کارآفرینـی اسـت. 
کارآفریـن بـودن روحیه و خصوصیـات خاصی 
کـه  اسـت  ایـن  مـن  پیشـنهاد  می خواهـد. 
کسـانی که می خواهند کسـب وکار تـازه ای راه 
بیندازنـد، حتمـا چند صباحی در یک شـرکت 
کار کننـد تـا بـا چم وخـم کار آشـنا شـوند و 
ببیننـد اصـلا روحیـه کارآفرینـی دارنـد یـا نه! 
مـا بایـد بـه بچه هـا روحیـه کارآفرینـی تزریق 
شـروع  خانـواده  از  موضـوع  ایـن  کـه  کنیـم 
می شـود. وقتـی پـدر و مـادر نهایت توقعشـان 
از فرزندشـان ایـن اسـت کـه بـرود سـر کار و 
یـک حقـوق بخورونمیـر بگیرد، خیلی سـخت 
اسـت کـه از ایـن بچـه کارآفریـن متولد شـود!

محصـول دیگـری هـم داشـته اید که 
کـرده  تکـرار  را  ریکوردیـوم  موفقیـت 

؟ شد با
مـا یـک اپ بـه اسـم کول کـی تولیـد کردیـم 
کـه کارش شخصی سـازی کیبورد اسـت. وقتی 
از  را فرسـتادیم روی اپ اسـتور در کمتـر  آن 
سـه روز، دو میلیـون بـار دانلـود شـد و تبدیل 
شـد به رتبـه یـک اپ اسـتور. باورنکردنـی بود! 
شـوری کـه بچه هـا داشـتند هـم باورکردنـی 
نبـود! مـا می خواسـتیم کـه اپ موفقـی باشـد؛ 
می خواسـتیم کـه زیـاد دانلـود شـود، امـا یک 

شـدن را تصـور هـم نمی کردیـم.  
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ز رویدادهای علمی سال 93 �ی مروری �ب مهم �ت

صددرصد ایرانی
 المـیرا حسـینـی، زهـره بال

سال هزار و سیصد و نود و سه که آغاز شد تنها 54 شرکت دانش بنیان در 
سراسر کشور فعال بودند. حالا در روزهای پایانی اسفندماه 1393 این تعداد به 
1331 شرکت دانش بنیان افزایش یافته است. این تمام اخبار یک سال گذشته 
در حوزه علم وفناوری نیست، تقویم را که ورق بزنید، روزی نیست که در آن 
اتفاق تازه ای در حوزه علم و فناوری نیفتاده باشد. این را ما نمی گویم. خبرها 
می گویند. در سالی که گذشت، اتفاقات بسیاری افتاد. کوشش های بسیاری 
در مسیر رفع مشکلات پیش روی اقتصاد دانش بنیان انجام شد -هرچند که 
مسیر طولانی است و معضلات بسیار و حل تک تک آن ها صبر و حوصله زیادی 
می طلبد- و هم چنان آدم های امیدواری بودند که برای آینده بهتر، تلاش 
کردند و با وجود تمام سختی ها، گام های رو به جلو برداشتند. در صفحات 
پیش رو نگاهی گذرا داریم به اتفاقات سال 93 در این حوزه پرفرازونشیب.
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فروردین ماه
93/1/15: عرضه سـامانه ای بـرای جلوگیری از 
هـک بانک هـای اطلاعاتـی؛ ایـن سـامانه طـی 
فراینـدی بـا ارائـه یـک کـد خـاص اقـدام بـه 

می کنـد. دسترسـی ها  کنتـرل 
گیاهـی ضـد  داروی  اولیـن  تولیـد   :93/1/16

ایـران.  آلزایمـر در 
ضدقـارچ  گیاهـي  داروي  تولیـد   :93/1/17
توسـط محققـان علـوم پزشـکي مشـهد؛ ایـن 
دارو بـا نـام تجـاری فیتوواژکـس کـه پیش تـر 
اختـراع شـده بـود، وارد مرحلـه تولیـد شـد. 
تولیـد ایـن دارو تـا 20 سـال در انحصـار ایران 
را  آن  تولیـد  اجـازه  دیگـری  کشـور  و  اسـت 

نـدارد.
تشـخیص  فنـاوری  پیاده سـازی   :93/1/17
محققـان  هوشـمند؛  کارت هـای  روی  هویـت 
تشـخیص  فنـاوری  شـدند  موفـق  ایرانـی 
داده  سـه  کمـک  بـه  بیومتریـک  هویـت 
بیومتریکـی عنبیـه، اثر انگشـت و چهـره روی 
کارت هوشـمند اجـرا کننـد. گفتـه می شـود 
کارت هـای هوشـمند قابـل رمزگشـایی و هک 

. نیسـتند
گمرکـی  معافیـت  شـدن  اجرایـی   :93/1/19
شـرکت های دانش بنیان؛ دکتر سـورنا سـتاری 
از همـکاری با وزارت اقتصـاد و دارایی و رئیس 
کل گمـرك در راسـتای اجرایی شـدن معافیت 

گمرکـی شـرکت های دانش بنیـان خبـر داد.
طرح هـای  کمک هزینـه  افزایـش   :93/1/20

ریـال. یک میلیـارد  سـقف  تـا  دانش بنیـان 
93/1/24: اســتفاده از منابــع بانکــی بــرای 
ــر ســتاری  ــان؛ دکت توســعه اقتصــاد دانش بنی
از همــکاری بــا نهادهــا و وزارت خانه هــای 
کلان،  طرح هــای  اجــرای  بــرای  مختلــف 
ــردن  ــال ک ــی، فع ــوق های مالیات ــاد مش ایج

ــع  ــتفاده از مناب ــر و اس ــای خطرپذی صندوق ه
ــر داد. ــی خب بانک

 200 اعتبـاری  خـط  ایجـاد   :93/1/24
میلیـارد تومانـی بـرای حمایـت از طرح هـای 

. ن نش بنیـا ا د
93/1/24: اختصـاص 90 میلیـارد تومان اعتبار 

.ICT بـه شـرکت های دانش بنیان حـوزه
بـا  پارچـه  کیفیـت  اندازه گیـری   :93/1/25
حـس لامسـه مصنوعـی در دانشـگاه امیرکبیر.
خودتمیزشـونده   پوشـش   سـاخت   :93/1/26

بـرای خـودرو.
اطلاعـات  پـردازش  بـه  93/1/26: دسـت یابی 
دانشـگاه  پژوهش گـران  عصبـی؛  دسـتگاه  در 
از  اسـتفاده  بـه  موفـق  شـریف،  صنعتـی 
سـاختارهای حافظـه آنالـوگ در مقیـاس نانو 
جهـت  می تـوان  ارائه شـده  روش  از  شـدند. 
بهینه سـازی  و  سـخت افزاری  پیاده سـازی 
سیسـتم های هـوش مصنوعـی اسـتفاده کـرد. 
ایـن تحقیـق، گامـی در جهـت دسـت یابی بـه 
پردازش گرهـای هوشـمند آنالـوگ اسـت کـه 
بـه جهـت برخـورداری از مقیـاس نانو، از توان 
محاسـباتی بسـیار بالایـی برخـوردار خواهنـد 

. د بو
ایرانـی  پژوهش گـران  موفقیـت   :93/1/27
پژوهش گـران  اکسـیدی؛  نانـوذرات  تولیـد  در 
تولیـد  بـه  موفـق  انـرژی  و  مـواد  پژوهشـگاه 
نانـوذرات اکسـیدی و کلوییـدی فلـزی شـدند 
که در صنعت تجهیزات پزشـکی و سـاختمانی، 
صنایـع الکترونیـک و مخابـرات، صنایع دارویی 
و تولیـدات طبی، صنایع نظامی، خودروسـازی 

و هوایـی کاربـرد دارد.
93/1/27: اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکي 
ــر  ــت؛ دکت ــو را گرف ــدال طــلای ژن ــهد م مش
احســان ســلطانی توانســت بــا طراحــي و 
ســاخت دســتگاه اتومــات تعویــض خــون 
ــنواره  ــدید در جش ــه زردي ش ــلا ب ــوزاد مبت ن
ژنــو  ابداعــات  و  اختراعــات  بین المللــي 
موفــق بــه کســب مــدال طــلا و جایــزه ویــژه 

ــود. ــور ش ــن کش ــات ای اختراع
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اردیبهشت ماه
93/2/1: سـاخت نوعـي میکروحامـل پلیمـري 
براي ترمیـم بافت هاي آسـیب دیده؛ نوعي میکرو 
حامـل پلیمـري بـه منظـور انتقـال سـلول هاي 
بنیـادي به درون بافت هـاي با قابلیت آزادسـازي 
فاکتورهاي رشـد مورد نیاز سـلول ها بـراي ایجاد 
بافـت طبیعـي در دانشـکده مهندسـی پزشـکی 

دانشـگاه صنعتي امیرکبیر سـاخته شـد.
93/2/1: ثبت 30 شـرکت دانش بنیـان جدید در 

حـوزه زیسـت فناوری و دارویی.
93/2/1: دانشـجوی ایرانـی جایـزه داروی درمان 
دانشـجوی  کـرد؛  دریافـت  را  پوسـت  سـرطان 
مقطـع دکتـری شـیمی تجزیـه دانشـکده علـوم 
درمـان  داروی  بـرای طراحـی  تهـران  دانشـگاه 
سـرطان پوسـت موفق بـه دریافت جایزه پوسـتر 
     Discoveryبرگزیـده در کنفرانس بین المللـی

 Chemistryاسـپانیا شـد.
ارزان  هـوای  تصفیـه  دسـتگاه  عرضـه   :93/2/3
توسـط دانشـگاه امیرکبیر؛ پژوهش گران دانشگاه 
صنعتـي امیرکبیـر دسـتگاهي براي تصفیـه هوا 
عرضـه کردنـد که بـا اسـتفاده از محلـول جذبي 
قادر به جداسـازي چهار گاز سـمي و ذرات معلق 

هواست.
93/2/13: توسـط محققـان دانشـگاه امیرکبیـر 
نرم افـزار امـن بـرای جلوگیـری از نفـوذ کاربـران 

غیرمجـاز طراحی شـد.
93/2/13: تولیـد پرینتر سـه بعدی بـا دقت 100 
میکـرون؛ قیمـت ایـن پرینتـر یک سـوم نمونـه 

خارجی مشـابه اسـت.
93/2/14: ربات ماهی سـاخته شد؛ پژوهش گران 
دانشـگاه صنعتـی شـریف پـس از هفـت سـال 
حـرکات  کـه  سـاختند  ماهـی  ربـات  تـلاش، 
موجـودات زنـده را تقلیـد می کنـد و می توانـد 
مدل مناسـبی بـرای اهداف تحقیقاتـي، صنعتي 

و نظامـی باشـد.
93/2/15: محقق ایرانی دسـتگاه کاهنده آلودگی 
هوا سـاخت؛ با اسـتفاده از این دسـتگاه، سـه گاز 
سـمی مونوکسـید کربـن، دی اکسـید کربـن و 
گاز NO کـه بـه گازهـای گل خانـه ای مشـهور 
هسـتند، عواملـی چـون وارونگـی هـوای تهـران 
و شـهرك های صنعتـی کـه نتیجـه وجـود ایـن 
گازهاسـت، تـا 60 درصـد کاهـش پیـدا می کند.

تجاری سـازی  کارگاه  برگـزاری   :93/2/17
تجاری سـازی  روزه  سـه  کارگاه  نـو؛  ایده هـای 
ایده هـای نـو و ایجاد کسـب وکار موفق بـا عنوان 
ماشـین اسـتارت آپ  نـاب 24 تـا 26 اردیبهشـت 

برگـزار  می شـود. تهـران  93 در 
تولیدکننـدگان  باشـگاه  ایـران جـزو   :93/2/18
اولیـن  سـاخت  قـرارداد  باکیفیـت؛  سـوخت 
پالایشـگاه »جـی تـی ال« و تولیـد سـوخت بـا 
کیفیـت جهانـی بیـن پژوهشـگاه صنعـت نفـت 
و بخـش خصوصـی امضـا شـد. بـا امضـای ایـن 
قـرارداد شکسـت انحصـار دانـش فنـی »جی تی 

می شـود. شکسـته  ایـران  در  ال« 
93/2/18: موفقیـت محققـان کشـور در سـاخت 
نانوکاتالیسـت پایـدار در فرایندهای پتروشـیمی.
93/2/20: اولیـن شبیه سـاز خورشـیدی در ایران 

سـاخته شد.
93/2/20: دانش سـاخت و فرمولاسیون ضد کف 

پالایشـگاه های گاز بومی شد.
وزن  بـا  فضایـی  سـفینه  طراحـی   :93/2/21
300 کیلوگـرم؛ رئیـس پژوهشـکده سـامانه های 
فضانـوردی از طراحی مفهومی یک سـفینه 300 
تـا 500 کیلوگرمـی بـرای اعـزام موجـود زنده به 

دور مـدار زمیـن خبـر داد.
سـه  بـا حضـور  کنسرسـیوم  ایجـاد   :93/2/22
وزارت خانـه در پـروژه سـاخت هواپیمـای 150 

. ه نفر
93/2/23: موفقیـت محققـان در طراحـی ایمـن 
حس گـر؛ محققـان دانشـگاه تهـران، بـه منظـور 
افزایـش سـرعت و دقـت اندازه گیـری ویـروس 
هپاتیـت B موجود در سـرم خون بیمـاران، موفق 
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بـه طراحـی و سـاخت ایمن حس گـری بـر پایـه 
فنـاوری نانو شـدند.

بازیافـت  قابـل  نانوکاتالیسـت  تولیـد   :93/2/23
توسـط محققـان دانشـگاه تربیـت مـدرس.

93/2/24: ماهواره زلزله شناسـی ایران تا دو سـال 
آینـده در بالاترین لایه جو.

راه انـدازی  تهـران  در  ژنتیـک  بنیـاد   :93/2/27
می شـود.

93/2/28: ایـران بـه دانـش فنـی تولیـد منیزیم 
یافت. دسـت 

تعییـن  کیـت  دقیق تریـن  سـاخت   :93/2/29
هویـت توسـط محققـان کشـور.

93/2/30: تولیـد قـارچ بـا اسـتفاده از ریزگردهـا 
بـرای اولیـن بـار در جهان.

خرداد ماه
93/3/2: تشخیص سـلول های سرطانی تهاجمی 

از خوش خیـم بـا نانو حس گـر ایرانی.
93/3/3: بنیاد ژنتیک ایران افتتاح شد.

93/3/3: تربیـت فضانـورد ایرانـی بـا همـکاری 
روس هـا کلیـد خـورد.

بـا  ایـران  مشـترك  ماهـواره  سـاخت   :93/3/6
سـازمان همکاری هـای فضایی آسـیا اقیانوسـیه.
93/3/7: اطلس دریایی ایران توسـط دانشـجویان 

تدوین می شـود.
93/3/10: بـا اسـتفاده از فنـاوری نانو فیلتر هوای 

مادام العمر در دانشـگاه شـریف ساخته شد.
بـرای  ایرانـی  محلـول  تولیـد   :93/3/12
شست وشـوی خـودرو بدون آب توسـط محققان 

شـریف. دانشـگاه 
93/3/13: دانشـگاه امیرکبیـر در جایگاه نخسـت 

مسـابقات رباتیک پرتغال.
93/3/17: تولیـد غشـای نانویی برای جداسـازی 
مـواد دارویـی از فاضـلاب بیمارسـتانی توسـط 

محققـان دانشـگاه تهران.

اسـتفاده  بـدون  سـالم  آب  تولیـد   :93/3/18
از  یکـی  محققـان  شـیمیایی؛  افزودنی هـای  از 
شـهرك  در  مسـتقر  دانش بنیـان  شـرکت های 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان موفـق بـه طراحی 
و سـاخت سـامانه گندزدایـی پیشـرفته مولتـی 

اکسـیدان بکـو شـدند.
93/3/18: اعطـای وام بـه خریـداران محصـولات 
نـوآوری  و  تجاری سـازی  معـاون  دانش بنیـان؛ 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری از 
اعطـای وام 12 درصدی بـه خریداران محصولات 

شـرکت های دانش بنیـان خبـر داد.
جهـت  ویـژه  حس گـر  طراحـی   :93/3/19
توسـط  ضدایـدز  داروی  میـزان  اندازه گیـری 
محققان دانشـگاه بوعلی سـینا؛ داروی زیدوودین 
)Zidovudine( به عنـوان اولیـن داروی ضدایـدز 
شـناخته شده اسـت. بر اسـاس مطالعات موجود، 
غلظت هـای بالاتـر از 10 میکرومـولار ایـن دارو 
در خـون، اثـرات جانبـی نامطلوبـی برای انسـان 
بـه همـراه خواهـد داشـت. از ایـن رو بـه  دسـت 
آوردن میـزان موثـر دارو و هم چنین دنبال کردن 
تغییـرات غلظـت آن در خـون بیمـار نیازمنـد 

اسـتفاده از حس گرهایـی دقیـق اسـت.
نامطبـوع در صنایـع  93/3/20: حـذف بوهـای 

غذایـی بـا نانـو فیلترهـای ایرانـی.
سـلولی  پرتاب گـر  دسـتگاه  سـاخت   :93/3/20
توسـط محققان ایرانی؛ دسـتگاه پرتاب گر سلولی 
بـرای اولیـن بـار در دنیـا توسـط پژوهش گـران 
امـکان  کـه  شـد  سـاخته  مشـهد  در  ایرانـی 
جداسـازی سـلول های جوندگان را بدون اشـکال 

می سـازد. فراهـم 
بنیـادی  سـلول های  جامـع  بانـک   :93/3/21

می شـود. راه انـدازی 
طرح هـای  بـه  بلاعـوض  تسـهیلات   :93/3/21
دانشـگاهی سـلول بنیادی اعطا می شـود؛ سـتاد 
توسـعه علـوم و فناوري هـاي سـلول هاي بنیادي 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، به 
هـر یـک از طرح هـای پژوهشـی دانشـگاه ها در 
حوزه سـلول بنیادی تا سـقف 200 میلیون ریال 
و طرح هـاي کلان دانشـگاهي که تاکنون ارسـال 
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کمـک  ریـال  یک میلیـارد  سـقف  تـا  شـده اند، 
بلاعـوض خواهـد کرد.

93/3/23: سـاخت پروتز هوشـمند »زیر زانو« در 
دانشـگاه علوم بهزیستی.

93/3/24: صـادرات داروی گیاهـی ایرانی آلزایمر 
فرانسه. به 

93/3/25: اسـامی 10 پژوهش گـر کشـور در بین 
دانشـمندان برتر دنیا.

93/3/25: ایـران جـزو سـه کشـور دارنـده رصـد 
اپتیکـی فضایی در آسـیا.

روش  موفقیت آمیـز  اجـرای   :93/3/26
منحصربه فـرد مینی لاپاروسـکوپی روی نـوزادان 

کشـور. در 
93/3/30: سـاخت نمونـه آزمایشـگاهی »دسـت 

مصنوعـی هوشـمند« در ایـران.

تیر ماه
93/4/1: راه انـدازی سیسـتم نوین تصفیه پسـاب 
بـا فیلترهـای نانـو؛ یکـی از شـرکت های فنـاور 
مسـتقر در پـارك علـم و فنـاوری گیـلان موفق 
به ابداع و راه اندازی سیسـتم نوین تصفیه پسـاب 
کارخانه کاغذسـازی با اسـتفاده از فیلترهای نانو 

. شد
93/4/1: اعطای وام قرض الحسـنه به شرکت های 
حامی تجاری سـازی فناوری؛ تمامی شـرکت های 
خدمـات تجاری سـازی کـه از فعالیـت آنان بیش 
از یـک سـال گذشـته و حداقـل یـک قـرارداد 
خدمـات تجاری سـازی را بـه اتمـام رسـانده اند، 
در قالـب ایـن دسـتورالعمل می تواننـد تا سـقف 
500 میلیـون ریال وام قرض الحسـنه، از حمایت 

صندوق نـوآوری و شـکوفایی برخوردار شـوند.
93/4/2: مسـابقه طرح ایده در 54 سـاعت برگزار 
شـریف  دانشـگاه  کارآفرینـی  مرکـز  می شـود؛ 
بـا همـکاری کانـون کارآفرینـی ایـران اقـدام بـه 
برگـزاری رویداد جهانی »اسـتارت آپ ویکند« در 

تهـران از چهـارم تـا ششـم تیرمـاه کرد.
93/4/4: اطلـس سـه بعدي تعاملي و آناتومی بدن 

انسـان طراحی می شود.
پایـش  بـرای  شـریف  دانشـگاه  طـرح   :93/4/4
هوشـمند سـلامت سـالمندان؛ دانشـگاه صنعتی 
شـریف بـا همـکاری شـهرداری تهـران در حـال 
اجرای طرحی بی سـابقه در جهان هسـتند که به 
موجـب آن با کمک فناوری های نوین هوشـمند، 
سـلامت حرکتـی سـالمندان به صورت مسـتمر 

پایـش می شـود.
93/4/8: بهره بـرداری از پنـج محصـول امنیتـی 
سـایبر تـا پایـان سـال؛ رئیـس سـازمان پدافنـد 
غیرعامل از عملیاتی شـدن پنج محصول امنیتی 
بومـی شـامل سـوییچ، مسـیریاب )روتـر(، موتور 
جسـت وجو، ضدبدافـزار بومـی و مرکـز عملیـات 

امنیـت شـبکه )SOC( خبـر داد.
اعطـاي  جدیـد  آیین نامـه  تصویـب   :93/4/9
برتـر. اسـتعدادهای  بـه  تحصیلـي  جایزه هـاي 

93/4/9: آغاز برنامه تربیت پزشک پژوهش گر.
93/4/9: رتبه نخسـت ایـران در تولید رادیوداروها 
در منطقـه و بی نیازی از واردات 15 قلم رادیودارو.
93/4/10: موفقیـت محققـان ایرانـی در تولیـد 
سـرطان؛  برابـر  در  مقـاوم  نانـوذرات  فـراورده 
پژوهش گـران دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد با 
اسـتفاده از نانـوذرات کاتیونـی لیپـوزوم موفق به 
تولیـد فراورده اي در محیط آزمایشـگاهي شـدند 
کـه می توانـد در درمـان سـرطان مفیـد باشـد.

93/4/11: حمایت از تحقیق و توسـعه محصولات 
کشاورزی تراریخته.

93/4/14: صـادرات 25 محصـول گیاهان دارویی 
به روسـیه و ترکیه.

93/4/14: تصفیـه آب هـای آلوده بـا میکروب در 
دانشـگاه شـریف؛ روش جدید تصفیـه بیولوژیکی 
کـه پیـش از ایـن تنهـا در سـه کشـور آمریـکا، 
آلمـان و نروژ  به کار گرفته شـده بـود، پس از 20 
سـال تـلاش هم اکنـون توسـط محققـان داخلی 
بـه صـورت صنعتی در کشـور اجرا شـده اسـت.

93/4/16: سـاخت نانوحس گر جهت پایش فساد 
فراورده های دریایی توسـط محققان ایرانی.
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93/4/16: ایجـاد کرسـی پژوهشـی بـرای احیای 
از  حمایـت  صنـدوق  رئیـس  ارومیـه؛  دریاچـه 
پژوهش گـران و فنـاوران کشـور از ایجاد کرسـی 
پژوهشـی احیـای دریاچـه ارومیـه بـا همـکاری 
سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت، دانشـگاه 
صنعتی شـریف و بنیاد ملی علم آلمـان خبر داد.

93/4/22: حمایـت مالـی از پایان نامه هـاي حوزه 
نـرم و هویت سـاز تا سـقف 120 میلیـون ریال.

93/4/24: حمایـت مالـی پنـج دسـتگاه اجرایـی 
کشـور از 13 طرح کلان ملـی پژوهش و فناوری.

93/4/25: راه انـدازی اولیـن پارك علـم و فناوری 
تخصصی انرژی در کشـور.

93/4/25: اجـرا و آزمایـش نهایـی طرح سـوخت 
زیسـتی بیوجـت حمایت می شـود.

93/4/28: اختصـاص پنـج میلیـارد تومـان بـه 
دفاعـی. حـوزه  پژوهشـی  طرح هـای 

93/4/29: تدوین برنامه راهبردی سازمان فضایی 
ایران با محوریت اعزام انسان به فضا.

انسـانی  بافت هـای  تولیـد  مراکـز   :93/4/30
می شـود. راه انـدازی 

مرداد ماه
93/5/1: خودکفایـی محققـان کشـور در دانـش 
میکروبیولـوژی؛ مدیـر بانک میکروارگانیسـم های 
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران از 
دسـت یابی بـه خودکفایـی 80 درصـدی در ایـن 
مرکـز خبر داد و گفت: اکنـون در این مرکز توانایی 
شناسـایی و نگـه داری میکروارگانیسـم ها را داریم، 
ولـی اگـر تجهیـزات آزمایشـگاهی تامیـن شـود، 
می توانیـم خودکفایـی را بـه صددرصـد برسـانیم.

93/5/3: راه انـدازی 50 شـرکت دانش بنیـان در 
شـیراز. دانشگاه 

93/5/5: بزرگ ترین شرکت پالایشگاه زیستی در 
کشور تاسیس شد؛ در پي انتقال دانش فني طرح 
ملی میکروآلگ )ریزجلبک( برای تولید سوخت 

و  علمي  پژوهش هاي  سازمان  سوي  از  زیستی 
صنعتي ایران، شرکت پالایشگاه زیستی ریزجلبک 
شرکت  بزرگ ترین  به عنوان   )QMAR( قشم 
فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه 

تاسیس شد.
93/5/5: صعـود 10 پلـه ای رتبـه علوم شـناختی 
ایـران در جهـان؛ مدیـر گـروه بخـش آمـوزش و 
ترویـج و منابـع انسـانی سـتاد علـوم شـناختی 
گفـت: ایران جایگاه سـوم منطقـه ای را در بخش 

علـوم شـناختی دارد.
93/5/11: واکسـن  هاری انسـانی در کشور تولید 

می شود.
93/5/13: ایجـاد مرکـز شـتاب دهی بـه ایده های 
فناورانـه؛ با هـدف کمک به تجاری  شـدن ایده ها 
و طرح هـای فناورانـه  دانشـجویی، مرکز نـوآوری 
در دانشـگاه صنعتـی شـریف راه اندازی شـد. این 
مرکز قرار اسـت ضمـن بهره گیری از تـوان مراکز 
موجـود در دانشـگاه، از قبیـل مرکـز کارآفرینی، 
نهادهـای  سـایر  و   VC صنـدوق  رشـد،  مرکـز 
مرتبـط، شـرایط لازم را جهـت پـرورش ایده های 

خلاقانه دانشـجویی فراهـم آورد.
93/5/14: سـاخت بزرگ تریـن آزمایشـگاه بـرق 

آبـی کشـور بـه پایان رسـید.
93/5/16: زمینـه اشـتغال نخبـگان در حوزه های 
علـوم زیسـتی کاربـردی فراهـم شـد؛ تفاهم نامه 
همکاری مشـترك بین معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری و انسـتیتو پاسـتور ایـران بـا 
موضـوع افزایـش زمینه های اشـتغال نخبگان در 

حوزه هـای علـوم زیسـتی کاربـردی امضا شـد.
93/5/17: حمایـت از تجاری سـازی محصـولات 
دانش بنیـان  در تمامـی مراحـل؛ معـاون علمـی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری گفـت: در صورتی 
که بـازاری بـرای تولیـد محصـولات دانش بنیان  
وجـود داشـته باشـد، تمامـی مراحـل طراحـی 
تـا تجاری سـازی یـک محصـول دانش بنیـان  را 

برعهـده می گیریـم.
93/5/17: وام 80 میلیـون یورویـی بـرای مرکـز 
تحقیقات مغـز و اعصاب با بنیان گذاری پروفسـور 

سمیعی.
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93/5/18: کسـب رتبـه اول خاورمیانـه توسـط 
آزمایشـگاه مرجـع منطقـه ای سـل اصفهـان.

سـاخت  تکنولـوژی  بـه  دسـت یابی   :93/5/19
تصویـری. دربازکن هـای  نمایش گـر 

93/5/19: کاهـش مرگ ومیـر ناشـی از آلودگی با 
سـامانه کنترل هوشـمند ایاب و ذهاب.

93/5/20: سـاخت سـامانه تقویت لیزری پرانرژی 
در کشور.

93/5/21: تولید عسل طبیعی پروبیوتیک.
93/5/22: ابررایانـه دانشـگاه امیرکبیـر در بیـن 

500 ابررایانـه برتـر جهـان.
93/5/26: فنـاوری نانـو مشـکل هضـم شـیر را 

کرد. برطـرف 
93/5/28: صـادرات 16 محصـول فناورانـه به 25 

کشـور جهان.
93/5/28: پنـج محصـول فنـاوری ایرانی انحصار 
محصـول  پنـج  ایـن  شکسـت؛  را  خارجی هـا 
عبارت انـد از: کپسـول های فشـاربالا، موتورهـای 
ربات هـای  همودیالیـز،  دسـتگاه  گشـتاوربالا، 
و  سـیال  انتقـال  لولـه  شـبکه های  بازرسـی 
و  اپتیـک  الکترونیـک،  آموزشـی  بسـته های 

مخابـرات.
دانـش  دوم  رتبـه  صاحـب  ایـران   :93/5/29

منطقـه. در  بنیـادی  سـلول های 
93/5/29: دکتر اعظم ایرجی زاد، اسـتاد دانشـگاه 
شـریف، عضو کمیسـیون اخلاق در علم یونسـکو 

شد.

شهریور ماه
93/6/2: تولیـد مخمـر بـرای نخسـتین بـار در 
ایـران؛ حمیـد فتحی نجفـی، مدیرعامل شـرکت 
سـورن تـک تـوس، از تولید دو نـوع قرص مخمر 
بـرای بـار در ایران توسـط این شـرکت خبـر داد 
و گفـت: هـم اینـک تنهـا 15 کشـور دنیـا دارای 
فنـاوری تولیـد ایـن مخمرهـا هسـتند کـه باید 

جمهوری اسـلامی ایـران را یکی از این کشـورها 
به شـمار آورد.

93/6/3: جایـزه علـوم زیسـتی یونسـکو به دکتر 
رویـان  پژوهشـگاه  محقـق  بهارونـد،  حسـین 

یافـت. اختصـاص 
93/6/3: تبدیـل کاشـان بـه شـهر بین المللـی با 

راه انـدازی رصدخانـه ملی.
بــا  ارتباطــات  یک پارچه ســازی   :93/6/5
اســتفاده از فنــاوری ســاخت داخــل؛ یــک 
شــرکت دانش بنیــان موفــق شــد محصــول 
مخابراتــی بــرای یک پارچه ســازی ارتباطــات 
مخابراتــی تولیــد کنــد. ایــن محصــول ارتباطات 
یک پارچــه تصویــری، صوتــی را بــرای یــک 

مجموعــه ســازمانی فراهــم می کنــد.
93/6/5: دست یابی به دانش فنی عصاره گیری از 

زعفران برای نخستین بار در ایران.
93/6/5: محققان شـریف ربات های پوشـیدنی را 
کنتـرل می کننـد؛ در روشـی کـه پژوهش گـران 
دانشـگاه صنعتـی شـریف توسـعه داده انـد، ربات 
پـس از مدتـی حـرکات فـرد را یـاد گرفتـه و 
متناسـب بـا ویژگی هـای او عکس العمـل نشـان 

می دهـد.
داربسـت  بـا  قلبـی  سـکته  درمـان   :93/6/9
هیدروژلی محققـان دانشـگاه امیرکبیر؛ محققان 
دانشـکده مهندسـی پزشـکی دانشـگاه صنعتـی 
بـا  رویـان  پژوهشـگاه  همـکاری  بـا  امیرکبیـر 
بهینه سـازی داربسـت هیدروژلـی بـا اسـتفاده از 
نانـو ذرات طلا روشـی را بـرای ترمیم بافت عضله 

قلـب ارائـه کردنـد.
93/6/10: اسـتفاده از نانـوذرات در داروی درمـان 

فشـار خون.
کمیسـیون  در  ایـران  عضویـت   :93/6/11
بین المللـی اخـلاق در علـم و فنـاوری یونسـکو.

93/6/11: توسـط محققان دانشـگاه آزاد، سـلول 
خورشـیدی از طریق باریکه الکترونی تولید شـد.
تجاری سـازی  از  سـتاری:  دکتـر   :93/6/12

می کنیـم. حمایـت  رویـان  در  محصـولات 
ارزی  دلار صرفه جویـی  میلیـون   30 :93/6/12
با آزمایشـگاه همراه؛ آزمایشـگاه همراهی توسـط 
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فنـاوری  پـارك  در  دانش بنیـان  شـرکت  یـک 
پردیـس سـاخته شـده اسـت کـه از طریـق آن 
کـه یـک کیـف همـراه اسـت، می تـوان تمـام 

داد. انجـام  را  آزمایش هـا 
و  نوترکیـب  داروي  قلـم   30 تولیـد   :93/6/14

کشـور. در  بیوتکنولـوژي 
93/6/14: ورود محققـان ایرانـی بـه عرصه درمان 
سـلول های  کمـک  بـه  کلیـوی  بیماری هـای 

بنیادی.
ایـران؛  در   CNG مخـازن  سـاخت   :93/6/15
کشـور  داخـل  در  دسـتگاه ها  ایـن  سـاخت  بـا 
آن  واردات  در  صرفه جویـی  ریـال  میلیاردهـا 

اسـت. شـده  حاصـل 
93/6/15: تولیـد داروی جدید بـرای »آلزایمر« و 

»ام اس«.
علمـی  کمیتـه  عضویـت  بـه  ایـران   :93/6/16

درآمـد. جنوبـگان  تحقیقـات 
93/6/16: مرکـز تحقیقاتـی - درمانی رویان سـه 

سـال دیگـر به بهره بـرداری می رسـد.
محصـول  بـه  ایـده   25 تبدیـل   :93/6/16
کل  مدیـر  امیرکبیـر؛  دانشـگاه  مسـابقات  در 
انجمن های علمی دانشـجویان و امور المپیادهای 
دانشـگاه صنعتی امیرکبیر از برگـزاری چهار ایده 
بـازار تخصصی در این دانشـگاه خبـر داد و گفت: 
بـا برگـزاری مسـابقات ایده پـردازی تاکنـون 25 

ایـده بـه محصـول تبدیل شـده اسـت.
93/6/16: موفقیـت محققـان رویـان در تولیـد و 

حفـظ سـلول های بنیـادی پرتـوان.
بـا  زوج هـا  نابـاروری  مشـکل  حـل   :93/6/17
کیت هـای ساخته شـده توسـط محققـان ایرانی.
93/6/18: دسـت یابی محققان شـریف به فناوری 

لرزه ای. جداسازهای 
بـه  انسـولین  خوراکـی  دارورسـانی   :93/6/19

ایرانـی. محققـان  جدیـد  روش  بـا  دیابتی هـا 
93/6/21: تولید نانوپودرهای سـرامیکی پایدار در 

دانشگاه صنعتی اصفهان.
93/6/22: سـاخت راکتور تولید برق از سلول های 

خورشـیدی لایه نازك در کشور.
تولیـد  فنـی  دانـش  بـه  دسـت یابی   :93/6/23

بیودیـزل.
93/6/24: کشـت سـلول چشـم بـا سـلول های 

مخـاط دهـان.
93/6/26: اسـتفاده از قـارچ تراریختـه برای تولید 

انسولین.

مهر ماه
93/7/1: موفقیـت در تولیـد انـواع لباس های ضد 

چرك و اشـعه.
بـرای  هیدروژلـی  پارچـه   سـاخت   :93/7/2

نفتـی. مـواد  از  آب  جداسـازی 
93/7/5: همـکاری دانشـگاه های ایـران بـا کـره 

در سـاخت شـتاب دهنده ها. پیشـرفت  بـرای 
از  تومانـی  میلیـارد  پنـج  حمایـت   :93/7/6

دانش بنیـان.  بـزرگ  شـرکت های 
93/7/6: سـاخت هواپیمـای 150 نفـره وارد فـاز 

می شـود. دوم 
93/7/6: سـاخت سـامانه گندزدایی آب در درون 

یک خـودرو.
93/7/8: شـارژ خودروهـای ایرانی در منزل با یک 
فنـاوری جدید؛ رئیس گروه توسـعه فنـاوری نانو 
و کربن پژوهشـگاه صنعت نفت گفـت: اکنون در 
فکـر آن هسـتیم تـا فنـاوری ANG را در خانه ها 
بـه تولید برسـانیم تـا خودروها به جـای CNG از 

ANG خانگـی خودروی خود را شـارژ کنند.
93/7/13: تولیـد تبلت هـای ایرانی با یک فناوری 
جدیـد؛ یک شـرکت تولیدکننده تبلـت ایرانی از 
اسـتفاده از فنـاوری Digital TV Tuner بـرای 
اولیـن بـار در کشـور خبـر داد کـه ایـن فنـاوری 
امـکان دریافـت تلویزیـون دیجیتـال را از طریـق 

نرم افـزار فراهـم کرده اسـت.
93/7/15: انتقـال تکنولـوژي سدسـازي ایران به 

کشـور تاجیکستان.
93/7/16: زیردریایی نیمه سنگین کلاس »فاتح« 

امسـال رونمایی می شود.
در  فنـاوری  بـرج  اولیـن  راه انـدازی   :93/7/18
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امیرکبیـر. صنعتـی  دانشـگاه 
باتـری  تولیـد  کارخانـه  نخسـتین   :93/7/21

می شـود. افتتـاح  ایـران  لیتیومـی 
93/7/22: دسـتگاه بیوفیـد بالانـس در دانشـگاه 
آزاد مشـهد اختـراع شـد؛ این دسـتگاه به منظور 
توان بخشـی برای بهبود وضعیـت تعادل بیمارانی 
که قادر نیسـتند هنگام ایسـتادن تعـادل خود را 

حفظ کنند، سـاخته شـده اسـت.
93/7/23: ماسـک های نانویـی بـه بـازار می آیند؛ 
ایـن ماسـک ها کـه بـا نانوالیـاف بـرای جـذب 
ریزگردهـا و عوامل بیمـاری زا مورد اسـتفاده قرار 
از وزارت بهداشـت  می گیـرد، تاییدیـه خـود را 

اسـت. گرفته 
93/7/24: امکان پذیـری معالجـه پارکینسـون در 

ایران.
از  حمایـت  رویـداد  چهارمیـن   :93/7/25
کسـب و کارهای نوپـای فناورانـه برگزار می شـود.

93/7/26: سـاخت نـخ بخیـه نانویی در دانشـگاه 
صنعتـی اصفهان.

93/7/28: تولیـد نانـوذرات بـا عصـاره گیـاه بنه؛ 
محققـان دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تنکابن با 
اسـتفاده از عصـاره  گیـاه بنـه به عنـوان محلـول 
کاهنـده، اقـدام به تولیـد نانـوذرات نقـره کردند. 
نتایـج این تحقیق گام مثبتی در راسـتای کاهش 
آلودگی های زیسـت محیطی و گسـترش شـیمی 

سـبز خواهـد بود.
مسـتقیم  مالیـات  قانـون  اصـلاح   :93/7/29

دانش بنیـان.  شـرکت های 
تخصصـی  تحقیقـات  مرکـز  ایجـاد   :93/7/30

کشـور. در  بومـی  صمغ هـای 
بیمـاران  پوسـتی  زخم هـای  درمـان   :93/7/30

دیابتـی از طریـق پلاسـما.

آبان ماه
93/8/1: راه انـدازی منطقه ویـژه علم و فناوری 

تهران. در 
درمـان  بـرای  نانوداربسـت  سـاخت   :93/8/3
سـوختگی های عمیق؛ شـیوا اسـپری به کمک 
فنـاوری نانـو موفق به سـاخت داربسـت هایی 
شـد کـه در سـوختگی های عمقـی و زخم های 

دیابتی کاربـرد دارد.
دنیا  دانشگاه های  بهترین  به  نخبگان   :93/8/4
اعزام می شوند؛ معاون فرهنگی و امور نخبگان 
گفت:  جدید  مطالعاتی  فرصت های  درخصوص 
اجرا  تاکنون  که  مطالعاتی  فرصت  بر  علاوه 
فرصت  جدید  آیین نامه  تدوین  حال  در  شده، 

مطالعاتی برای استعداد های برتر هستیم.
درمـان  و  سـیاتیک  عصـب  ترمیـم   :93/8/4
مبتلایـان بـه بیماری هـای اعصـاب محیطی با 

نانو. فنـاوری 
گیاهـی  داروی  نخسـتین  تولیـد   :93/8/6
آبزیـان در کشـور؛ ایـن دارو جایگزیـن داروی 
و  ژنتیکـی(  )جهـش زای  تراتـوژن  سـرطان زا، 
آلاینده زیسـت محیطی مالاشـیت شـده است.

93/8/7: تدویـن دانـش فنی سـاخت هیترهای 
و  علـم  دانشـگاه  در  کاتالیسـتی  تشعشـعی 

صنعـت.
رشـد  مراکـز  بـه  وام  پرداخـت   :93/8/10

امیرکبیـر. دانشـگاه 
93/8/10: اولیـن خوش بـو و ضدعفونـی کننده 

نانویی سـاخته شد.
93/8/11: فاکتـور رشـد اپیدرمـیEGF بـرای 

نخسـتین بـار در کشـور تولیـد شـد.
بـه  شـریف  دانشـگاه  ربات هـای   :93/8/11
کمـک کـودکان سـرطانی می آینـد؛ محققـان 
بـا  شـدند  موفـق  شـریف  صنعتـی  دانشـگاه 
اسـتفاده از ربات هـای انسـان نما، رونـد درمانی 

کـودکان سـرطانی را بهبـود بخشـند.
93/8/14: در دانشـگاه شـریف عطرهای نانویی 

با مانـدگاری بالا تولید شـد.
93/8/14: تقویـت مواد کاشـتنی اسـتخوانی با 

نانوکامپوزیت هـا توسـط محققان کشـور.
بـه  اس«  »ام  ایرانـی  داروی   :93/8/17

می شـود. صـادر  منطقـه  کشـورهای 
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93/8/19: کروسـین زعفـران بـه روش کشـت 
سـلولی برای نخسـتین بار در ایران تولید شـد؛ 
کروسـین درواقـع عامـل رنـگ گیـاه زعفـران 
اسـت کـه خـواص دارویی بسـیار زیـادی دارد. 
در حـال حاضـر این مـاده در پژوهشـکده علوم 
و صنایـع غذایـی در مقیـاس آزمایشـگاهی بـه 

روش کشـت سـلولی تولید شـده اسـت.
93/8/20: شناسـایی یـک خانـواده جدیـد در 
مخمرهـا از سـوی محققـان ایرانـی؛ محققـان 
ذخایـر  ملـی  مرکـز  میکروارگانیـزم  بانـک 
ژنتیکـی و زیسـتی ایـران موفـق به جداسـازی 
و شناسـایی یک خانـواده مخمرها شـده اند که 

ایـن خانـواده بـه ثبت رسـیده اسـت.
ایـده عرضـه  بـورس  93/8/21: 29 طـرح در 

می شـود.
بـرای  الیافـی  نانـو  تولیـد   :93/8/21
آلاینده هـای  جداسـازی  و  آب  شیرین سـازی 

صنعتـی. پسـاب های  از  رنگـی 
93/8/23: برگـزاری پنـج اسـتارت آپ ویکنـد 

ایرانـی در هفتـه جهانـی کارآفرینـی.
93/8/24: محققان دانشـگاه شـریف به روشـی 

بـرای تولید بهینـه نفت دسـت یافتند.
از  ضدسـرطان  داروی  سـاخت   :93/8/25
نانوالیـاف در دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران؛ 
محققـان کشـورمان جهـت افزایش سـلامت و 
کارایـی داروهای ضدسـرطان اقدام به سـاخت 
از  اسـتفاده  بـا  جدیـد  نانودارویـی  بررسـی  و 
پلیمرهـای مصنوعی زیسـت سـازگار و زیسـت 
تخریب پذیـر بـه صـورت آزمایشـگاهی شـدند.

93/8/26: سـاخت هواپیمای دوزیسـت توسط 
توانسـتند  ایرانـی  محققـان  کشـور؛  محققـان 
امـکان  کـه  بسـازند  دوزیسـتی  هواپیمـای 
نشسـت و برخاسـت از روی خشـکی و آب را 

دارد.
93/8/28: لیفتراك بیمارسـتانی سـاخته شـد؛ 
یـک شـرکت دانش بنیـان توانسـت وسـیله ای 
قابـل نصـب روی برانکارد بسـازد که عـلاوه بر 
هزینـه کـم، بیمار و پرسـنل بیمارسـتان بدون 
آسـیب دیدگی بـه جابه جایـی بیمـار بپردازنـد.

فنـاوری  ویـژه  منطقـه  تاسـیس   :93/8/30
اطلاعـات تهـران در دانشـگاه علـم و صنعـت.

آذر ماه
درخواسـت  بـه  رسـیدگی  زمـان   :93/9/1

یافـت. کاهـش  دانش بنیـان  طرح هـای 
93/9/1: راه انـدازی کرسـی علمـی »پروفسـور 

سـمیعی« و »مریـم میرزاخانـی« در ایـران.
93/9/2: اسـتخراج اورانیـوم از آب بـا نانوذرات 

جـاذب ایرانی.
93/9/3: مسابقه ایده پردازی موبایلی در دانشگاه 
و  ایده پردازی  مسابقه  دوره  دومین  امیرکبیر؛ 
برنامه نویسی ابزارهای هوشمند، ایران موبی کد، 
امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  در  آذرماه  تا 11   8

تهران برگزار می  شود.
93/9/4: تجهیـزات لیـزری ایرانـی قابل رقابت 

بـا محصـولات برتر اروپایی شـد.
93/9/4: سـاخت شبیه سـاز پـرواز بـا بالاتریـن 
توانسـتند  ایرانـی  محققـان  آزادی؛  درجـه 
شبیه سـاز پـروازی بسـازند کـه بـا پنـج درجه 
آزادی، جهـت آمـوزش خلبانـی مورد اسـتفاده 

می گیـرد. قـرار 
و  علـم  پـارك  در  فنـاور  واحـد   40  :93/9/5
فنـاوری امـام خمینـی)ره( قزویـن فعال شـد.
93/9/9: پـروژه امکان سـنجی تولیـد سـوخت 

جـت زیسـتی پایـان یافت.
دوره  چهارمیـن  اختتامیـه  در   :93/9/10
برتریـن  طرح هـای  ایـران  مسـابقات کن سـت 

شـدند. معرفـی  دانشـجویی  فضایـی 
به  دریایی  گواهی نامه  ارائه   :93/9/14
تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان  دریایی.

شـبکه  بـار  نخسـتین  بـرای   :93/9/15
گشـایش  نانـو  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه های 

یافـت.
93/9/17: دکتر سورنا ستاری: یک هزار شرکت 
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دانش بنیان در کشور ثبت شده است.
93/9/17: ثبـت 120 طـرح از واحدهای فناور 

در سـامانه طرح های تجاری سـازی.
 15 صـرف  بـه  دانشـگاه ها  الـزام   :93/9/17

پژوهـش. بخـش  در  اعتبـارات  درصـد 
93/7/19: رونمایـی از زیردریایـی کاوش گـر و 

ربـات پایش گـر خلیـج فـارس.
دوره  اولیـن  در  ایـده  پنـج  رقابـت   :93/7/19
دانشـگاه  در  پلیمـر  ایده پـردازی  مسـابقات 

امیرکبیـر.
فراینـد  93/9/22: طراحـی تجهیـزات خـاص 
بازیافـت گوگـرد بـرای اولیـن بـار در کشـور.

آزاد  دانشـگاه  بـازار  فـن  سـامانه   :93/9/23
شـد. رونمایـی 

علـوم  پژوهشـی  کرسـی  اعطـای   :93/9/23
گرجـی. پروفسـور  بـه  اعصـاب 

پژوهش سـرای   752 ایجـاد   :93/9/23
کشـور. در  دانش آمـوزی 

ماهـواره  شبیه سـاز  نرم افـزار   :93/9/23
مخابراتـی »زمیـن آهنـگ« رونمایی شـد؛ این 
نرم افـزار شـرایط خـاص ماموریـت ماهـواره را 
قبـل از انجـام هزینه هـای کلان و پرتـاب آن، 

می کنـد. شبیه سـازی 
93/9/24: بـرای نخسـتین بـار ایـران صاحـب 
اضطـراری  بـرق  سیسـتم های  تکنولـوژی 

. د می شـو
روش  جدیدتریـن  پی گیـری   :93/9/25
قنـد  تشـخیص  و  دیابـت  در  سـلول درمانی 

بـزاق. از  خـون 
93/9/26: صـادرات نانواسـکوپ AFM ایرانـی 
شـرق  جنـوب  کشـورهای  و  هندوسـتان  بـه 
آسـیا؛ مدیرعامـل یـک شـرکت فنـاور عرصـه 
نانـو گفت: در دنیا تنها شـش کشـور دسـتگاه 
دسـتگاه  می سـازند.  را   AFM اسـکوپ  نانـو 
ایرانـی پـس از 10 سـال تحقیـق تولیـد شـد 
و کیفیـت بهتـر و قیمـت تمام شـده پایین تری 

نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها دارد.
93/9/28: اسـتاد ایرانـی برنـده جایـزه مقالـه 
برتـر 2014 انجمـن جهانی برق و انرژی شـد؛ 

 )PES( جایـزه  مقاله برتـر اِنجمن برق و انـرژی
فتوحـی  محمـود  دکتـر  بـه   IEEE موسسـه 
فیروزآبـاد )رئیـس دانشـگاه صنعتی شـریف( و 

همکارانـش در سـال 2014 اهـدا شـد.
93/9/29: تولیـد 30 کود زیسـت فناورانه برای 

محصولات کشـاورزی در کشور.

دی ماه
در  پژوهشی  طرح   900 انجام   :93/10/1

پژوهشگاه علوم و فناوری  اطلاعات.
نفت  مهندسی  دانشجویی  شاخه   :93/10/1

ایجاد می شود.
به  بودجه 94  از کل  93/10/1: سهم پژوهش 

بالاتر از یک درصد می رسد.
حذف  برای  قوی   نانوجاذب   :93/10/3

آلاینده های آروماتیک ساخته شد.
 1000 اعتبار  با  نوری  فیبر  پروژه   :93/10/4

میلیارد تومان در کشور اجرا می شود.
صنعت  در  صادرات  میلیون   100  :93/10/6

هوایی انجام شده است.
93/10/7: مدال طلای اختراعات سئول به عضو 

یک تشکل دانشگاه آزاد رسید.
ساخت  فناوری  به  ایرانی  محققان   :93/10/7

بذر واکسن انواع آنفولانزا دست یافتند.
محصولات  برخی  سم  شناسایی   :93/10/9

کشاورزی با نانوذرات طلا.
93/10/10: ساخت هفت دستگاه لیزر پزشکی 

توسط مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران.
انرژی های  توسعه  ستاد  راه اندازی   :93/10/10

تجدیدپذیر در معاونت علمی.
با  سه میلیون  دلاری  صرفه جویی   :93/10/13

ساخت شبیه ساز سامانه های پدافند هوایی.
تومانی  میلیارد   850 افزایش   :93/10/13
بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 94.
جامع  آزمایشگاه   10 کار  به  آغاز   :93/10/13

تحقیقاتی برای پژوهش پزشکی در سطح کشور.
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ایرانی  محققان  ساخت  پماد  سه   :93/10/13
ذبیحی،  حجت الله  می شود؛  صادر  چین  به 
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، گفت: پماد 
زخم بستر، پماد زخم دیابت و پماد سوختگی 
که  هستند  دانش بنیانی  محصولات  اولین  از 

مجوز فروش آن ها در چین گرفته شد.
93/10/14: تولید بالگرد بومی ایرانی به صورت 

صددرصد داخلی تا نیمه اول سال آینده.
93/10/14: محققان ایرانی پهپاد موشک گریز 

طراحی کردند.
93/10/15: دست یابی به دانش فنی تولید کود 

آهن کلاته برای جبران فقر خاك.
93/10/16: موفقیت محققان ایرانی در تعیین 
میزان قندخون از بازدم بیمار؛ محققان ایرانی 
به  قادر  که  شدند  ساخت حس گری  به  موفق 
تعیین میزان قندخون بیماران دیابتی به کمک 

اندازه گیری غلظت استون از بازدم آن هاست.
در  تخصصی  فناوری  پارك  ایجاد   :93/10/18

حوزه نفت و گاز.
درمان  برای  ایرانی  محققان  گام   :93/10/20

عفونت های باکتریایی با نانوذرات.
ایران  نفت  صنعت  فدراسیون   :93/10/21

راه اندازی می شود.
93/10/21: ساخت نوعي پیل سوختي پرقدرت 

کوچک در دانشگاه امیرکبیر.
به  شیمیایی  آلاینده های  حذف   :93/10/21

کمک نانوجاذب مغناطیسی.
93/10/21: واکسن نیوکاسل کلون برای طیور 

گوشتی در کشور تولید می شود.
ایجاد مرکز تحقیقات فناوری های   :93/10/23

نوین پزشکی با همکاری پروفسور سمیعی.
و  آزاد  دانشگاه  محققان  همکاری   :93/10/24

 هاروارد در ساخت داربست دریچه قلب.
حرارتی  سد  پوشش  ساخت   :93/10/28

سرامیکی برای ماشین آلات مواد غذایی.
93/10/28: برگزاری استارت آپ ویکند موفق با 

کمترین هزینه در آذربایجان شرقی.
برش  برای  واتی   600 لیزر   :93/10/28

فولادهای ضخیم در ایران ساخته شد.

93/10/29: مواد اولیه ساخت مفصل مصنوعی 
ساخته شد.

بزرگ ترین  انحصار  شکست   :93/10/30
شرکت های تولید مخازن سوخت انعطاف پذیر؛ 
ساخت  و  تولید  به  موفق  ایرانی  پژوهش گران 
مخازن سوخت انعطاف پذیر و قطعات لاستیکي 
با کاربرد در صنایع هوا فضا، هوانوردي  خاص 

و دریایی شدند.
امکان سنجی  سایت  راه اندازی   :93/10/30

پیش بینی زلزله در تهران

بهمن ماه
بورس  در  عرضه شده  طرح  دومین   :93/11/1

ایده به فروش رسید.
کاهش  برای  نانوساختارهایی  تولید   :93/11/6
 LED حرارت تولیدی از صفحات تلویزیون های
از  رنگی  آلاینده های  حذف   :93/11/7

پساب های نساجی.
93/11/7: امسال سوخت های زیستی در کشور 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ از این سوخت در 
استفاده  آزمایشی  صورت  به  و  محدود  سطح 

خواهد شد.
نخستین  برای  ایرانی  طعم های   :93/11/8
طعم  تعاونی  شرکت  شد؛  ثبت  جهان  در   بار 
و  غذایی  فناوری  حوزه  فعال  ماگنولیا،  عطر  و 
از 10 سال کار تحقیقاتی  دارویی کشور، پس 
ایرانی توانست طعم های  مداوم روی طعم های 
عشایری، گیلکی، کردی، بختیاری و بندری را 
ثبت جهانی کند. طعم کردی پایه ای مبنی بر 
پایه  عشایری  دارد،  تازه  سبزیجات  و  لبنیات 
عطر  پایه  گیلکی  و طعم  دودی  و  طعم چرب 

و طعم سبزیجات تازه را داراست.
93/11/11: ساخت ماشین بی هوشی در کشور؛ 
تمام شده  قیمت  و  بالا  کیفیت  ماشین ها  این 
خرید  امکان  دلیل  همین  به  و  دارند  اندك 
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دستگاه های بیشتر با بودجه کمتر را در بخش 
اتاق عمل جراحی فراهم آورده اند.

93/11/12: حفاری افقی جهت دار با بهره مندی 
از این روش فرایند  با استفاده  از دانش بومی؛ 
خطرات  و  هزینه ها  و  حذف  روباز،  حفاری 

مربوط به حفاری کاهش می یابد.
93/11/15: ساخت نانوکاتالیستی با کاربرد در 

صنایع داروسازی
تعیین  زیستی  حس گر  ساخت   :93/11/18

گلوکز بر پایه گرافن-نانوذرات طلا
و  کاهش دهنده  داروی  تولید   :93/11/18
پیش گیری از آلزایمر با زعفران؛ این دارو پس 
از 10 سال پژوهش روی گیاه زعفران و برای 

اولین بار در ایران تولید شده است.
93/11/20: افزایش قابلیت برداشت از مخازن 

نفتی با فناوری نانو.
گیاهی  داروی  سه  از  رونمایی   :93/11/20
داروی  عرضه  و  تولید  فجر؛  دهه  در  تولیدشده 
گیاهی در زمینه های زخم بستر، سوختی و زخم 
دیابت آغاز شد. این داروها که یک سی ام مشابه 
کشور  چند  پروانه  دارند،  قیمت  خود  خارجی 

خارجی را گرفته و در حال صادرات است.
93/11/21: ساخت دستگاه تزریق بدون سوزن: 
دستگاه  ساخت  به  موفق  کشورمان  محققان 
از  را  بیماران  که  شدند  سوزن  بدون  تزریق 
درد ناشی از سوزن و خطر انتقال بیماری های 

واگیر دار و عفونی خلاص می کند.
به  بار مصرف  بازیافت ظروف یک   :93/11/25

چرخه مصرف امکان پذیر شد.
غیرعامل  پدافند  کلان  برنامه های   :93/11/27

برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی.
برای  نانوحس گری  ساخت   :93/11/27
حد  حس گر  این  اسید؛  اگزالیک  اندازه گیری 
و  ساده  روشی  به  و  دارد  پایینی  تشخیص 

اقتصادی ساخته شده است.
با  صنعتی  پساب های  تصفیه   :93/11/28

فتوکاتالیست های حساس به نور مرئی.
93/11/28: تولید گازوییل زیستی با استفاده از 

روغن های پسماند خوراکی در کشور.

اسفند ماه
نانوداروی  با  روده  سرطان  درمان   :93/12/2
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  محققان  خوراکی؛ 
جهت درمان سرطان روده اقدام به ساخت و بررسی 
عملکرد گونه ای از نانوداروها کرده اند که قابلیت 
مورد  تحقیق  این  باشد.  داشته  خوراکی  تجویز 
حمایت تشویقی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 

علمی قرار گرفته است.
93/12/3: تولید سوخت بیودیزل از روغن کتان 
با نانوکاتالیست غیرهمگن: در این طرح که مورد 
حمایت تشویقی مقالات ISI ستاد توسعه فناوری 
محصول  است،  گرفته  قرار  علمی  معاونت  نانو 
بیودیزل با راندمان بالا در حضور این کاتالیست، 
سازگاری  بیشترین  و  فاضلاب  کمترین  ایجاد  با 
زیست محیطی در مقایسه با فرایندهای صنعتی 

متعارف تهیه شده است.
93/12/4: برگزاری نخستین بازار دارایی های فکری 
هم زمان با پنجمین نمایشگاه و جشنواره ملی علم 

تا عمل.
93/12/4: افزایش گرنت ایده های برتر دانشجویی 
در حوزه سلول های بنیادی؛ دبیر ستاد توسعه علوم 
و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی از 
افزایش 50 درصدی گرنت ایده های برتر سمینار 
ایده پردازی دانشجویی در حوزه سلول های بنیادی 

خبر داد.
در  ویکند  استارت آپ  چهار  برگزاری   :93/12/4

هفته اول اسفندماه.
93/12/6: روشی نوین جهت تعیین خلوص نوری 

ترکیبات موجود در داروها.
برای  دلاری  میلیون   300 تسهیلات   :93/12/6

طرح های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان.
93/12/9: افزایش استخراج و بازیابی فلز نقره از 

محلول های آبی.
در  دانش بنیان  شرکت های  طرح های   :93/12/9

حوزه صنایع تخمیری حمایت می شوند.  
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آب رژیمی

از آدم هـای چـاق می گوینـد اگـر آب  خیلـی 
هـم بخورنـد، وزن اضافـه می کنند. هر انسـانی 
بـه آب احتیـاج دارد و نمی توانـد مـدت زیادی 
بـدون آن زنـده بمانـد. بـرای همیـن هـم اگـر 
بشـود سـیب زمینی سـرخ کرده و پنیـر پیتـزا 
نمی شـود  گذاشـت،  کنـار  را  مایونـز  و سـس 
مختـرع  یـک  کـه  این جاسـت  نخـورد.  آب 
کـه  آبـی  یعنـی  می سـازد.  رژیمـی«  »آب 
بـدون چربـی، بـدون کلسـترول و بـدون مـواد 
چاق کننـده اسـت. آبی کـه کالری پاییـن دارد. 
ایـن آب بـا آب معدنـی تفـاوت دارد، وگرنـه 
نوشـته  برچسـبش  روی  کـه  نداشـت  دلیـل 
باشـد آب رژیمـی.  شـاید کسـی هـم باشـد 
کـه فکـر کنـد همیـن آبـی هـم کـه از شـیر 
آب ظرف شـویی بیـرون می آیـد، چربـی ندارد. 
ولـی این زیاد قابـل اعتماد نیسـت. وقتی روی 
یـک بطـری آب نوشـته شـده اسـت مخصوص 
رژیـم، یعنـی مطمئـن باشـید که بـرای لاغری 
مناسـب اسـت. حداقل بیشـتر از ورزش کردن 

فایـده دارد. 

اعات �ب فایده؛ البته ظاهرا �ب فایده �ز اخ�ت هی به �ب
گ

ن�

اختراعات معمولی معمولی معمولی
 محـمد سـرابـی

بعضی از اختراعات در 
طول تاریخ جان بشر را 
نجات داده اند و بعضی 
شیوه زندگی او را آسان تر 
کرده اند. اما این نباید 
باعث شود که نسبت به 
اختراعات کوچکی که 
هنوز نتوانسته اند نقش 
بزرگی در تمدن بشر 
ایفا کنند، با حقارت نگاه 
کنیم. اختراعات تا زمانی 
که به آن ها احتیاج پیدا 
نکرده ایم، به نظر بی فایده 
می آیند، اما وقتی که لازم 
باشد از آن ها استفاده 
کنیم، به این نتیجه 
می رسیم که هر اختراعی 
حداقل برای چند دقیقه 
بسیار مهم و لازم است. در 
این نوشته به تعدادی از 
این اختراعات می پردازیم.

ش
زار

گ
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تنگ قابل حمل

فکـر می کنیـد وقتـی خـارج از خانـه هسـتید، 
حـق داریـد ماهـی قرمـز خانـه را تـوی تنگش 
بایـد  بیچـاره  حیـوان  چـرا  کنیـد؟  زندانـی 
از صبـح تـا شـب در یـک فضـای محـدود بـا 
منظـره  و  بمانـد  باقـی  محـدود  چشـم انداز 
مقابلـش هیـچ تغییـری نکنـد. اگـر خود شـما 
در چنیـن موقعیتـی قرار بگیرید، چه واکنشـی 
نشـان خواهیـد داد؟ آرزو نمی کنیـد که کسـی 
پیـدا شـود و بـرای مدتـی شـما را از جایـی 
کـه هسـتید، بیـرون بیـاورد و به گشـت وگذار 
ببـرد؟ ماهـی هم درسـت همین حـس را دارد 
و اگـر قـرار باشـد کـه همیشـه از یـک طـرف 
اتـاق بـه لـوازم خانگـی تکـراری نـگاه کنـد، 
دچـار افسـردگی خواهـد شـد. از طـرف دیگـر 
تنگ هـای ماهـی را معمـولا بـرای بغـل زدن و 
این طـرف و آن طـرف بردن طراحـی نمی کنند. 
سـال های  کـه  آن هـا  طراحـی  ثابـت  الگـوی 
اسـت کـه  اسـت، ظرفـی  تکـرار شـده  سـال 
ماننـد گلـدان گل در یـک جـا ثابـت می مانـد. 
غیـر از این هـا تنـگ ماهـی معمـولا شیشـه ای 
ماهـی  تنگ هـای  انـواع  اسـت.  شـکننده  و 
قابـل حمـل بـرای پیش گیـری از عـوارض این 
شـرایط اختـراع شـده اند. بـا اسـتفاده از ایـن 
تنگ هـا می توانیـد ماهـی خانگی را بـا خودتان 
بـه گـردش ببرید تـا دیـدگاه جدیدی بـه دنیا 

کند.  پیـدا 

کیسه خواب پادار

نمی خوابنــد.  آرام  هیچ وقــت  بچه هــا 
همیشــه در طــول شــب غلــت می زننــد 
از  کامــلا  گاهــی  می شــوند.  جابه جــا  و 
دیگــر  جــای  بــه  تخــت  و  تشــک  روی 
بزرگ ســالی  در  می کننــد.  نقل مــکان 
ایــن حالــت از بیــن مــی رود، مخصوصــا 
زمانــی کــه در شــرایط ســخت ماننــد ســفر و 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــیم ک ــردی باش طبیعت گ
ــام  ــد و تم ــواب خوابی ــه  خ ــد درون کیس بای
شــب را در یــک فضــای تنــگ و بســته مانــد. 
ــه آن  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــواب ب ــه خ کیس
عــادت ندارنــد، راحــت نیســت. بــرای همیــن 
ــت  ــده اس ــراع ش ــادار اخت ــواب پ ــه  خ کیس
ــا  ــد ی ــت بزن ــر کســی می خواســت غل ــا اگ ت
ــرای  ــکلی ب ــردازد، مش ــردی بپ ــه خواب گ ب
ــه  ــن کیس ــن ای ــد. پایی ــته باش ــردد نداش ت
ــه نظــر  ــک شــلوار ب خــواب بیشــتر شــبیه ی
می آیــد، ولــی قســمت بالایــی و یک تکــه 
ــن کیســه  ــه ای ــود کســی ک ــث می ش آن باع
ــی  ــودات غیرطبیع ــبیه موج ــیده، ش را پوش
بــه نظــر بیایــد. اگــر بــا دوســتانتان بــه یــک 
ســفر طولانــی در دل طبیعــت رفته ایــد، 
ــادت  ــواب و ع ــه  خ ــکل کیس ــا را از ش آن ه
ــد،  ــر کنی ــب باخب ــای نیمه ش ــه راه رفتن ه ب
وگرنــه ممکــن اســت بــه جــای یــک حیــوان 

ــوید. ــته ش ــم کش ــناخته مهاج ناش
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چنگال پیتزابری

آن آشـپز ایتالیایـی کـه پیتـزا را سـاخت، باید 
می کـرد.  آن  دادن  بـرش  بـرای  هـم  فکـری 
پیتـزا  شـل  و  چسـبنده  و  سـفت  لایه هـای 
کـه هیـچ تناسـبی با هـم ندارنـد، دائـم از زیر 
کارد سُـر می خورنـد. خمیـر بریـده می شـود و 
گوشـت و سـبزیجات و سـس کنـار مـی رود. با 
چنـد بـرش اشـتباه و یـک کارد کند می شـود 
تمـام شـکل پیتـزا را بـه هـم زد. پیتـزا هـم 
وقتـی شـکل کلاسـیک مثلـث ماننـدش را  از 
دسـت بدهـد، دیگر مزه همیشـگی را ندارد. در 
بعضـی از سـرویس های لـوازم خانگی می شـود 
تیغه هـای گـردان پیتزابـری را دیـد کـه مانند 
تیغـه سـنگ بری این غـذای ایتالیایـی را تمیز 
و صـاف بـرش می دهـد. ولی وقتی پیتـزا داغ و 
بـزرگ باشـد، برش هـای اصلی کافی نیسـتند. 
چنـگال مجهـز بـه تیغـه بـرش در همین جـا 
کاربـرد دارد و هـر تکـه پیتـزا را بـه صـورت 
مسـتقل جـدا می کنـد. مزیت این چنـگال این 
اسـت کـه بـا کمـک آن می شـود یـک دسـتی 

خورد.  پیتـزا 

کره ماتیکی

از چالش هـای  نـان یکـی  مالیـدن کـره روی 
بـوده  خـوردن  هنـگام صبحانـه  بشـر  بـزرگ 
اسـت. ایـن مشـکل زمانـی بـه وجـود آمـد که 
دسـتگاه های نـان تسـت کنی  توانسـتند خمیر 
درون نـان را خـوب و یک دسـت برشـته کننـد 
تا سـطح مناسـبی بـرای کره مالیـدن به وجود 

بیایـد. البتـه مهارت هـای انسـانی به خوبی این 
فنـاوری رشـد نکـرده بـود و برداشـتن کـره با 
کارد کره بـری و مالیـدن آن روی یـک طـرف 
مراقـب  بایـد  کـه  حالتـی  در  هـم  آن  نـان، 
نریختـن کـره روی لباس و میز و زمین باشـی، 
سـخت به نظر می رسـد. سـطح گسـترش کره 
هـم یک دسـت و صـاف و همگـن درنمی آمد و 
درنتیجـه نقـش لازم و اساسـی در سـیر کردن 
شـکم را ایفـا نمی کـرد. برای حل این مشـکل، 
ماتیکـی  از چسـب  تقلیـد  بـه  ماتیکـی  کـره 
اختـراع شـد تـا بشـود با دقـت و سـرعت تمام 
سـطح نـان تسـت را چـرب کـرد و خـورد و 

به موقـع سـر کار حاضـر شـد. 

قیف و قطره چکان

می نویسـند  نسـخه  یـک  به سـادگی  دکتر هـا 
اصـلا  و  می کننـد  تجـوز  چشـمی  قطـره  و 
فکـر نمی کننـد آیـا بیمـار مهـارت لازم بـرای 
آیـا  و  نـه  یـا  دارد  را  دارو  ایـن  از  اسـتفاده 
می توانـد بـا چشـم هایش، هـم سـرازیر شـدن 
قطـره را کنتـرل کند، هم بدون تـکان خوردن 
زیـر چکـه کـردن قطـره ثابـت باقـی بمانـد. 
کمتـر  روش  ایـن  بـا  بیمـاران  این کـه  دلیـل 
 20 کـه  اسـت  ایـن  می کننـد،  پیـدا  بهبـود 
بـه مهـارت  تـا  را هـدر می دهنـد  اول  قطـره 
خواهـش  برسـند.  قطره چکانـی  بـرای  کافـی 
کـردن از دیگـران هـم بـرای کسـانی کـه تنها 
زندگـی می کنند، ممکن نیسـت و بایـد ابزاری 
شـود.  سـاخته  درسـت  هدف گیـری  بـرای 
عینـک مجهـز بـه قیـف اگرچـه به نظر شـبیه 
به خوبـی  می توانـد  امـا  می آیـد،  اسـباب بازی  
دهـد.  انجـام  را  چشـمی  قطـره  هدایـت  کار 
عـلاوه بـر این کمـی از ضربه ناشـی از سـقوط 
قطـره روی چشـم را هـم می گیـرد و از این راه 

بـه بهبـود سـریع آن کمـک می کنـد. 
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ت و

گف

ومند      گفت وگو �ب مرضیه �ب

ه علامه طباطبا�ی ز نده جا�ی  �ب

   من فیلم ساز نخبه
                نیستم

 مهـدی وزیربانـی
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نخبـه بودن در سـینما چقـدر می تواند 
در خلـق آثار سـینمایی تاثیرگذار باشـد؟ 
مثـلا تفـاوت محصول یک فیلم سـاز نخبه  

با سـینما گران دیگر چیسـت؟  
بالاخره یک تفاوتی هسـت بین سـینما گر مولف 
با سـینماگر تکنیکی. یعنی کسـی که یک سری 
قواعـد فیلم سـازی را می دانـد یـا نمی دانـد یـا 
فکـر می کنـد می دانـد و هیـچ چیـزی درواقـع 
درونـش را قلقلـک نـداده اسـت، مگـر مسـائل 
بیرونـی. تفـاوت این اسـت که فیلم سـاز مولف یا 
فیلم سـاز نخبـه یـا فیلم سـاز خاص حرفـی برای 
گفتـن دارد، بـه دلیـل این کـه جوشـش درونـی 
داشـته و بعـد آمـده اسـت و فیلم سـاز شـده. 
آمـده یـک مدیومـی و یـک وسـیله ای را بـرای 
بیـان اندیشـه هایش انتخـاب کـرده اسـت.  بـه 
اعتقـاد مـن در همـه  رشـته ها همین طور اسـت؛ 
مخصوصا رشـته های نظـری و فرهنگی و هنری، 
حتـی در علـوم هم همین طـور اسـت. به هرحال 
بیـن پزشـکی که بـه انگیـزه خدمت بـه بهبود و 
بهداشـت و درمـان جامعـه این حرفـه را انتخاب 
کـرده و کسـی کـه مثلا فقـط پوزیشـن بیرونی 

یک پزشـک جلبـش کـرده، تفاوت هسـت.
فیلم ســاز  یــک  به عنــوان  شــما 
نخبــه، آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر 
کرده ایــد کــه شــاگردی را پــرورش 
بدهیــد کــه بتوانیــد فیلم ســاز نخبــه ای 

ــد؟ ــان کنی ــن خودت را جایگزی
اولا مـن خودم را خیلی فیلم سـاز نخبه نمی دانم  
و فکـر می کنـم خیلـی راه بایـد طـی می کـردم 
و خیلـی شـرایط دیگـری باید برای خـودم مهیا 
می شـد  مهیـا  برایـم  این کـه  هـم  و  می کـردم 
بـزرگ دسترسـی  عنـوان خیلـی  ایـن  بـه  تـا 
پیـدا کنـم. بـرای مـن سـینما، تئاتـر و اصـولا 
همـه هنرهـای نمایشـی وسـیله  ابـراز عقایدم و 
درواقـع دل شـوره ها و آرمان هایـم بـوده اسـت، 
یعنـی همیشـه فکـر می کـردم خیلـی حرف هـا 
را  بایـد بـه جامعه منتقـل کنم و فکـر می کردم 
ایـن کار را بایـد از طریـق آثـارم، از طریق فیلم ها 
و سـریال هایم بـه مـردم منتقـل کنم. حـالا این 

مرضیه برومند از معدود 
اهالی سینماست که نامش 
در فهرست برندگان 
جایزه علامه طباطبایی 
قرار گرفته و درنتیجه در 
شمار نخبگان محسوب 
می شود. مرضیه برومند را 
همه می شناسند؛ چه آن ها 
که در سال های نخست 
بعد از انقلاب کودکانشان 
مخاطب او بوده اند، چه 
همان کودکان دیروز که پدر 
و مادرهای امروزند و حالا 
با بچه هایشان به تماشای 
کارهای او می نشینند. 
شاید همین ویژگی برای 
این که او را فیلم سازی نخبه 
بدانیم، کافی است؛ این که 
در روزگاری که سینمای 
کودك عملا  وجود ندارد، او 
هنوز می تواند چراغ های این 
سینما را روشن کند و به قول 
خودش سه نسل را با هم برای 
تماشا به سینماها بیاورد. 
با او درباره فیلم سازی برای 
کودکان و جریان نخبه گرایی 
در این حوزه و بایدها و 
نبایدهایش گفت وگو کردیم. 
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می توانـد مقـداری خودخواهانه  به نظر برسـد، از 
کجـا معلوم اسـت کـه من درسـت بگویـم؟ ولی 
به هرحـال هـر کسـی یـک نقطـه نظراتـی دارد.  
مـن هرگـز  بـرای یک قشـر خـاص کار نکـردم، 
یعنـی دلم می خواسـت که هـر چـه دارم، بتوانم 
رسـا و بلنـد  برای عده  زیادی مطرح کنم. شـاید 
بـه همین دلیل اسـت که مـن تلویزیون را خیلی 

دوسـت دارم و هم چنـان ترجیـح می دهـم.
چـرا کار در تلویزیـون را به این صراحت 

ترجیـح می دهید؟
بسـیار  تلویزیـون  این کـه مخاطـب  بـه خاطـر 

اسـت. گسـترده تر 
در مـورد بخش دو م  سـوالتان هـم باید بگویم که 
آیـا مـن می توانـم به نسـل جوان چیـزی منتقل 
 کنـم؟ وقتـی کـه کار می کنـم، سـعی می کنم از 
نیروهای جوان اسـتفاده کنم. من خیلی کشـش 
دارم بـه اسـتفاده از جوان هـا، و دوروبـرم هـم هر 
وقـت بـه آدم خاصـی برخـورد کردم و احسـاس 
کـردم زمینـه کسـب تجربـه را دارد، قطعـا از او 
اسـتفاده کرده ام. این ریسـک را همیشـه  کرده ام 
و همیشـه هـم در کنارشـان بـوده ام. حـالا هـم 
خیلـی انگیـزه دارم کـه کار کنـم و بـرای این که 

جوان ترهـا راه بیفتنـد، کار را قبـول می کنـم.
در صحبت هایتـان بـه مسـئله  مهمـی 
آن  از  گـذرا  خیلـی  کـه  کردیـد  اشـاره 
گذشـتید؛ این کـه گفتیـد مـن خـودم را 
یـک فیلم سـاز نخبـه نمی دانـم. البتـه این 
شکسته نفسـی شـما بـود، اما گفتیـد باید 
شـرایطی بـرای مـن فراهـم می شـد یا من 
فراهـم می کـردم کـه به هـر تقدیـر بتوانم 
بـه مسـئله  نخبـه بـودن در مـورد خـودم 
بپردازم. الان یک فیلم سـازی مثل شـما که 
دسـت کم در قالب سـینمای کـودك دیگر 
جایـگاه خـودش را دارد و به عنـوان یـک 
فیلم سـاز مولف مطرح اسـت، فکـر می کند 
ایـن شـرایطی کـه بایـد بـرای او بـه وجود 

می آمـد، چـه شـرایطی بـوده و هسـت؟
ببینیـد، مـن هر وقـت کار کـردم، با گرفتـاری و 
دل شـوره و مشـکلات عدیـده برخورد کـرده ام و 

ایـن مسـئله آن قـدر تکـرار شـده که دیگـر فکر 
می کنـم جـزو عـادات کاری بـرای مـن اسـت و 
تبدیل به یک قانون نانوشـته شـده است؛ قانونی 
کـه در آن هـر وقـت کار می کنـم، هـزار جـور 
دغدغـه و مشـکل وجـود داشـته باشـد. مثـلا از 
همـان مرحلـه  اولش تـا جایی کـه بخواهم طرح 
را درواقع اجرایی کنم و کار سـاخته شـود -حالا 
هـم بـه لحـاظ مـادی هـم بـه لحـاظ معنـوی- 
پشـتوانه ای ندارم و احسـاس نمی کنم که کسـی 
پشـت من قـرار دارد. شـما به این فکـر کنید که 
مـن تنها سـریال را راجع به کتاب سـاختم، تنها 
سـریال را راجع به محیط زیسـت سـاختم. مثلا  
وقتی که من سـریال »آب پریا« را شـروع کردم، 
هنـوز آقـای مهرجویی فیلـم »نارنجی پـوش« را 
نسـاخته بـود و البته خیلی  هم خوشـحال شـدم  
کـه ایشـان هـم بـه ایـن مسـئله توجـه کردنـد. 
امـا بـا بی مهری هـای بسـیاری روبه رو می شـوم. 
متاسـفانه گاه فکـر می کنـم که روش مسـئولین  
مـا به شـدت عوامانه  اسـت. من می دانـم که عامه  
مـردم به هرحـال کشـش دارنـد به یک سـبک و 
نـوع کار هنـری کـه در آن بـدون آن که بخواهند 
را  فراغتشـان  اوقـات  می خواهنـد  کننـد،  فکـر 
پرکننـد و خیلـی سـطحی بخندنـد و خیلـی 
سـطحی سرشـان گـرم شـود. ولی فکـر کنم که 
مسـئولین فرهنگـی باید تفـاوت را حس کنند و 
درواقـع تفاوتی قائل باشـند بین کار مـن و آقای 

.y و  x
ایـن سـریال های  تلویزیـون هـم کـه اسـم  در 
سـطحی را می گذارنـد سـریال  طنـز کـه مـن 
واقعـا  گاهـی  می کنـم،  نـگاه  را  آن هـا  وقتـی 
شـرمم می آیـد. اصلا چطـور من باید بیایـم و در 
کنـار ایـن کارهـای ضعیف قـرار بگیـرم و خودم 
را ثابـت کنـم. فکـر می کنـم دیگـر بعـد از ایـن 
همـه سـال، لازم نیسـت که مـن خـودم را ثابت 
کنـم. ولـی متاسـفانه مـن هم چنـان دارم خودم 
را ثابـت می کنـم. از نظر مسـئولین هیـچ تفاوتی 
وجـود نـدارد بیـن مـن و یکی دیگـر که تـازه از 
راه رسـیده اسـت. البتـه این طورهـا هـم نیسـت 
کـه احتـرام مـرا نداشـته باشـند. گاهـی احترام 
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مـرا دارنـد و بـا من به خوبـی رفتار می کننـد، اما 
بیشـتر ظاهری اسـت، بیشـتر احترامـم را  دارند 
تـا این کـه از مـن بخواهند کار کنم، یا شـرایط را 
بـرای من آمـاده کنند که من راحت تـر کار کنم. 
ایـن بیشـتر هندوانـه زیر بغل گذاشـتن اسـت و 
مـن ایـن را درك می کنـم. شـاید  چیـزی بیش 
از پانصـد تـا هشـتصد تا لـوح تقدیـر دارم از نوع 
لوح هایی که بدشـکل هسـتند. با ایـن قاب های 
خاتـم کـه بـه آدم می دهنـد و همـه  آن هـا هـم 
شـکل هم هستند. گاهی بسـیاری از آن ها را دور 
می ریـزم. این هـا  بـه چـه درد مـن می خورنـد؟ 
مـن نمی گویـم بایـد بـه مـن یـک ماشـین بنـز 
بدهنـد یـا فـلان رقـم را بدهنـد، مـن می گویـم 
و سـال  ایـن سـن  در  مـن  کـه  بکننـد  کاری 
حـرص نخورم. وقتـی دارم کار می کنـم، جانم از 
حلقـم درنیایـد. نمونـه اش  همین پروژه  »شـهر 
می گوینـد  همـه  این کـه  وجـود  بـا  موش هـا« 
به بـه چـه فیلم پرفروشـی، واقعـا مرا اذیـت کرد. 
پـروژه  بسـیار سـختی بـود، که شـاید بـه کلیت 
آن نیایـد. واقعیـت این اسـت که من بعـد از 30 
سـال اصلا دلم نمی خواسـت سـراغش بروم و به 
خاطر اصـرار اطرافیان و تهیه کننده راضی شـدم 
و بـه سـراغش رفتـم. اما من از این پروژه خسـته 

بیـرون آمـدم و خسـتگی به تنـم ماند.
طاقت فرسا  حد  این  تا  پروژه  این  واقعا 

بود؟
بلـه. »شـهر موش هـا« فیلـم خیلی سـختی بود؛ 
هـم بـرای مـن، هـم بـرای تهیه کننده هـا. بعـد 
به راحتـی یک نشـریه  پیش پاافتاده  مشـکوك به 
خـودش اجـازه داد حرمـت مرا زیر سـوال ببرد و 
چـه می دانـم به دلیل مسـائل خاص خـودش به 
مـن  افتـرا بزنـد و ادعا بکنـد. حالا مـن باید چه 
کنـم؟ مـن بایـد راه بیفتم بـروم شـکایت کنم از 

این نشـریه؟
اگـر مـن شـخصیت فرهنگـی این مملکتـم و به 
مـن لقـب نخبـه داده انـد در امـر فرهنـگ، پس 
مـن ناموس ایـن مملکتم و درواقـع باید یک نفر 
از ایـن نامـوس دفـاع کنـد. درواقـع می خواهـم 
بگویـم آدم احسـاس نمی کنـد پشـتوانه ای دارد 

کـه در عمـل از  او پشـتیبانی کنـد؛ در عمـل و 
نـه در حـرف. در حـرف بیاینـد و بگوینـد  به بـه 
و چه چـه، فایـده ای نـدارد. مـن در ایـن سـن و 
سـال  فکـر می کنـم حداکثـر زمانی کـه دارم تا 
سـرپا کار کنـم، 10 سـال اسـت، آن هـم در اوج 
خوش بیـن بـودن. البتـه اگـر وسـط راه اتفاقـی 

برایـم نیفتد.
شـاید مخاطـب شـما بـا ایـن مسـائل 
زیـاد آشـنا نباشـد و فکـر می کنـد همه 
چیـز خوب اسـت و خانـم برومنـد کارش 
ذهـن  بـه  کـه  سـوالی  امـا  می کنـد.  را 

اسـت  ایـن  می رسـد، 
ایـن  تمـام  بـا  کـه 
مشـکلاتی که داشتید، 
هیچ وقـت بـه از ایران 
کرده اید؟  فکـر  رفتـن 
جـای  برویـد  این کـه 
دیگـری کـه شـاید با 
و  بیشـتری  حمایـت 
آرام تـری  شـرایط  در 
کارتـان را ادامه دهید؟ 
بـرای یک لحظـه  هم فکر 
دیگـری  جـای  نمی کنـم 
غیـر از ایـران زندگی کنم. 
بـرای این کـه مـن زنـده ام 
بـه مخاطبـم. نیاز مـن به 
مخاطب، نیـاز مخاطب به 
مـن اسـت. در هیـچ جای 
دنیا این نیـاز را  نمی توانم 

برطـرف کنـم. شـاید اگـر کارم هم این نبـود، باز 
هـم از ایـران نمی رفتـم. روحیـات مـن این گونه 
اسـت. مـن و سوسـن تسـلیمی بـا هـم بسـیار 
دوسـت بودیـم. از بچگی با هم دبیرسـتان رفتیم 
و تئاتـر کار کردیـم و آمدیـم دانشـگاه لیسـانس 
گرفتیـم. بعـد راهمان یک مقدار از هم جدا شـد. 
او  از ایـران رفـت. دو سـه سـال پیـش مـن در 
شـبکه های فارسـی زبان خارجـی دیـدم فیلمـی 
دربـاره  سوسـن نشـان داد کـه چـه کار می کند، 
چطـور فکـر می کند و چـه گله هایـی  از زندگی 

برای یک لحظه  
هم فکر نمی کنم 
جای دیگری غیر 

از ایران زندگی 
کنم. برای این که 

من زنده ام به 
مخاطبم. نیاز من 
به مخاطب، نیاز 
مخاطب به من 
است. در هیچ 
جای دنیا این 

نیاز را  نمی توانم 
برطرف کنم
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در ایـران  دارد و حـالا چقـدر راضـی اسـت. مـن 
همین طور داشـتم نگاهش می کـردم. فیلم تمام 
شـد و مـن های هـای گریه کـردم  و پیش خودم 
گفتـم کـه سوسـن چه تصمیمـی گرفتـی؟! من 

دلم نمی خواسـت سوسـن باشـم.
شـما قبل از انقلاب، کارهای سـینمایی 
خودتـان را بـا سـینمای کانـون پـرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانان شـروع کرده 
بودیـد، اما بعـد از انقلاب خصوصـا دهه 60 
نبـض سـینمای کودك در دسـتان شـما و 
فیلم سـازان دیگری قـرار گرفـت. درواقع 
شـما سـینمای کودك مـا را دچـار تحول 
کردیـد. این تفاوت در سـینمای نخبه گرای 
کـودك را چطـور ارزیابی می کنیـد؟ آیا در 
ایـن زمینه در این سـال ها بهتر شـده ایم، 

نه پسـرفت داشـته ایم؟ یا 
خـب راجـع بـه سـینمای کانـون تـا بـه حـال 
خیلـی صحبت شـده و بـه نظر من کافی اسـت. 
ولـی بایـد بگویم سـینمای کانون یک سـینمای 
خصوصـی بـود و بچه هـا فیلم هـا را نمی دیدنـد. 
درواقـع فیلم هـا سـاخته می شـد، ولـی آن اکران 
و آن تماشـاچی انبوه را نداشت. سینمای کودك 
مـا نیـاز داشـت بـه یـک سـینمایی که وسـعت 
تماشـاگر و جذابیت هـای بیشـتری بـرای بچه ها 
داشـته باشـد. آن سـینما، سـینمای ناراضی های 
قبـل از انقـلاب بـود. یک راه و روشـی بـود برای 
این کـه در کانـون پـرورش فکـری کـودکان کار 
کننـد و ایده هایشـان را در قالب کارهای کودکان 

تولیـد و بازسـازی کنند.
سـینمای کـودك مـا به نظـر من همان طـور که 
شـما می گویید، باید شـکل های مختلف داشـته 
باشـد. در یک دوره ای  سـینمای کودك ما بسیار 
رشـد کرد و فیلم های متنوعی سـاخته می شـد؛ 
همه نوع قشـر تماشـاچی  را هم در بر می گرفت. 
خیلـی خـوب یادم اسـت؛ یک سـال مـن همراه 
یـک عـده بچـه داور جشـنواره  اصفهـان بودیـم. 
تقریبا دویسـت، سـیصد بچه داور بودنـد. بچه ها 
را از مـدارس خاصـی بـرای داوری انتخـاب کرده 
و بـرای انتخـاب از آن هـا امتحـان گرفتـه بودند. 

بنا   برایـن بچه هـای نخبه و بچه هـای تیزهوش در 
میانشـان زیاد بودند. در آن سـال بچه ها به فیلم 
»نیـاز« رأی دادنـد. بـا وجـود این کـه فیلم هـای 
دیگـری هـم حضـور داشـتند کـه ظاهـرا بایـد 
بچه هـا خوششـان می آمـد. ولـی فیلـم اولشـان 
»نیـاز« بـود. ایـن نشـان مـی داد بچه هـای نخبه 
هـم نیـاز دارنـد فیلم هـای عمیق تـری ببیننـد. 
فیلم هـا بایـد با اندیشـه  عمیق تـری بـرای آن ها 
سـاخته شـود. دلیلی نـدارد که همیشـه فیلم ها 
سـاز و آواز و از ایـن حرف هـا داشـته باشـد. عوام 
بـه غلـط فکـر می کننـد که فیلـم کـودك حتما 

باید سـاز و آواز داشـته باشـد.
یـک خبرنـگار آمده بود و به من گفت فیلم شـما 
شـاد نیست. گفتم برای چه شـاد نیست؟ شادی 
بـه چـه معناسـت؟ شـادی چطـور بایـد باشـد؟ 
گفـت کـه فیلـم  ترانـه  کـم دارد. گفتـم فیلـم 
»شـهر موش هـا« شـش هفـت ترانـه دارد. گفت 
نـه ترانـه ای کـه بچه هـا با آن دسـت بزننـد. این 
یعنـی چـه؟ یعنی که به ضرب و زور دسـت زدن 
و قر دادن تو سـینما ما تماشـاچی را نگه داریم؟ 
مـن در فیلـم »شـهر موش هـا« تاکیـد داشـتم 
کـه موسـیقی در خدمـت مفهـوم فیلـم باشـد. 
بنا برایـن موسـیقی در فیلـم »شـهر موش هـا« 
یـک جـور فاصله گذاری بـود. در فیلـم در ابتدای 
سـال تحصیلی موسـیقی وجود دارد، همین طور 
جشـن پایان و شـادی. ولی در لابه لای آن سـعی 
کردیـم در ترانه هـا حـرف و اندیشـه و فکر وجود 
داشـته باشـد و درواقع بیان احساسات پرسوناژها 

بود...
 به هرحـال سـینمای کـودك مـا بایـد مسـیر 
رشـد خـودش را طـی می کـرد که متوقف شـد. 
درحالی که سـینمای کودك بعد از انقلاب بسـیار 
موفـق ظاهـر شـد. قبـل از انقـلاب، فیلم هـای 
سـینمای  فقـط  نداشـتند.  مفهـوم  کودکمـان 
اکـران  آن  فیلم هـای  متاسـفانه  و  بـود  کانـون 
نمی شـد. فیلم هـای کانـون را در جشـنواره ها و 
در کتاب خانه هـا و مراکـز کانون نشـان می دادند.

فیلم سـازهای  معـدود  جـزو  شـما 
سـینمای کـودك هسـتید کـه در کارتان 
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خیلـی بیشـتر بـه ذهـن بچه هـا نزدیک 
شـدید و ایـن ذهنیـت نخبه را توانسـتید 
بـه بـازی بگیریـد. ایـن در کار هـای دهه  
60 شـما مشـخص اسـت. مـن بچـه بودم 
کـه »شـهر موش هـا« را دیـدم. بـرای من 
خیلـی جالـب و متفـاوت بود. حدود سـه 
دهه بعـد ایـن فیلـم را دوباره می سـازید 
و بـاز مـن به سـینما رفتم و کنـار بچه ها و 
بـا بچه ها دسـت زدم و این فیلـم را دیدم. 
درواقـع بـرای مـن نوسـتالژی شـده بود. 
ولـی بـرای  بچه های این نسـل یـک فیلم 
تـازه  بـود که بـا آن ارتبـاط گرفتنـد. این 
نکته بـرای من مهم اسـت که شـما چقدر 
بـه تفـاوت ایـن نسـل ها توجـه کردید و 
چـرا در فیلم هـای فیلم سـازان کـودك ما 
دیگـر ایـن اتفاقـات نمی افتـد و درواقـع 

ایـن مسـئله دچـار انقطاع می شـود؟
واقعـا نمی دانم. این را باید از خودشـان بپرسـید. 
بزرگ ترهـا  بـرای  کـه  هـم  کارهایـی  در  مـن 
خیلـی  فرهیختـه  پرسـوناژهای  بـه  سـاخته ام، 
گرایـش دارم؛ چیزی که متاسـفانه ایـن روزها در 
تلویزیـون لااقـل کم پیدا می شـود. من همیشـه 
یـک قهرمـان دارم، یعنـی فکر می کنـم که جای 
قهرمـان خیلـی خالـی اسـت. در همیـن فیلـم 
»شـهر موش هـا« ما شـخصیت مشـکی را داریم 
کـه قهرمان فیلم اسـت. به لحاظ این که درسـت 
فکـر می کنـد، احساسـات و عواطف عمیـق دارد 
و بـه غیـر از خـودش به موجـودات دیگـری هم 
فکـر می کند. پرسـوناژ  بسـیار خوبی اسـت و در 
کنـارش شـخصیت صورتـی هـم همین طـور، به 
نوعـی کپلـک هـم همین طـور. این هـا را خیلـی 
دوسـت دارم. مـن همیشـه سـعی کـرده ام در 
کارم بـه ایـن نـوع شـخصیت ها گرایـش مثبـت 
داشـته باشـم و بـه بچه هـا هـم الگوهـای خوبی 
فیلم هایـی کـه در  بدهـم.  نشـان  از خودشـان 
سـینمای کـودك مـا سـاخته می شـود، بیشـتر 
فیلم های رئالیسـتی اسـت. معمولا چهـار، پنج تا 
بچه  هسـتند که یکی شـان از همه بهتر اسـت، و 

متاسـفانه این کلیشـه اسـت. 

اصلـی  مشـکل  معتقدنـد  خیلی هـا 
سـینمای ما، مخصوصـا در حـوزه کودك، 
فقـدان نویسـنده و فیلمنامه خوب اسـت. 
ایـن ضعـف را شـاید در حـوزه ادبیـات 
کـودك هم داشـته باشـیم کـه به هرحال 
بـه سـینما هم تعمیـم پیـدا می کنـد. آیا 
این فقدان نویسـنده  نخبه را در سـینمای 
فکـر  نمی کنیـد؟  احسـاس  کودکمـان 
نمی کنیـد ایـن نقدهایـی که داشـتید، به 
ایـن دلیل اسـت کـه مـا نویسـنده  نخبه 

نداریم؟
ببینیـد، بـه نظـرم مـا فیلمنامه نویسـان خیلـی 
خوبـی داریـم. مثـلا همیـن آقـای توحیـدی که 
طرح اولیه  »شـهر موش ها 2« را نوشـتند. البته در 
نـگارش، مـن هم همـراه ایشـان بودم. طرحشـان 
کـه  اسـت  ایـن  مسـئله  بـود.  قشـنگ  خیلـی 
فیلمنامه نویسـان نخبـه  مـا سـاپورت نمی شـوند.
مثـلا خـود ایشـان چقـدر وقـت برایـش باقـی 
می  مانـد کـه  فیلمنامـه کـودك بنویسـد. یـا 
حمایـت  را  کـودك  فیلمنامه نویـس  کـدام 
کردنـد که متمرکز باشـد و بنویسـد. متاسـفانه 
مـا در مملکتمـان تخصـص پیـدا نمی کنیـم. 
مـی دود،  شـب  تـا  صبـح  از  توحیـدی  آقـای 
سـه چهـار جـا درس می دهـد، بعـد مـی رود 
خانـه سـینما بـا تمـام گرفتاری هـا و... بـا ایـن 
مشـکلات، او یـک نصفه روز هم بـرای خودش 
تـا فیلـم ببینـد، دو  بیایـد چهـار  نـدارد کـه 
تـا کتـاب بخوانـد، یـک سـفر بـرود. مـن فکـر 
می کنـم کـه مـا تمرکـز نداریـم. حـالا مثـلا 
بـاز یـک شـورای کتـاب  ادبیـات کـودك  در 
کودکـی  وجـود دارد کـه همـه دور هم انـد و 
یـک بزرگـواری مثل خانـم میر هادی هسـت و 
ایـن مسـائل را زیـر بال وپـر خـودش  گرفته و 

بالاخـره یـک تمرکـزی دارنـد. 
مشـکل این اسـت که هیـچ کاری در مملکت ما 
به طور ریشـه ای انجام نمی شـود. بعـد هم آن قدر 
سـلیقه ای اسـت که با عـوض شـدن مدیریت ها، 
همـه سیاسـت ها و برنامه ریزی هـا فـورا تغییـر 

می کنـد و هیـچ تمرکـزی وجود نـدارد.  
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ب� ز در میان �ز

عث  توا�ز �ب ز �ز ند، اما ا�ی ج می �ب
ز

که از نقص عضو ر�

نشده آن ها دست از کار بکشند

تنها یک بار زندگی می کنیم
 علیرضـا تلخـابـی

همه کم وبیش ناتوانی هایی 
دارند که از بقیه پنهان 

می کنند، اما زمانی که این 
ناتوانی آن قدر جدی و شدید 

باشد که زندگی عادی را 
عوض کند، کار باقی آدم ها  
تاسف خوردن و دل سوزی 
کردن خواهد شد. هرکسی 

که هر نقص کوچکی هم 
داشته باشد، به همان اندازه 

در مسابقه زندگی از بقیه 
عقب خواهد ماند و اگر این 
نقص غیرقابل درمان باشد، 

دیگر نباید امیدی به زندگی 
عادی داشت. با این حال 

نخبگانی هستند که از یک یا 
چند نقص جدی رنج می برند. 

اما درواقع جزو دسته 
ناتوانانی  به شمار می آیند که 

باید مایه حسرت ما باشند.
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فریدا کالو؛ مصدوم از یک تصادف

فریـدا دامـن بلنـد و رنگارنگـی می پوشـید که 
لبـاس عـادی زنـان مکزیکـی بـود. بـرای یـک 
زن نقـاش روشـن فکر چـپ کـه در جامعـه ای 
سـنتی زندگـی می کـرد، پوشـیدن لباس هـای 
رسـوم  بـه  بازگشـت  می توانسـت  محلـی 
اجتماعـی قدیمی را نشـان دهـد؛ کاری که در 
بیـن هنرمنـدان آمریـکای لاتین بسـیار عادی 
و پرطرفـدار بـود. امـا فریـدا دلیـل دیگری هم 
بـرای پوشـیدن ایـن دامن هـای بلنـد داشـت. 
یـک پـای او به علـت بیمـاری در دوران رشـد 
او تـلاش  و  بـود  پـای دیگـرش  از  کوچک تـر 
می کـرد ایـن نقـص را پنهـان کنـد. او در 18 
سـالگی دچـار حادثـه دیگـری هـم شـده بـود 
کـه زندگـی خانوادگـی اش را تحت تاثیـر قـرار 
تمـام  شـدید  تصـادف  یـک  جریـان  در  داد. 
و  شکسـت  بدنـش  اصلـی  اسـتخوان های 
مصدومیـت شـدید رحم او را از بیـن برد. فریدا 
بـه همیـن دلیـل هیـچ گاه صاحـب فرزنـدی 
نشـد. زمانی کـه دوران درمان به پایان رسـید، 
او پزشـکی را کنار گذاشـت و به سـراغ نقاشـی 
چپ گـرای  هنرمنـدان  جامعـه  جـذب  رفـت، 
اروپایـی و نوگرایـان آمریکایـی شـد و در ادامه 
ازدواج و روابـط آشـفته ای پیـدا کـرد کـه خود 
دنبـال  بـه  پیچیـده ای  و  متعـدد  ماجرا هـای 
در  نقـاش  زن  یـک  به عنـوان  فریـدا  داشـت. 
میـان هنرمنـدان قرن بیسـتم شـهرت فراوانی 
پیـدا کـرد و منتقـدان آثـار سـانحه تصـادف و 

نابـاروری را در آثـارش پیـدا کردنـد. 

هلن کلر؛ بدون هیچ تماسی

بینایـی،  راه  از  یکدیگـر  بـا  انسـان ها  ارتبـاط 
بـه  می شـود.  ممکـن  زدن  و حـرف  شـنوایی 
بـرای  دیگـری  موثـر  راه  هیـچ  این هـا  جـز 
تمـاس گرفتـن بـا دیگـران وجـود نـدارد. پس 
توانایی هـا  ایـن  از  هیچ کـدام  کـه  کلـر  هلـن 
در  بفهمـد  می توانسـت  چگونـه  نداشـت،  را 
او  گـوش   و  می گـذرد؟ چشـم  اطرافـش چـه 
قبـل از دو سـالگی بـه دلیـل بیمـاری از کار 
افتـاد و تـا هفـت سـالگی ماننـد هـر کـودك 
ناتـوان دیگـری بـود کـه نمی توانـد چیـزی از 
جهـان درك کنـد. در ایـن سـال معلمـی کـه 
مهـارت کافـی بـرای کار بـا بچه هـای معلـول 
را داشـت، شـروع بـه آمـوزش ایـن دختربچـه 
کوچـک کرد. هلـن در مدت کوتاهی اسـتعداد 
حـروف  او  داد.  نشـان  خـودش  از  فراوانـی 
الفبایـی را که روی کف دسـتش می کشـیدند، 
یـاد گرفـت و ارتباطـی بیـن آن هـا و اشـیایی 
کـه لمس می کـرد، پیدا کـرد. تنهـا توانایی ای 
کـه بـرای او باقـی مانده بـود، یعنی لامسـه، با 
تمـام قـدرت بـه کار گرفته شـد. هلـن حروف 
و سـپس کلمات را آموخت و توانسـت خودش 
هیچ وقـت  کـه  کسـی  بسـازد.  را  عباراتـی 
صدایـی را نشـنیده بود، انگشـت هایش را روی 
گلـو و لب هـای آدم هـای سـالم می گذاشـت و 
از راه لرزش هایـی کـه حـس می کرد، سـخنان 
آن هـا را می فهمیـد. او در موسسـه مطالعـات 
پیشـرفته ردکلیـف از سـازمان های وابسـته به 
دانشـگاه  هـاروارد پذیرفتـه و در سـال 1904 
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بـا یک مـدرك لیسـانس هنـری فارغ التحصیل 
شـد. بـا توجـه بـه این کـه در آن زمـان هیـچ 
بـه  کمـک  بـرای  الکتریکـی  خـاص  دسـتگاه 
معلـولان وجـود نداشـت و تنها بـر مهارت های 
فـردی تکیـه می شـد، اهمیـت کار او خیلـی 
بیشـتر می شـود. هلـن کلـر نویسـندگی را در 
همیـن دوران آغـاز  کـرد و تا پایـان عمر بیش 
از 10 کتـاب در زمینه هـای گوناگون اجتماعی 
ماننـد معلولیـت، زنان و سوسیالیسـم نوشـت.

اسکار پیستوریوس؛ سریع ترین مرد
باید  است،  فلج  که  کسی  هر  می گویند  این که 
قهرمان المپیک شود، بیشتر یک شعار برای تقویت 
روحیه کسانی است که معلولیت شدید و غیرقابل 
اسکار  افتاد.  بار  یک  اتفاق  این  اما  دارند.  درمان 
پیستوریوس نقص مادرزادی داشت. هر دو پای او از 
زانو به پایین ناقص بودند و بخشی از استخوانی را که 
باید، نداشتند. توصیه پزشکان این بود که باید پاها را 
قطع کرد تا کودك راه رفتن با پای مصنوعی را یاد 
بگیرد. قبل از این که یک ساله شود، پدر و مادرش 
تصمیم گرفتند او را با پاهای مصنوعی بزرگ کنند. 
به خاطر این که قطع پا از زیر زانو انجام شده بود، 
او می توانست بدون این که جلب توجه کند، راه 
برود. اما اسکار قصد دیگری داشت. او می خواست 
ورزش کند. اسکار رشته های مختلفی را انتخاب 
کرد که همگی وابستگی فراوانی به دویدن داشتند. 
او راگبی، واترپولو و تنیس بازی می کرد. اما زمانی 
که تصمیم گرفت وارد رشته دو سرعت شود، توجه 
همه به جوانی که پا نداشت، جلب شد. دو تیغه که 
از ماده خاص کربنی ساخته شده بودند، به پاهای 
او وصل می شدند و اسکار با کمک آن ها می توانست 
سرعت بگیرد. مسابقه دادن در رقابت های معلولان 

کار خاصی نبود، ولی او می خواست با انسان های 
سالم مسابقه بدهد. برگزارکنندگان مسابقات ابتدا 
نمی خواستند او را به عنوان شرکت کننده بپذیرند. 
بحث های علمی و فنی زیادی درباره تیغه های او 
شکل گرفت، اما سرانجام پیستوریوس توانست در 
چندین مسابقه دهه اول قرن بیست ویکم قهرمان 

دو سرعت شود. 

فرانکلین دلانو روزولت؛ هدایت گر جنگ و صلح
در عکـس مشـهوری کـه روزولـت و چرچیل و 
اسـتالین در کنفرانـس تهـران گرفته اند، رئیس 
جمهـور آمریـکا در صندلـی وسـط نشسـته و 
یـک پایش را روی پای دیگر انداخته اسـت. در 
عکس هـای دیگـر ایـن کنفرانـس هـم روزولت 
نشسـته اسـت. او تقریبـا در تمـام تصاویر دفتر 
کار کاخ سـفید یـا در دیگر اوقاتی که مشـغول 
انجـام امـور مربـوط به حرفـه اش بـود، یا حتی 
زمانـی کـه سـخنرانی می کرد، نشسـته اسـت. 
روزولـت به نـدرت ایسـتاده دیـده می شـد، زیرا 

فلـج بود. 
سـال   40 حـدود  روزولـت  دلانـو  فرانکلیـن 
شـد.  دچـار  پولیـو  بیمـاری  بـه  کـه  داشـت 
بیمـاری ای کـه آن را بـه نـام فلـج اطفـال هم 
نبـود  کودکـی  روزولـت  البتـه  می شناسـیم. 
کـه در ابتـدای مسـیر زندگـی باشـد. او یـک 
شـخصیت سیاسـی حـزب دموکـرات بـود کـه 
نقشـه هایی بـرای ریاسـت جمهـوری داشـت، 
امـا نقـص عضـو می توانسـت تاثیر بسـیار بدی 
روی موفقیت هـای آینـده اش بگـذارد. بیمـاری 
روزولـت در ابتـدا تمـام بـدن او را کامـلا فلـج 
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کـرد، امـا بـا درمان هایـی کـه انجـام شـد، بـه 
محدودیـت حرکـت دادن پاهـا رسـید. او تنهـا 
بـا کمـک عصا، گرفتن بـازوی دیگـران یا تکیه 
دادن بـه تریبـون و نـرده و دیـوار می توانسـت 
بایسـتد. او در 52 سـالگی رئیس جمهور شد و 

چهـار دوره در ایـن سـمت باقـی مانـد. 
از دیـد کشـور های جهـان روزولـت هدایت گـر 
اصلـی آمریـکا در جنـگ علیـه آلمـان نـازی 
آمریکایی هـا ریاسـت  بـرای خـود  امـا  اسـت، 
جمهـوری او چهـره دیگـری هـم داشـت. در 
 30 و   20 سـال های  بـزرگ  رکـود  جریـان 
میلادی که شـرایط اقتصادی به شـدت دشـوار 
شـده بـود و تبلیغـات هم زمـان کمونیسـت ها 
در  کامـلا  را  جامعـه  سـاختار  می توانسـت 
هـم بریـزد، روزولـت توانسـت بـا یـک برنامـه 
در  مسـتقیما  غیرسوسیالیسـتی   اقتصـادی 
بـازار دخالـت کند و شـرایط را تغییـر دهد. در 
انتخاباتـی کـه بعـد از این برگزار شـد، روزولت 
ریاسـت  بـه  هـم  بـاز  بالایـی  بسـیار  رای  بـا 
جمهـوری انتخاب شـد. مجسـمه  یادبودی هم 

کـه برایـش سـاخته اند، نشسـته اسـت.

هوریشیو نلسون؛ فاتح دریا ها
 یکــی از دلیل هــای موفقیــت انگلیــس در 
عصــر اســتعمار قســمت بزرگــی از جهــان 
ایــن بــود کــه در دریــا بــا اســتعمارگران 

ــون از  ــیو نلس ــد. هوریش ــر می ش ــر درگی دیگ
کودکــی ماننــد خیلــی از هم سن وســالانش 
شــود.  دریایــی  نیــروی  وارد  داشــت  آرزو 
همیــن علاقــه هــم باعــث شــد کــه به ســرعت 
ــدت  ــد و در م ــی کن ــی را ط ــای نظام درجه ه
ــن  ــا اولی ــد، ام ــی برس ــه فرمانده ــی ب کوتاه
جنــگ بزرگــش در جزیــره کــرس بــا بداقبالــی 
شــروع شــد. یــک انفجــار تکه  هــای ســنگ را 
ــر  ــه ســمت صــورت او پــرت کــرد کــه در اث ب
ــت داد،  ــتش را از دس ــم راس ــی چش آن بینای
اگرچــه ظاهــر چشــمش تغییــری نکــرد. ایــن 
انــدازه آســیب جســمی بــرای ســربازان نیــروی 
ــه کار  ــن او ب ــود، بنابرای ــادی نب ــای غیرع دری
ــنت  ــد در س ــال بع ــون دو س ــه داد. نلس ادام
وینســت و یــک ســال بعــد از آن در تنریــف بــا 
اســپانیایی ها درگیــر شــد. در تنریــف گلولــه ای 
آرنجــش را زخمــی کــرد. زخــم به تدریــج 
ــه  ــت او را ک ــدند دس ــور ش ــد و مجب ــر ش بدت
ــد،  ــرك کن ــگ را ت ــدان جن ــود می ــر نب حاض
ــش را  ــد ارت ــر نش ــون حاض ــد. نلس ــع کنن قط
ــد  ــا او مانن ــت ب ــرا نمی خواس ــد، زی ــرك کن ت
یــک مجــروح جنگــی رفتــار شــود، مخصوصــا 
ــرای  ــی ب ــاب اشــرافی بزرگ ــن و الق ــه عناوی ک
خــودش جمــع کــرده بــود. سرســختی و 
ــده  نترســی او باعــث شــد کــه به عنــوان فرمان
ــد  ــال بع ــک  س ــد. او ی ــه ده ــت ادام ــه خدم ب
در نبــرد نیــل راه دسترســی فرانســه بــه 
هندوســتان را قطــع کــرد کــه باعــث ضعیــف 
شــدن حکومــت ناپلئــون شــد. در 1805 ســه 
اســتعمارگر اروپایــی در ترافالــگار بــا هــم 
روبــه رو شــدند. فرانســه، اســپانیا و انگلیــس در 
ــه بــه جنــگ یکدیگــر رفتنــد.  دریــای مدیتران
تعــداد نیرو هــای متخاصــم تقریبــا برابــر بــود، 
امــا کشــتی هایی کــه نلســون  آن هــا را هدایــت 
شکســت  را  رقیــب  ارتش هــای  می کــرد، 
دادنــد. فرماندهــان اســپانیایی و فرانســوی 
ــه  ــه مســتقیم ب ــک گلول ــا ی ــدند، ام ــیر ش اس
ــن  ــود. او در آخری ــرده ب ــورد ک ــون برخ نلس

ــد.   ــته ش ــگ کش ــن جن ــات ای لحظ
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داستان نویسی را از ننه  بابا آموختم
 زهـره نیلـی
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توابع  از  سیرچ،  روستای  در  شهریورماه 1323 
آبادی آن ها »توی دره ای  آمده؛  دنیا  به  کرمان 
لخت  و  بلند  کوه های  دورتادورش  است.  بزرگ 
و  سرسبز  کوه ها،  میان  آبادی  است.  قهوه ای  و 
کویر  در حاشیه  است...« سیرچ  گلدار خوابیده 
است بین کوه ها، سبز و خرم با رودخانه ای که از 
میانش می گذرد. شب ها که روی بام می خوابند، 
با آسمان و با سرو عالمی دارند. سرو مثل غول 
بزرگی است که با باد، نرم می جنبد. سرش را به 
ستاره ها می زند... سروی که اهالی فکر می کنند 

اگر خشک شود، سیرچ رو به ویرانی می گذارد.
و جوان خوش لباس  است  معلم  که  قاسم  عمو 
»هوشنگ«  را  او  نام  است،  خوش قدوبالایی  و 
تنها  او  تیزهوش«.  »باهوش،  یعنی  گذاشته؛ 
»هوشنگ« آبادی است که »هوشو« هم صدایش 
لهجه محلی می شود »هوشنگ  به  می زنند که 
شاهنامه  تو  از  را  اسمش  قاسم  عمو  کوچولو«. 
است  عطر  عاشق  قاسم،  عمو  است.  کرده   پیدا 
با صدای  تنها  و  تک  تفنگ. شب ها  و  کتاب  و 
بلند، شعرهای کتاب ها را می خواند، حتی به آواز 
و هوشنگ، یواشکی می رفت سراغش، لای در را 
باز می کرد، کتاب هایش را ورق می زد. خصوصا 
کتاب هایی که عکس داشت، مثل چهل طوطی، 

چهار درویش، امیرارسلان نامدار، شاهنامه.
هوشنگ هنوز به مدرسه نمی رود و با »آغ بابا« 
مادربزرگش  و  پدربزرگ  یعنی  بابا«،  ننه  و» 
است  سنتی  پزشک  بابا،  ننه  می کند.  زندگی 
خوب  را  گیاهی  داروهای  و  جوشانده ها  و 
می شناسد. داستان امیرارسلان را خیلی دوست 
دارد و با این که هزاربار برایش خوانده اند، باز هم 

می گوید: 
»هوشو بلدی کتاب امیرارسلان را بخوانی؟

است.  سخت  امیرارسلان  کتاب  خواندن 
بابا  ننه  بخوانم.  را  جمله  یک  تا  می کنم  جان 
می گوید  پیشاپیش  است.  بر  از  را  امیرارسلان 
داستان چه می شود و چه بر سر امیرارسلان و 

فرخ لقا می  آید...«
ننه بابا هزار بار یک داستان را برای نوه اش هوشو 
زیاد  خواستگار  فاطمه  »مادرت  کرده:  تعریف 

داشت، چون پدرش مال و منال داشت و مادرت 
شهداد  تو  برادری...  نه  و  داشت  خواهری  نه 
رو  سرپرستی اش  عموهاش،  می کرد.  زندگی 
داشتن. یکی از خواستگارهای سمج می خواست 
او رو بدزده؛ عموهاش شبانه از شهداد میارنش 
خونه  که  ما  خونه  میارنش  یک راست  سیرچ. 
کدخدایی بود. آغ بابات کدخدای سیرچ، می بینه 
دختر خوبیه، بی کس هم هست، اونو برای پدرت 
وقتی  خواستگار  بخوابه.  دعوا  تا  می کنه  عقد 
می رسه سیرچ می بینه فاطمه شوهر کرده... بعد 
از یه سال تو به دنیا می آیی و شش ماه بعدش، 

مادرت مریض می شه و جوونمرگ می شه...«
»آغ بابا«، قصه های بسیار می داند و داستان ها را 
با آب و تاب تعریف می کند. هوشنگ با شنیدن 
مادرش،  زادگاه  به  می کند.  رویاپردازی  قصه ها 
شهداد می رود و نخلی را که یادگار اوست، بغل 
آغوش  در  را  مادرش  می برد  گمان  و  می کند 
گرفته؛ باد، شاخه های نخل را تکان می کند؛ در 
خیال او انگار موهای افشان مادر است که این سو 

و آن سو می رود.
پدر هوشنگ، کارمند ژاندارمری بوده و به خاطر 
که  پدری  شده؛  برکنار  کار  از  روانی  اختلالات 
آن قدر به خورشید خیره می شود تا عطسه اش 
می گیرد و شروع می کند به بلند بلند حرف زدن. 
هوشنگ را »پسر کاظم دیوونه« صدا می زنند؛ 
کاظمی که سواد دارد و حافظ و قرآن می خواند. 
را  او  پنج، شش سالگی،  تا  پدری که هوشنگ 
ندیده؛ پدری که یک زمستان سخت و پربرف، 
پای پیاده به سیرچ می آید و توی بقچه اش یک 
شماره مجله اطلاعات هفتگی دارد که هوشنگ 
نمی تواند بخواند. پدر یکی از عکس های مجله را 
مادرت.  »اینم عکس  و می گوید:  او می دهد  به 
عین همین بود.« و همه این هاست که هوشنگ 

مرادی کرمانی را می  سازد. 
نویسـنده ای کـه فکر می کند: »فرایند نوشـتن، 
ابتـدا در وجـود کسـی کـه می نویسـد، شـروع 
می شـود و سـپس بـه مخاطـب می رسـد. مـن 
در روسـتایی در توابـع کرمـان بـه دنیـا آمـدم. 
شـاید رویاهـا و تنهایی  هایـم در دوره کودکـی، 
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زندگـی سـخت و ناسـازگاری های روزگار همه 
دسـت بـه دسـت هـم داده تـا از من نویسـنده 
بسـازد. کودکـی مـن در محیطی ناشـاد و پر از 
فقـر و تنش هـای خانوادگـی سـپری شـد. بـه 
اصطـلاح روی دسـت پدربـزرگ و مادربزرگـم 
مانـده بـودم. اغلـب تنهـا بـودم، چـون بیماری 
پـدرم موجـب می شـد کـودکان روسـتا مـن یا 
او را ریشـخند کننـد. امـا در کنـار همـه ایـن 
قصه پـردازی  ذهـن  ناکامی هـا  و  حسـرت ها 
حمـام  سـقف  کـه  هسـت  خاطـرم  داشـتم. 
روسـتایمان گچ بری هایـی داشـت کـه بعضـی 
بـود.  ریختـه  جاهایـش 
را  آن هـا  ذهنـم  در  مـن 
گـرگ  و  خـرس  شـکل 
می دیـدم  لاك پشـت  و 
شـخصیت ها  ایـن  بـا  و 
روسـتا  کـودکان  بـرای 
هنـوز  می بافتـم...  قصـه 
سـال   70 از  پـس  هـم 
دسـته جمعی  بازی هـای 
بلـد نیسـتم، چـون بازی 
همیشـه مـن، ذهنی بوده 

اسـت.«
مدرسه  به  هوشنگ  حالا 
اندازه ای  تا  و  می رود 
خواندن و نوشتن می داند 
و کتاب و روزنامه هایی را 
از  یکی  افروز،  آقای  که 
بابا  آغ  قدیمی  دوستان 
برایش می آورد، می خواند. 
و  دارد  قلم  بر  دستی هم 
است  تعزیه  عاشق  می نویسد.  خوبی  انشاهای 
و همیشه نقش شمر را در شبیه خوانی ها اجرا 
جماعت  وقتی  و  می خواند  هم  نوحه  می کند. 
سینه می زنند، احساس می کند چه آدم مهمی 

شده است. 
و  بابا  آغ  پی هم می گذرند. هوشنگ،  از  روزها 
چند سال پس از او ننه بابا را از دست می دهد. 
که  اسدالله  عمو  و  می کند  ازدواج  قاسم  عمو 

به  می کند،  زندگی  کرمان  در  و  است  نظامی 
سیرچ می آید و برادر بیمار و برادرزاده اش را به 
شهر می برد. هوشو به مدرسه شبانه روزی می رود. 
مدرسه ای که چرك و کثیف است و بچه هایی که 

در آن درس می خوانند، یتیم و بی پول اند.
را»لوك«  هوشنگ  اسم  مدرسه،  بچه های 
گذاشته اند، گاهی هم »هوچنگ خان« صدایش 
می زنند، اما ستارزاده با همه فرق دارد. او را سر 
جعبه اش می برد و گنجی را نشانش می دهد که 
دنیا را برایش عوض می کند. توی جعبه اش پر 
از مجله »کیهان بچه ها« بود. شعرها و قصه های 
شیرین توی کیهان بچه ها، مثل کیسه ای پر از 

نقل و نبات بود...
در  عطفـی  نقطـه  بچه هـا«  »کیهـان  گویـی 
زندگی هوشـنگ مرادی اسـت. او در  »شما که 
غریبـه نیسـتید« کـه زندگی نامـه خودنوشـت 
اوسـت، می نویسـد: »آخریـن شـماره کیهـان 
بچه هـا را خریدم بـرای سـتارزاده و کتاب »راز 
گل هـا« را، مـدادی را و دفترچـه سـفیدی کـه 
پشـتش نوشـته بود »دفترچه خاطـرات«. توی 
کیهـان بچه هـا صفحـه ای بـود کـه خاطـرات 
دوسـت  خیلـی  را  صفحـه  آن  بـود.  بچه هـا 
داشـتم. می توانسـتم مثـل آن هـا بنویسـم. از 
روز اولـی کـه مرا شـبانه روزی گذاشـته بودند، 
وقتـی می نوشـتم، سـبک می شـدم... صفحـه 
سـفید کاغـذ مسـخره ام نمی کنـد. چیـزی را 
مـرا  نمی دهـد...  آزارم  نمی کشـد.  رخـم  بـه 
بـه  می بـرد،  آینـده  بـه  می بـرد،  بـه گذشـته 
هنـوز  نوشـتن  ایـن  و  می بـرد...«  خیال هایـم 

هـم ادامـه دارد. 
مرادی کرمانی  بر  را  تازه ای  دریچه های  کرمان، 
سینما  به  کرمان  در  بار  نخستین  می گشاید. 
نور.  سینما  ایوبی«؛  »صلاح الدین  فیلم  می رود. 
او داستان های عاشقانه می خواند و می نویسد و 
فیلم می بیند و دیالوگ ها را حفظ می کند. آقای 
محزونی، دبیر انشا، به او گفته مثل جمال زاده 
می نویسد و او رفته و همه کتاب های جمال زاده 
بالا رفته  را خوانده است. حالا دیگر سلیقه اش 
و داستان های سوزناك نمی خواند. حالا سارتر و 

کرمان، دریچه های 
تازه ای را بر 
مرادی کرمانی 
می گشاید. 
نخستین بار در 
کرمان به سینما 
می رود. فیلم 
»صلاح الدین 
ایوبی«؛ سینما 
نور. او داستان های 
عاشقانه می خواند 
و می نویسد و 
فیلم می بیند 
و دیالوگ ها را 
حفظ می کند
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کامو و همینگوی و چخوف می خواند و فیلم های 
و  نور  سینما  آگهی های  می بیند.  هیچکاك 
ارزانی خریده و  درخشان را می نویسد. دوربین 
و داستان و عکس  تهران شعر  برای مجله های 
اجرا  تئاتر  و  می نویسد  نمایشنامه  می فرستد. 

می کند و...
از  را  خلاصه نویسی  مرادی کرمانی،  هوشنگ 
سینما آموخته است: »اول دیوانه وار می نویسم 
و سپس مثل یک تدوین گر به سراغ نوشته هایم 
چیز  نوشته هایم،  اغلب  که  است  این  می روم. 
این نکته ای  ندارند و  برای حذف کردن  زیادی 
نماند  ناگفته  البته  از سینما آموختم.  است که 
کلوزآپ  مثل  چیزها  از  بسیاری  معتقدم  که 
یا  بزرگ  )نمای  شات  لانگ  نزدیک(،  )نمای 
فلش  گذشته(،  به  )بازگشت  بک  فلش  دور(، 
ولی  یافته،  راه  به سینما  ادبیات  از  و...  فوروارد 
حالا نوبت ادبیات است که از سینما بیاموزد و 
یکی از مهم ترین این آموخته ها، نشان دادن به 
جای تعریف کردن است... داستان باید حرکت 
داشته باشد. شخصیت ها باید کنش و واکنشی از 
خود نشان دهند. اما کمتر داستان ایرانی است 
که این گونه باشد. به قول سینمایی ها هیچ اکتی 

در آن نیست.« 
اما  گذشته،  بابا  ننه  و  بابا  آغ  رفتن  از  سال ها 
را  آنان  گفته های  هنوز  مرادی کرمانی  هوشنگ 
فراموش نکرده و خوشحال است که با پدربزرگ 
و مادربزرگ زندگی کرده: »می دانی انگار ما جزو 
بزرگ ترها زندگی  بودیم که در  آخرین کسانی 
کلی  من  به  بابا  ننه  آموخت.  آن ها  از  و  کرد 
از  من  با  او  داد.  یاد  ضرب المثل  و  اصطلاحات 
باورهای عامیانه و زبان کوچه و بازار گفت. امروز 
بچه ها، هیچ نمی دانند. زبان از واژه و اصطلاح و 
مثل و کنایه خالی شده و به شدت تحت تاثیر 
ترجمه قرار گرفته است. تو نمی توانی یک صفحه 
نویسندگان  با  را  چوبک  صادق  داستان های  از 

جوان امروزی مقایسه کنی.«
»من  می گوید:  و  می کند  مکثی  مرادی کرمانی 
می دانی  آموختم.  بابا  ننه   از  را  داستان نویسی 
و  می کرد  شیرین  را  تلخ  جوشانده های  او  که 

تلخ  تا  آموختم  او  از  من  می خوراند.  بچه ها  به 
را  سیاق خاص خود  و  هرکس سبک  ننویسم. 
دارد. قرار نیست همه مثل من بنویسند. بعضی ها 
به  را  خود  زیستی  تجربه  من  می نویسند؛  تلخ 
کاغذ می آورم. همه شخصیت ها در داستان های 
من خوب اند و پایان همه قصه ها شیرین است. 
نگفته ام  دروغ  خود  مخاطب  به  هیچ وقت  من 
از  بعد  هست  یادم  است.  کافی  برایم  همین  و 
انتشار»شما که غریبه نیستید«، لیلی گلستان با 
من تماس گرفت و گفت: صداقتی که در کارهای 

تو هست، خواننده را جذب می کند.«
را  پدر  کفالت  شده؛  ساله   19 هوشنگ  دیگر 
می خواهد  و  آمده  تهران  به  و  گرفته  برعهده 
نویسنده شود. او در پایتخت هم روزگار سختی 
را می گذراند. سیاهی لشکر تئاتر می شود و معلم 
دانشجو  می کند،  کارگری  بی سوادی،  کلاس 
هم...  بهداشت  وزارت   کارشناس  می شود، 
چهار سال از آمدن به تهران می گذرد که اولین 
نوشته اش توی مجله »خوشه« چاپ می شود  و 
بارها  گفته ،  بارها  سینما.  تلویزیون،  رادیو،  بعد 

نوشته؛ اما تکرار نکرده است. 
فکر  سیرچ  به  هنوز  کرمانی،  مرادی  هوشنگ 
می کند. اصلا »مگر می توان به راحتی از سیرچ 
جای  سیرچ،  رفت؟  دیگری  جای  به  و  گذشت 
کمی نیست، زادگاه نویسنده ای چون من بوده 
و من در»شما که غریبه نیستید«، گوشه گوشه 
امروز  تا آن جا که  را معرفی کرده ام  این روستا 
در  گردشگری  روستای   10 از  یکی  سیرچ، 
ایران است.« راست هم می گوید؛ سیرچ، زادگاه 
که  نویسنده ای  است؛  مرادی کرمانی  هوشنگ 
شده  برگردانده  دنیا  زنده  زبان  چند  به  آثارش 

است.  
آغ  به  چوپان  ده.  بالای  بودیم  رفته  بابا  آغ  »با 
از  هرکدام  گفت:  من  به  و  گذاشت  احترام  بابا 
گوسفندها را که گرفتی، مال خودت. من بزغاله 
دوست  که  همان  گرفتم،  ریقویی  و  کوچولو 
زنگوله  آشپزخانه  دیوار  به  خانه،  تو  داشتم... 
بزغاله دارم. جرینگ جرینگ صدا می کند. مرا 

به کجاها که نمی برد.«  
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عکس ها: آسیه جهان آرا
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وقتـي اسـم وطـن می آید، چه حسـي 
به شـما دسـت می دهد؟

بایـد اعتـراف کنـم نـام ایـران در مـن چنـان 
شـوقي بـه وجـود مـی آورد کـه قطـرات اشـک 
از چشـم هایم جـاري می شـود. مـن آن چنـان 
نـدارد.  حـد  کـه  ایـران حساسـم  بـه  نسـبت 
15سـال پیش در برن سـوییس یک نمایشـگاه 
نقاشـي داشـتم کـه سـفیر ایـران بـه مناسـبت 
نمایشـگاه مـن مهمانـی باشـکوهي برپـا کـرد 
در  نیـز  مختلـف  کشـورهای  سـفرای  کـه 
ایـن مهمانـی حضـور داشـتند. از خـودم نیـز 
بـراي سـخنراني دعـوت کردنـد. وقتـی پشـت 
میکروفـون  قـرار گرفتـم، گفتـم مـن از ایـران 
می آیـم، از سـرزمین خوبان و پاکان، سـرزمین 
پهلوانـان. وقتی داشـتم این حرف هـا را می زدم، 
ناگهان اشـک از گوشه چشـم هایم جاری شد و   
همان گونـه که اشـک هایم را پاك کـردم، گفتم 
که از شـدت عشـقم نسـبت به ایـران نمی توانم 

دربـاره ایـران صحبـت کنم.
نـام خلیـج  بـه  کـه  اسـت  مـن چنـد سـالی 
آمـده  پیـش  بار هـا  می خـورم.  قسـم  فـارس 
شـرایط اقامتـم در کشـور دیگری فراهم شـده، 
امـا مـن اصـلا علاقـه ای بـه مهاجـرت نـدارم. 
وقتـی بـرای دیـدن فرزندم بـه خارج از کشـور 
مـی روم، یـک مـدت کوتاه کـه می گـذرد، واقعا 
دیگـر نمی توانـم بمانـم و می خواهـم کـه بـه 
کشـورم بازگردم. ما سـرزمین و مردمان بسـیار 
خوبـی داریـم و بی خـود نیسـت کـه می گویند 
ایرانی هـا مهمان نـواز هسـتند. حسـاب افـرادي 
را کـه اختـلاس و دزدي می کننـد، نبایـد بـه 

پـاي همـه ملـت ایران نوشـت.
بایـد به ریشـه های اصیل خودمـان توجه کنیم 
و نبایـد اجـازه بدهیم بـه هر بهانه ای به کشـور 
ما تعرض شـود. کسـی حـق ندارد کـه به وطن 
مـن تجـاوز کنـد. همه جهـان وطن من اسـت، 

امـا من در یـک نقطه زندگـی می کنم.
 اگـر شـب برویـد بیـرون جـو و بـه کـره زمین 
نـگاه کنیـد؛ یـک نقطه روشـن داریـد، آن یک 
نقطـه روشـن ایـران اسـت. من چنیـن تعصبی 

علي اکبر صادقیِ نقاش و 
طراح و انیماتور در77 سالگی 
هم چنان پرکار است. با 
این که از پنج سالگي نقاشي 
را آغاز کرده و در تمام این 
سال ها هنر مهم ترین دغدغه 
زندگي اش بوده، اما هم چنان 
صبح ها به عشق نقاشي 
کشیدن از خواب بیدار 
می شود و دنیاي بدون نقاشي 
را نمي تواند تصور کند. او 
تاکنون بارها و بارها آثارش 
را در گالري هاي  مهم ایران 
و جهان به نمایش گذاشته 
و در دي ماه سال جاري نیز 
مجموعه ای از نقاشي هایي 
که در سفر کشیده بود، 
در گالري فرهنگسراي 
ارسباران روي دیوار رفت. 
قرار است در اردیبهشت ماه 
سال آتي نیز به منظور 
پاسداشت مقام هنري این 
چهره ماندگار، نمایشگاهي 
از آثارش در موزه هنرهاي 
معاصر تهران برپا شود.
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نسـبت بـه ایـران دارم. مـن بـا وجـود  دود و 
ترافیـک و سـایر مشـکلات، هرگـز  خـاك  و 
حاضر نیسـتم  ایران را به مقصد کشـور دیگري 
تـرك کنـم. بارها پیـش آمده که خیلـي اتفاقي 
یـک جـوان هنرمنـد مـن را در جایـي دیـده و 
شـناخته و می خواسـته دسـت های مـن را بـه 
نمایندگـي از هنرمنـدان پیش کسـوت ببوسـد؛ 
ایـن حـس را مـن کجـای دنیـا می توانـم پیـدا 
کنـم؟ البتـه بایـد بـه این نکتـه اشـاره کنم که 
فقـط بایـد خاك خـدا را بوسـید. سوءبرداشـت 
نشـود، مـن نه حاضرم دسـت کسـي را ببوسـم 
و نـه کسـی دسـت من را 

 . ببوسد
همـه  ایـن  چـرا 
شـیفته ایران هستید؟

ایـران یـک دنیـای خاص 
فوق العـاده ای  تمـدن  و 
هنـوز کشـف  کـه  اسـت 
برخي هـا  اسـت.  نشـده 
و  دوهـزار  تمـدن  از 
500 سـاله ایـران حـرف 
ایـن  بـر  مـن  می زننـد. 
ایـران  بـاورم کـه تمـدن 
حرف هـا  ایـن  از  بیـش 
همیـن  دارد.  قدمـت 
چنـدي پیـش در اخبـار 
اعلام شـد تهـران قدمتي 
پنـج هزار سـاله دارد. باید 
چـه  را  مـا  تمـدن  دیـد 
کساني سـاخته اند. تمدن 
مـا را شـاعران و بزرگانـي 
مولانـا  و  حافـظ  چـون 
سـاخته اند؛ کـدام ملتـی می تواند ادعـا کند که 
شـاعرانی بـه ایـن بزرگـی  دارد. مـن بـه مولانا 
و سـهراب ارادت خاصـي دارم. مـن سـه کتـاب 
»بهشـت، دوزخ و بـرزخ«  دانتـه را خوانـده ام. 
دانتـه در بخشـي از کتـاب بهشـت می گویـد: 
نیـاورده  بـه بهشـت  را  خداونـد هنـوز کسـی 
اسـت. ایـن مایـه تاسـف اسـت. وقتـی حضرت 

عیسـی به دنیـا آمد، عیسـی به خداونـد گفت: 
»یک سـری آدم هـای خـوب هسـتند، این هـا را 
بـه بهشـت بیاوریـد.« ایـن گفتـه بـه نظـر من 
نابخردانـه اسـت کـه پیامبـري با این شـیوه به 
خداونـد دسـتور بدهـد. درضمـن خداوند قصد 
نـدارد کـه بـه کسـي زجـر بدهـد. بعـد بیایید 
اشـعار مولانا را بخوانیـد؛ در هیچ کجاي مثنوي 
سـخن  ناخراشـیده  این گونـه  مولانـا  معنـوي، 
نمي گویـد. این گونـه می شـود کـه مولانـاي مـا 
جهانـي می شـود و کتابـش پرفروش تریـن اثـر 
جهـان می شـود، یـا خیـام. هـر چند کـه هنوز 
کسـي آن گونـه کـه بایـد قـدر و شـأن مولانا را 

اسـت.  نکـرده  درك 
البتـه بـا طـرح ایـن موضـوع قصـد نـدارم کـه 
تنهـا بـه علم و فضـل پدرانمـان فخر بفروشـم، 
نبایـد  بگویـم  کـه  اسـت  ایـن  قصـدم  نـه، 
ریشـه هایمان را فرامـوش کنیم و اجـازه ندهیم 
دیگـران و دیگرترهـا بـزرگان و تمـدن مـا را 
بـه نـام خـود مصـادره کننـد. مثـلا ترك هـا و 
افغاني هـا کـه می خواهنـد مولانا را بـه نام خود 

مصـادره کننـد. 
شـاهنامه  از  برگ هایـي  پیـش  سـال  چنـد 
طهماسـبي در قبـال سـه تابلو نقاشـي معاوضه 
شـد و برخـي معتقد بودنـد نباید ایـن معاوضه 
صـورت گیـرد. واقعـا مـا بایـد خودمـان را باور 
کنیـم، یـک بـرگ ایـن شـاهنامه بـا 100 عدد 
نبایـد  قابـل مقایسـه نیسـت.  تابلوهـا  ایـن  از 
اجـازه بدهیـم میـراث مـادي و معنوي مـان بـه 
همیـن راحتـي از کفمـان برود. ایـن جوان هاي 
تحصیل کـرده کـه جـلاي وطـن می کننـد نیـز 
کفمـان  از  به راحتـي  کـه  جواهراتـي هسـتند 
می رونـد و کسـي هـم اعتنایـي به ایـن موضوع 

نمي کنـد.  
بــه  شــما  خانــواده  دهــه60  در 
ــما  ــا ش ــد؛ ام ــرت کردن ــان مهاج آلم

چــرا؟  نکردیــد،  همراهی شــان 
وقتـي همسـرم مطرح کـرد که قصـد مهاجرت 
دارنـد، مـن گفتـم حالا کـه می خواهیـد بروید، 
بسـم الله. همسـرم با دو پسـرم درآلمان در یک  

زماني که انیمیشن 
می ساختم، روي 
فیلم هایم نریشن 
نمی گذاشتم 
و فقط »زال و 
سیمرغ« نریشن  
دارد. این فیلم ها 
هرجای دنیا  
که روی پرده 
می رفت، با این که 
نریشن فارسی 
نداشت، اما همه   
همان لحظه اول 
می فهمیدند این 
کار یک انیمیشن 
ایرانی است
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آپارتمـان 50 متـری زندگـي می کردنـد. پسـر 
کوچکـم کودکسـتان بـود، پسـر دومـم کلاس 
پنجـم. مـن اصـلا بـه آن هـا اصـرار نکـردم که 
نرویـد. مدتـي کـه گذشـت، خودشـان متوجـه 
نمي شـود،  ایـران  دنیـا  کجـاي  هیـچ  شـدند 
بنابرایـن تصمیـم گرفتنـد بـه ایـران بازگردند. 
وقتـی برگشـتند، اسـتقبال اعضـاي خانـواده از 
فرزندانـم واقعـا غیرقابـل تصور بـود، طوری که 
بچه هـا خودشـان اقـرار کردنـد در هیـچ کجاي 
داشـته  تجربـه ای  نمي توانسـتند چنیـن  دنیـا 

 . شند با
در دوران کودکـي چه تصـوری از وطن 

داشتید؟
آن زمـان در رحـم ایران بودیم و نمی دانسـتیم 
وطـن چیسـت. اما بـه مرور حس وطن دوسـتي 
در وجـودم متولـد شـد. زمـان مصـدق بحـث 
بـود،  گرفتـه  بـالا  سیاسـی  گروه هـای  میـان 
درآن مقطـع تاریخـی مـن بـه وطـن علاقه مند 
شـده بـودم. منـي که تـا آن زمان فقط نقاشـي 
می کـردم، سـرمصدق با یکـی از هم کلاس هایم 
دعوایـم شـد. رفته رفتـه حس وطن دوسـتي در 
مـن قوت گرفـت تـا این که امـروز بـه دیوانگی 

است.  رسـیده 
در  را  بـودن  ایرانـی  زمانـي  چـه  از 

گذاشـتید؟  نمایـش  بـه  آثارتـان 
ــارج از  ــران در خ ــري از ای ــی اث ــت وقت در  نهای
ــه نمایــش گذاشــته می شــود، حتــي  کشــور ب
ــر  ــانه ای از هن ــد و نش ــم باش ــدرن ه ــر م اگ
ســنتي ایــران را در خــود بــه نمایــش نگــذارد، 
بــاز هــم ایرانــي اســت. پــس از ایــن نظــر نباید 
ــي  ــر زمان ــک اث ــه ی ــت ک ــور را داش ــن تص ای
ــگ و  ــي از فرهن ــه نمادهای ــت ک ــي اس ایران
تمــدن ایرانــي را در خــود بــه نمایــش بگــذارد. 
ــاختم، روي  ــه انیمیشــن می س ــي ک ــن زمان م
فقــط  و  نمی گذاشــتم  نریشــن  فیلم هایــم 
ــا  ــن فیلم ه »زال و ســیمرغ« نریشــن  دارد. ای
ــا  ــت، ب ــرده می رف ــه روی پ ــا  ک ــای دنی هرج
ــه    ــا هم ــت، ام ــی نداش ــن فارس ــه نریش این ک
کار  ایــن  اول می فهمیدنــد  لحظــه  همــان 

ــن  ــع م ــت. درواق ــی اس ــن ایران ــک انیمیش ی
انیمیشــن ایرانــی را بــه وجــود آوردم کــه 
ــدع  ــوان مب ــا به عن ــن دنی ــخ انیمیش در تاری

مطــرح هســتم.
پـس چـرا دیگـر انیمیشـن را ادامـه 

ندادیـد؟
سـاختن انیمیشـن بسـیار دشـوار اسـت و مـن 
اصـلا دوسـت ندارم بـا کامپیوتـر کار کنم و اگر 
انیمیشـن بسـازم، دلـم می خواهـد همـه کارها 
به شـیوه سـنتي انجام شـود. آخرین انیمیشنم 
را 10سـال پیـش با اسـکن تابلوهای نقاشـی ام 
سـاختم و یکی از دوسـتانم، علیرضـا کاویان راد 
کارهـای کامپیوتری این انیمیشـن را انجام داد. 
بـا این کـه همـه از ایـن کار اسـتقبال کردنـد، 
امـا بـه مـن نچسـبید. مثـل این کـه شـما لذت 
خوانـدن کتـاب کاغذی را با کتـاب الکترونیکی 

مقایسـه کنید.
بـه نظرتـان به عنـوان هنرمنـد دیـن 

خودتـان را بـه وطـن ادا کرده ایـد؟ 
هیچ کسـی نمی توانـد دینـش را بـه وطـن ادا 
کنـد، بایـد سـعی کند تـا وقتی که زنده اسـت، 
عاشـق وطنـش باشـد و بـه همـه وطنـش را 

بشناسـاند. ایـن وظیفـه همه ماسـت.
کرده ایـد؛  عنـوان  گفت و گو یـي  در 
نخسـتین تصاویـری کـه در کودکی تـان 
تمبرهایـی  ببینیـد،  داشـتید  دوسـت 
بـود کـه پدرتـان جمـع آوری می کـرد و 
هم چنیـن تصاویـر مجـلات خارجـی که 
آن روزهـا داشـتید؛ چقـدر ایـن تصاویر 
در نقـاش شـدن شـما تاثیـر گذاشـت؟ 

پـدرم در چاپخانـه بانک ملی جـزو متخصصین 
نصـب و راه اندازی ماشـین چاپخانه بود و گاهی 
اوقـات نمونه هـای چاپـی  را برای من مـی آورد. 
او علاقـه بسـیار زیـادی بـه تمبـر داشـت. مـن 
هـم همیشـه عاشـق ایـن بـودم کـه پـدرم در 
کمـدش را بـاز کنـد و تمبر هایـش را مرتـب 
اتفاقـا بـا وجـود این کـه شـش خواهـر  کنـد. 
مسـاوی  به طـور  را  آلبوم هایـش  پـدرم  دارم، 
بیـن مـا تقسـیم کـرد و بـه هـر کداممان سـه 
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آلبـوم تمبـر رسـید. وقتی ایـن آلبوم هـا را ورق 
می زنـم، خاطـرات آن روز هـا جلـوی چشـمم 
تاثیـرات  مهم تریـن  از  یکـی  می شـود.  مـرور 
آرشـیو تمبرهـای پـدرم، نظـم بخشـیدن بـه 
کارهایـم بـود و گـردآوري آرشـیو آثارم. شـاید 
باورتـان نشـود، مـن آرشـیوی از نقاشـی هایی 

کـه در 65 سـال اخیـر کشـیده ام، دارم. 
ابعـاد  از  متاثـر  دور  سـال های  می آیـد  یـادم 
تمبر هـا یـک گردن بنـد کوچـک سـه در سـه 
سـانتی متری از تصویـر حضرت علـی )ع( برای 
خواهـرم کشـیده بـودم کـه چیـز ارزشـمندی 
شـده بـود. بار ها از خواهـرم خواسـته ام که این 
گردن بنـد را بـه مـن بدهد تا در آرشـیوم حفظ 

کنـم، امـا قبـول نکرده اسـت. 
به هرحـال، تمبـر در مطالعـات تصویـری مـن 
در  مـن  ویژگی هـای  از  یکـی  داشـت.  نقـش 
طـول زندگـی هنـری ام، تـلاش بـراي افزایـش 
کـه  هرتصویـری  اسـت.  دیـدن  در  توانایـی ام 
بـه دسـتم می رسـد، آن را بـا دقـت می بینـم. 
بایـد اعتـراف کنـم همـواره در طـول زندگی ام 

در حـال کاوش بـوده ام. هربـار کـه بـه طبیعت 
مـی روم، از نـگاه کـردن بـه جزئیـات یـک تکه 

سـنگ هـم نمی گـذرم. 
چـه  بـا  شـدنتان  نقـاش  بـرای 
بودیـد؟ روبـه رو  دشـواری هایی 

چـون تنهـا پسـر خانـواده بـودم، پـدرم دلـش 
می خواسـت مـن دکتـر یـا مهنـدس شـوم. اما 
از   همـان دوران دلـم می خواسـت نقـاش شـوم 
و همیـن امـر مانـع بزرگـی بـرای من بـود. من 
فقـط نقاشـی می کشـیدم و از درس خوانـدن 
خبـری نبـود و کلاس هفتـم و نهـم هـم رفوزه 

 . شدم
خانـه مـا دو اتـاق بیشـتر نداشـت و مـن تـا 
زمانـی که پـدرم سـر کار بود، می نشسـتم پاي 
و  می کشـید  طـول  سـاعت ها  شـاید  نقاشـي. 
مـن هم چنـان سـرگرم نقاشـی بـودم. برخلاف 
بیشـتر وقتشـان  بچه هـای هم سن وسـالم کـه 
بـه همیـن  و خیابـان می گذشـت.  در کوچـه 
خاطـر مـن اصـلا از دوران کودکـی ام خاطـره 
بـازی در کوچـه و خیابـان را نـدارم. حتـی در 
دوران نوجوانـی کـه آیدیـن آغداشـلو همسـایه 
دیـوار بـه دیـوار مـا بـود، ما بـه جـای این که با 
هـم قـرار کوچـه و خیابـان بگذاریـم، می رفتیم 

خانـه یکدیگـر تـا بـا هـم نقاشـی کنیم.
در سـال پایانـي دبیرسـتان وضعیتم فـرق کرد. 
دیگـر همـه معلم هایـم بـه ایـن بـاور رسـیده 
بودنـد کـه مـن روزی نقـاش خوبـی می شـوم 
و بـا این کـه هـر ثلـث سـه چهـار تـا تجدیـد 
معلم هـا  کمـک  بـا  سـال  آن  امـا  مـی آوردم، 
قبـول شـدم. بعد کنکـور دادم و نفر اول رشـته 
نقاشـي شـدم. یـادم می آیـد سـال ها پیش یک 
خبرنـگار تیتـر گفت و گویـی را که با مـن انجام 
داده بـود، گذاشـته بـود: »علی اکبـر صادقـی از 

بـس نقاشـی کـرد، رفوزه شـد.« 
مـن براي نقاش شـدن خیلی مقاومـت کردم تا 
توانسـتم پـدرم را راضـی کنم. تا پیـش از قبول 
شـدنم در کنکـور، پـدرم دیگر قبول کـرده بود 
کـه مـن در نقاشـی موفق تـرم و اجـازه داد کـه 
مـن راحت تر نقاشـی کنـم و اتفاقـا کلاس نهم 
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آن قـدر اصـرار کـردم تـا خـودش مـن را بـرد 
پیـش آواك  هایراپتیـان تا نقاشـی یـاد بگیرم. 

همـه  مثـل  آواك  هایراپتیـان  پیـش  مـن 
او  می کـردم،  پادویـی  روزگار  آن  شـاگردهاي 
هـم در ازایـش بـه مـن نقاشـی یـاد مـی داد. 
وقتـی که من وارد دانشـگاه شـدم، پدرم خیلی 
خوشـحال شـد. سـال آخر مدرسـه، با دو تن از 
دوسـتانم آتلیـه ای در خیابـان جمهـوری اجاره 
کـرده بودیـم و آن جـا نقاشـی می کردیـم. آن 
زمـان دیگـر پـدرم بـه این نتیجـه رسـیده بود 

کـه اکبـر نقاش شـده اسـت. 
یکـی از دلایلـی کـه پدرم دوسـت نداشـت من 
نقـاش شـوم، ایـن بـود که تصـورش از نقاشـی 
فکـر  و  بـود  قهوه خانـه ای  نقاشـی های  تنهـا 
قهوه خانـه ای  نقاشـی  قهوه خانـه  در  می کـرد 
می کشـم و تریاکـی می شـوم. بـا گذشـت زمان 
از خـودم راضـی هسـتم و فکـر می کنـم پـدرم 
را روسـفید کـرده ام. امـا یکـی از حسـرت های 
چهـره  کـه  زمانـی  کـه  بـود  ایـن  زندگـی ام 
مانـدگار شـدم، پدرم نبـود تا ببینـد یک نقاش 
هـم می توانـد موفـق و تاثیرگـذار باشـد. البتـه 
پـدرم تا 81 سـالگی عمر کرد و شـاهد بخشـی 

از موفقیت هـاي مـن بـود. 
بـا آیدیـن آغداشـلو هـم هـم کلاس 

بودیـد؟
نه، من سـه کلاس از آیدیـن بالا تر بودم. آیدین 
همسـایه دیـوار بـه دیـوار ما بـود و خانـه آن ها 
طبقـه دوم بـود و خانـه مـا طبقـه اول. وقتی او 
از طبقـه بـالا نـگاه می کـرد، می توانسـت من را 
ببینـد و مـا از همین بالکن و حیـاط با هم قرار 

می گذاشتیم.  نقاشـي 
آقـاي  شـاگرد  کـه  زمانـي  مدرسـه  دوران  در 
 هایراپتیـان بودم، چند وقت مانده به کریسـمس 
یک سـری کارت پسـتال آقـای  هایراپتیان به من 
مـی داد تـا نقاشـي کنـم.  هایراپتیـان روی ایـن 
کارت هـا، تصاویـری از بنا هـا و مسـاجد ایرانی را 
کم رنـگ چـاپ می کـرد  و مـن بایـد بـا آب رنگ 

آن هـا را رنـگ می کـردم. 
را  ایـران  از  تصاویـري  چـون  نقاشـی ها  ایـن 

بـه نمایـش می گذاشـت، بسـیار مـورد توجـه 
خارجی هایـی کـه بـه ایـران سـفر می کردنـد، 
مـن  بـه  آیدیـن  روز  یـک  می گرفـت.  قـرار 
می گفـت از آقـاي  هایراپتیـان بخواهـم که به او 
هـم کارت پسـتال بدهـد تـا رنگ آمیـزی کند. 
او را بـردم پیـش آقـای  هایراپتیـان. و این گونـه 

با هـم همـکار شـدیم. 
هفتـه ای 100 کارت را رنگ آمیـزی می کـردم و 
بابـت هـر کارت پنج زار می گرفتـم و پول هایم را 
می گذاشـتم توی کیفـم و به بچه ها پـز می دادم.
دوره  در  شـما  این کـه  بـه  توجـه  بـا 

شـاگرد  دانشـجویي 
از  حیدریـان،  اسـتاد 
شـاگردان کمال الملک، 
بودیـد، او چـه تاثیری 
بـر زندگـی هنری تـان 

گذاشـت؟ 
در دوره دانشـجویی، همه 
دانشـجویان در یک آتلیه 
با هـم کار می کردند و هر 
کسـی روی پروژه خودش 
اسـتاد  می کـرد.  کار 
حیدریـان در ابتـدای امر 
بـا تکنیـک زغـال را  کار 
بـه مـا آمـوزش داد، بعـد 
نقاشـی  را  مجسـمه ها 
کـه  زمانـی  می کردیـم. 
دانشـگاه  اول  سـال  مـن 
بـودم، در حد سـال سـوم 
و چهارمـی کار می کـردم. 
خیلـی  حیدریـان  اسـتاد 

سـعی می کـرد کـه مـا خـوب، دقیق و باشـعور 
بـه هرچیـزی نـگاه کنیـم. یـک بـار مجسـمه 
ونـوس مدل ما برای نقاشـی بـود. کار من تمام 
شـده بود کـه اسـتاد حیدریان بالای سـرم آمد 
و گفـت اگـر شـانه ونـوس را نیـم سـانتی متر 

بالا تـر بکشـی، کارت بی عیـب می شـود.
 اول برایـم ایـن ریزبینـی عجیب بـود، اما وقتی 
دوباره شـانه او را کشـیدم، دیدم که او درسـت 

خانه ما دو اتاق 
بیشتر نداشت 
و من تا زمانی 

که پدرم سر کار 
بود، می نشستم 

پاي نقاشي. شاید 
ساعت ها طول 

می کشید و من 
هم چنان سرگرم 

نقاشی بودم. 
برخلاف بچه های 
هم سن وسالم که 

بیشتر وقتشان 
در کوچه و 

خیابان می گذشت
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می گویـد. همیـن نکته سـنجی او باعث شـد که 
مـا همه چیـز را دقیق و موشـکافانه نگاه کنیم. 
ایـن نکتـه ای بـود کـه مـن هیچ وقـت فراموش 
حیدریـان  اسـتاد  ریزبینی هـای  نمی کنـم. 
موجـب شـد که من خیلـی دقیق و موشـکافانه 

بـا هر پدیـده ای برخـورد کنم.
یـادم می آیـد در همـان دوران کیخسـرو خروش 
که یکي از هم کلاسـي هایم بود و خیلی به شـیوه 
اسـتاد حیدریـان پاي بنـد بـود، تعـدادی شیشـه 
نوشـابه کوکاکـولا را کنـار هـم چیـده بـود و بعد 
موبه مـو آن را نقاشـی کرده بود. وقتی نقاشـی اش 
بـا  می کـردی،  نـگاه  را 
مـو  نوشـابه ها  شیشـه 
نمـی زد. وقتی این نقاشـی 
را دیـدم، بـه او پیشـنهاد 
سـاخته  زمـان  کـه  دادم 
شدن شیشه نوشـابه را نیز 
روی اثـرش درج کند که او 
گفت نه دیگر لازم نیسـت 
باشـیم.  دقیـق  این قـدر 
خاطـره  ایـن  بـا  درواقـع 
می خواسـتم تاثیـر اسـتاد 
حیدریـان را روی خـودم و 
هم نسـلانم نشـان بدهـم. 
بـه خاطـر تجربـه خـودم، 
بـا دانشـجویانی  همیشـه 
که می خواهنـد کار مدرن 
دهنـد،  ارائـه  انتزاعـی  و 
بسـیار مخالفم. مثـل این 
اسـت که به کسـی کـه هنوز حروف الفبـا را بلد 
نیسـت، بگوییم بیا شـعر حافـظ را بخـوان. اول 
بایـد مبانـی و سـاختار هنر را یـاد گرفت و پس 
از آن بـا خلاقیـت بـه مـرور می تـوان به سـبک 
شـخصی خـود رسـید. برخـی از افـراد در حـد   
همـان مبانـی هنـر باقـی می ماننـد و هیچ وقت 
قـدم در مرحلـه خلاقیـت نمی گذارنـد. از نـگاه 
عمومـي ایـن افـراد هنرمنـدان برجسـته ای بـه 
یـک  می تواننـد  مثـلا  چـون  مي رونـد،  شـمار 
منظـره را خـوب کپـی  کننـد. امـا از دیـد هنـر 

امـروزي کپي کار هسـتند. 
در دوره دانشـــگاه بـــرای تامیـــن 
کار می کردیـــد؟  مخارجتـــان چـــه 
ــاد  ــه یـ ــد بـ ــه بعـ ــم بـ ــن از کلاس نهـ مـ
ـــه  ـــی گرفت ـــول توجیب ـــدرم پ ـــه از پ ـــدارم ک ن
باشـــم. بـــا درآمـــدم از نقاشـــی، اموراتـــم را 
می گذرانـــدم. در دوره دانشـــجویي آتلیـــه 
مســـتقلي در پاســـاژ علمـــي در خیابـــان 
ـــن  ـــردم. در آن دوران م ـــدازی ک ـــاه آباد راه ان ش
ــینما  ــرای سردرسـ ــیاری بـ ــای بسـ پلاکاردهـ
ــن و  ــای دارو، پیراهـ ــاختم و روي جعبه هـ سـ
ــردم. در دوره ای هـــم  کفـــش نقاشـــی می کـ
بـــا نشـــریات همـــکاری داشـــتم و تیتر هـــای 
مجلـــه »امیـــد ایـــران« را کار می کـــردم. 
ـــد  ـــردم. چن ـــرای کار  ک ـــم ویت ـــالي ه ـــد س چن
ســـالي هـــم بـــا محمدرضـــا جـــودت کلاس 
ــه  ــال 1346 بـ ــم. از سـ ــور راه انداختیـ کنکـ
بعـــد نیـــز آتلیـــه ام را بـــه خیابـــان ولیعصـــر 
روبـــه روي پـــارك ســـاعي منتقـــل کـــردم و 
گالـــري ویتـــراي را راه انـــدازي کـــردم. ایـــن 
ـــس  ـــتم. پ ـــش داش ـــال پی ـــا 10 س ـــري را ت گال
از آن گالـــري ســـبز را بـــه طبقـــه هم کـــف 

خانه مـــان انتقـــال دادم.
پـس از انقـلاب چون نقاشـی بـازاری نداشـت، 
شـمش قـاب از خـارج وارد می کـردم و از صبح 
تـا ظهـر قاب می سـاختم و پـس از آن نقاشـي 
زمانـی  مقطـع  آن  در  قاب سـازی  می کـردم. 
کمـک کـرد کـه وضـع زندگـی ام خـوب شـود.  
بعدهـا کـه دوبـاره بـازار نقاشـي جـان گرفـت، 
قاب سـازي را رهـا کـردم و نگارخانـه سـبز را 

راه انـدازی کـردم. 
بـا توجه بـه تجربیات متعـددی که در 
زندگـی داشـتید، چـه چیزی کمـک کرد 

تا شـما نقاش شـوید؟ 
فقـط عشـق و علاقـه ام بـه هنـر و مداومتـم در 
اثـر هنـري و کشـف و تجربـه کـردن.  خلـق 
مـن  از  جـوان  نقاش هـای  وقت هـا  خیلـی 
پیشـنهادم  کنـم،  راهنمایي شـان  می خواهنـد 
اسـتمرار در خلـق اثـر هنـري و دیـدن اسـت. 

من هیچ وقت 
روی تابلو هایم 
اسم نمی گذارم، 
برای این که 
نمی خواهم به 
مخاطب القا کنم 
روی موضوعي 
که من مدنظرم 
است، فکر کند. 
دلم می خواهد 
مخاطب خودش 
در مواجهه با اثرم 
ایده داشته باشد
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یـک هنرمنـد باید کار خـودش را بکنـد. هرگز 
بـه خاطـر پـول نبایـد کار کـرد. بار هـا پیـش 
آمـده کـه خانـم و آقایـی خواسـته اند سـفارش 
سـاخت یک پرتـره از خودشـان را در قبال رقم 
هنگفتـی بدهند، امـا قبول نکـرده ام، چون یک 
هنرمنـد باید مثل یک دانشـمند دنیا را کشـف 
کنـد. امـا متاسـفانه وضع هنـر ایـران را عده ای 
بـا باندبازی هایشـان خـراب کرده انـد. به همین 
خاطـر مـن هیچ وقـت در حراجی هـا شـرکت 
نکـرده ام. چنـد سـال پیـش یکـی از آشـنایان 
دو تابلـو از مـن خریـد و بعـد از چنـد روز آمـد 
و گفـت: »اکبـر، یکـی از تابلو هـا بـه خانـه من 
نمی خـورد.« گفتـم ایـرادی نـدارد دو تابلـو را 
بیـاور؛ اتفاقـا آن یکـی هـم اشـکالی دارد، بایـد 
برطرفـش کنـم. تابلو هـا را آورد و مـن چِکـش 
را کشـیدم و تابلوهـا را پـس گرفتـم. تعجـب 
کـرد و پاسـخم ایـن بـود: »مـن بـه کسـی کار 
بـه  را  خانـه اش  دکوراسـیون  کـه  می فروشـم 
خاطـر تابلـو مـن تغییـر بدهد.« ایـن حرف من 
ناشـی از بزرگ بینـی نیسـت، امـا اگـر کسـی 
بخواهـد تابلـو من را بـا مبلمان و چراغ لوسـتر 
هماهنـگ کنـد، یـک توهیـن بـزرگ بـه مـن 

هنرمنـد کرده اسـت. 
ــد کــه نقاشــی های شــما  قبــول داری

ــتند؟ ــرا هس مضمون گ
مـن هیچ وقـت روی تابلو هایم اسـم نمی گذارم، 
القـا  مخاطـب  بـه  نمی خواهـم  این کـه  بـرای 
کنـم روی موضوعـي کـه مـن مدنظـرم اسـت، 
فکـر کند. دلـم می خواهد مخاطـب خودش در 
مواجهـه بـا اثـرم ایده داشـته باشـد. نقاشـی ام 
بایـد آن قـدر مخاطـب را جذب کند کـه او نیز 
هم پـای سـواری کـه مثـلا در تابلـو کشـیده ام، 
به دشـت و جنگل سـر بزند و برداشـت خودش 
را از اثـر مـن داشـته باشـد و پشـت درختـان 
را ببینـد. هیچ وقـت دوسـت ندارم کـه طبیعت 
بی جـان یـا یـک گلـدان بکشـم. مـن دوسـت 
دارم نقاشـی ای بکشـم کـه مخاطبـم را درگیـر 
خـودش کنـد و ورزش مغزی کنـد و همان طور 
کـه شـب در تخت خوابش دراز کشـیده، به این 

فکـر کنـد کـه مـن در اثـرم چـه موضوعـی را 
می خواسـته ام بـا او در میـان بگـذارم. 

شـما که از ریاضـی در دوران مدرسـه 
گریـزان بودیـد، چطـور در مجموعه رنگ 
روغنتان هـر تابلو یک نـام ریاضی دارد؟

وقتی که کتابم را به ناشـر سـپردم، ناشـر گفت 
بایـد هر تابلو نامی داشـته باشـد و من علاقه ای 
بـه ایـن نام گـذاري آثـارم نـدارم. کتـاب ریاضی 
براسـاس  و  روبه رویـم  گذاشـتم  را  هندسـه  و 
آن بـرای هـر اثـر نامـی انتخـاب کـردم و نام ها 
هیـچ ربطـی بـا تابلو هـا نـدارد. مثـلا نـام یکـی 
از تابلو هـا »مربـع« اسـت، وقتـی بـه آن نـگاه 

می کنیـد، نشـانی از مربـع در آن نمی بینیـد.
یکـي از ویژگي های نقاشـي هاي شـما 
بي زمانـي و بي مکانـي اسـت و همان گونه 
ارتبـاط  کـه مـن می توانـم بـا آثارتـان 
برقـرار کنـم و در فضـاي معلـق آثارتان 
دسـت وپا بزنم، مخاطبي در گوشـه دیگر 
دنیـا نیـز چنیـن ارتباطـي را می تواند با 
آثـار شـما برقـرار کنـد. بـر این اسـاس 

نظرتـان دربـاره بي نهایت چیسـت؟ 
مـن بـه بی   نهایـت خیلـی فکـر می کنـم؛ حتی 
وصیـت کـرده ام کـه وقتی مُـردم، روی سـنگ 
قبـرم بنویسـند تولـد منهـای بی   نهایـت، وفات 

منهـای بی   نهایـت. 
جهـان هنـوز اول الفش را تمام نکرده  اسـت و تا 
بي نهایـت فاصله زماني بسـیار طولاني داریم. در 
ایـن جهان یـک مولکـول در یک لحظـه متولد 
می شـود و یـک ثانیه بعـد می میرد. ما انسـان ها 
مثـلا 70 سـال عمـر می کنیـم، وقتـی بـه یک 
می گوییـم  مـرده،  کـه  می کنیـم  نـگاه  پرنـده 
حیـف، پرنده بیچـاره چقدر کم عمرکـرد. وقتی 
بـه بی   نهایت نـگاه می کنیـم، متوجه می شـویم 
کـه عمـر خودمـان نیز در مقایسـه بـا بی   نهایت 
چقـدر کوتـاه اسـت و مـا   هـم در همـان یـک 
لحظـه بـه دنیـا می  آییـم و بعد می میریـم. هیچ 
چیـزی بـدون حکمـت نیسـت؛ من همیشـه به 
بی   نهایـت فکر می کنـم. خداوند هیـچ چیزی را 

بـدون حکمـت خلق نکـرده.  
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»تاریـخ مـرگ« مجموعـه درس هـای فیلیـپ 
آریـس در دانشـگاه جـان  هاپکینـز اسـت. یک 
روز بـه او گفته انـد که بیا و دربـاره تحقیق های 
انجـام  یک شـنبه  روزهـای  کـه  تاریخـی ات 
می دهـی، در دانشـگاه سـخنرانی کـن. او هـم 
اعـلام می کنـد نـه! مـن  علایقـم به طـور کلی 
عـوض شـده، می خواهم بیایـم و دربـاره مرگ 
بـا شـما حـرف بزنـم. می خواهم مـرگ را برای 
شـما واکاوی کنـم. بعـد هم یک کرسـی علمی 
دربـاره مرگ در دانشـگاه جـان  هاپکینز درباره 
پدیـده ای کـه همـه شـاید عـادت بـه پنهـان 
شـکل  داریـم،  ذهنـی  پسـتوی  در  کردنـش 
می گیـرد و همـان موقـع بـه زبـان انگلیسـی 
ترجمـه می شـود. بعـد هم یک مورخ 29 سـاله 
کوهدشـتی موقـع خوانـدن کتاب هـای مکتب 
آنـال - کـه یک مکتـب تاریخی مهمی اسـت- 
واژه هـای عجیبـی مثـل مـرگ ممنوعـه،  بـه 
مـرگ تـو و مـرگ رام شـده می رسـد و بعـد از 
جسـت وجوی فـراوان ایـن مجموعـه مقـالات 
را پیـدا می کنـد و آن را بـه فارسـی ترجمـه 
می کنـد و در اختیـار نشـر علـم قـرار می دهـد 
مـرگ«   »تاریـخ  کتـاب  می شـود.  منتشـر  و 
پرفروش تریـن  عنـوان   92 سـال  شـهریور  در 
کتـاب تابسـتان را بـه خود اختصـاص می دهد. 
ایـن کتـاب نوشـته فیلیـپ آریـس و ترجمـه 
محمدجـواد عبدالهـی، بـه تشـریح نگرش های 
غـرب دربـاره مـرگ از قـرون وسـطا تـا امـروز 

می پـردازد. 
البتـه گفته می شـود کـه کتـاب »تاریخ مرگ« 

»تاریخ مرگ«
نویسنده: 
فیلیپ آریس
ناشر:
نشر علم
مترجم:
محمدجواد عبدالهی

مختصـر  مقالـه ای  بیشـتر  و  نـدارد  جامعیـت 
اسـت. امـا نبایـد ایـن نکتـه را فرامـوش کـرد 
کـه در همیـن مقالـه مختصـر مـا نمونه هـای 
تاریخـی متعـددی را دربـاره نـگاه بـه مـرگ 
و مراسـم بـه اسـتقبال مـرگ رفتـن در قـرون 
وسـطا می بینیـم و تصاویـر جالبـی از برخـورد 
تاریخـی  مختلـف  سـده های  در  مـردگان  بـا 
می شـود.  داده  قـرار  خواننـده  اختیـار  در 
آریـس پیـش گام یکـی از شـاخه های تاریخـی 
اسـت کـه در فرانسـه آن را تاریـخ ذهنیت هـا 
ایـن  در  می نامنـد.  آنـال  مکتـب  همـان  یـا 
تاریـخ بـه جـای آن کـه علایـق روشـن فکران، 
مـورد  اسـطوره ها  و  جنگ جویـان  شـاهان، 
لایه هـای  بـه  مـورخ  بگیـرد،  قـرار  بررسـی 
مـردم عادی رسـوخ می کنـد و زندگـی روزمره 
آن هـا را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. مکتـب 
تاریخ نـگاری  روش هـای  موثرتریـن  از  آنـال 
موثـر قلمـداد می شـود و انتقـادی جـدی بـه 
کـرده  وارد  تاریخ نـگاری  سـنتی  شـیوه های 
اسـت. مـارك بلـوخ، لوسـین فبـور و فرنانـدو 
بـرودل از مورخـان بـزرگ این مکتب هسـتند.
آن چـه در»تاریـخ مـرگ« می خوانیـم، تحلیلی 
اسـت کـه آریـس از مفهوم مـرگ در دوره های 
مختلـف تاریخـی دارد. او این کتـاب را با فصل 
»مـرگ رام شـده« آغـاز می کنـد و مـرگ را تـا 
اوایـل قـرون وسـطا تحلیـل می کنـد. در مرگ 
رام شـده نـگاه آریـس ایـن اسـت کـه در قرون 
وسـطا مـرگ را بـا آغـوش بـاز می پذیرفتنـد 
راه  مـرگ  بسـتر  در  به راحتـی  را  کـودکان  و 
می دادنـد و ایـن بـر خـلاف آن چیـزی اسـت 
کـه امـروزه اتفاق می افتـد. مردمـان آن دوران  
و  می آمدنـد  کنـار  مـرگ خـود  بـا  به راحتـی 
حتی نسـبت بـه زمان فـرا رسـیدن آن آگاهی 
نسـبی داشـتند. حـال آن که هر چـه می گذرد، 
مرگ رام شـده به مرگ وحشـی بدل می شـود. 
آریـس در ایـن کتاب می کوشـد مفهـوم مرگ 
را از زمـان قـرون وسـطا بـه زمـان حـال گـره 
بزنـد و زوایـای پنهـان آن را مورد بررسـی قرار 

بدهد. 
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مـرگ بخـش مهمـی از زندگـی را تشـکیل 
می دهـد، امـا می خواهـم بدانـم فردی به سـن 
و سـال شـما چرا در اولیـن کاری کـه به عنوان 
کاری  سـراغ  بـه  می شـود،  منتشـر  او  از  اثـر 

پژوهشـی در بـاب مرگ مـی رود؟
بخشـی از ایـن ماجـرا بـه ایـن بازمی گردد کـه متولد 
غـرب کشـور هسـتم. در جنـگ ایـران و عـراق، هـر 
هفتـه یـک شـهید بـه محلـه مـا می آوردنـد و مـرگ 
جزئـی از زندگـی مـا بـود. از طـرف دیگـر در برهه ای 
از زمـان پدیـده ای بـا عنـوان خودسـوزی دختـران در 
غـرب رواج پیـدا کـرده بـود و مـن هـر از گاهـی در 
همسـایگان و فامیـل بـا ایـن ماجـرا مواجه می شـدم. 
شـاید بـرای همیـن مـرگ بـرای مـن خیلـی ملموس 
می کـردم.  دنبـال  کتاب هـا  میـان  در  را  آن  و  بـود 
وقتـی وارد دانشـگاه شـدم، در ابتـدا ذهنیـت دیگری 
از رشـته تاریـخ داشـتم و فکـر می کردم به طـور عمده 
بـا سیاسـتمدارها و فرماندهان جنگی طرف باشـم. اما 
یک مرتبـه بـا ایـن مکتـب تاریخ نـگاری آشـنا شـدم و 
برایـم جـذاب بـود کـه یـک دغدغـه شـخصی مـن با 
یـک مکتـب تاریخی پیونـد خورده. ایـن پیوند دغدغه 
شـخصی من بـا مکتـب تاریخـی باعث ترجمـه کتاب 

»تاریـخ مرگ«  شـد.
کمی در مورد این کتاب توضیح دهید.

کتـاب  مقدمـه  در  کـه  همان طـور  آریـس،  فیلیـپ 
توضیـح داده ام، اصطـلاح مـورخ یک شـنبه ها را بـرای 
خـودش جـرح کرده اسـت. یعنی کارش چیـز دیگری 
تاریخـی اش  علایـق  بـه  یک شـنبه  روزهـای  و  بـوده 
نـام  بـه  کتابـی   60 دهـه  در  او  اسـت.  می پرداختـه 
»قـرون کودکـی« می نویسـد. این کتاب اولیـن کتابی 
بـود کـه بـرای آریـس یـک شـهرت جهانـی آورد و 
عمدتـا بـه مقولـه کودکـی توجـه کـرده بـود. در ایـن 
کتـاب ایـده عجیبـی مطـرح می کنـد با ایـن مضمون 
کـه کودکـی خلـق یـک دوران جدیـد اسـت و مـا در 
قـرون وسـطا اصـلا مفهومی بـا عنـوان دوران کودکی 
نداریـم. او بـا این کتاب در سـطح دانشـگاه های غربی 
بـه یـک شـهرت فراگیـر می رسـد. بعـد از ایـن از او 
دعـوت می کننـد پیرامـون همین موضوع در دانشـگاه 
جـان  هاپکینـز صحبـت کند کـه آن جا اعـلام می کند 
اصـلا شـیفت علایـق مـن عـوض شـده اسـت و دارم 

محمدجواد عبداللهی متولد 
لرستان و در حال تالیف 
پایان نامه دکتری در رشته 
تاریخ در دانشگاه تهران 
است و پاییز امسال کتاب 
تازه اش به نام »انقلاب تاریخی 
فرانسه« را روانه بازار کرده 
است. حالا یک سالی می شود 
که او کتاب »تاریخ مرگ« 
اثر فیلیپ آریس را توسط 
نشر علم منتشر کرده؛ کتابی 
که منتقدان فرانسوی جزو 
100 کتابی که پیش از مرگ 
باید خواند، معرفی کرده اند. 
با این مورخ جوان، در یکی 
از روزهای سرد زمستان 
امسال، که از قضا سرد شده 
بود، در یکی از کافه های 
شهر درباره مرگ، زندگی 
و تاریخ گفت گو کردیم.
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روی مـرگ کار می کنـم. او در دانشـگاه جـان 
 هاپکینـز در سـال 1972 دربـاب مـرگ چهـار 
نتیجـه اش  کـه  می کنـد.  ارائـه  درس  فصـل 

می شـود کتـاب »تاریـخ مـرگ«.
در  مـرگ  بـه  آریـس  فیلیـپ  نـگاه 
شـاید  کتـاب  قسـمت های  از  بخشـی 
نگاهـی  نباشـد.  ایده آلیسـتی  خیلـی 
اسـت کـه مـا در فیلم هـای اروپایـی هم 
دیده ایـم. از طرفـی هـم کتابـی نیسـت 
کـه بگوییـم فقـط مخاطـب خـاص با آن 
ارتبـاط برقـرار می کنـد. شـما در ترجمه 
ایـن کتـاب زبـان را سـاده کرده ایـد، یا 

بـه متـن اصلـی وفـادار مانده ایـد؟
سـعی کـرده ام بـه متـن اصلـی وفـادار بمانم و 
اگـر جایـی هـم چیـزی اضافـه کـرده ام، آن را 
داخـل پرانتز آورده ام. البته مسـئله این جاسـت 
کـه مـن متـن را از انگلیسـی ترجمه کـرده ام، 
درحالی کـه سـخنرانی آریـس بـه فرانسـه بوده 
اسـت و هم زمـان کـه درس گفتارها ارائه شـده، 
همان جـا ترجمـه شـده و به شـکل یـک کتاب 
ارائه شـده اسـت. تـا جایی کـه دانـش زبانی ام 
بـه مـن اجـازه داده، سـعی کـرده ام بـه متـن 

باشـم. وفادار 
اســتقبال جهانــی از ایــن کتــاب 

ــود؟ ــور ب چط
ــورخ روی  ــن م ــه ای ــگاری ک ــر تاریخ ن کلا ژان
تاریخ نــگاری  به عنــوان  و  می کنــد  کار  آن 
ــن  ــال شــناخته می شــود، جــزو محبوب تری آن
بخواهــم  اگــر  پرخواننده ترین هاســت.  و 
ــی از همکارهــای  ــال بزنــم، یک برایتــان مث
لادوری  لــوروا  امانوئــل  نــام  بــه  آریــس 
کتابــی بــه نــام »مونتایــو«  منتشــر کــرد 
کــه در فرانســه از کتاب هــای رمــان هــم 
پرفروش تــر بــود و حتــی رئیــس جمهــور 
ــاب را  ــن کت ــه ای ــرد ک ــرار ک ــم اق فرانســه ه
ــث  ــن مورخــان باع ــده اســت. ســبک ای خوان
ــتقبال  ــته ها اس ــن نوش ــردم از ای ــود م می ش
ــا را  ــن درس گفتاره ــم همی ــا ه ــد. بعده کنن
ــام  ــه ن ــی ب ــری در کتاب ــکل حجیم ت ــه ش ب

ــد. الان  ــردآوری کردن ــا«  گ ــرگ م ــد م »موع
هــم کتاب هــای آریــس جــزو کتاب هــای 

کلاســیک محســوب می شــود.
کمــی در مــورد مکتــب آنــال توضیح 

ــد؟ می دهی
مکتــب آنــال مکتبــی اســت کــه بیــن جنــگ 
مــورخ  دو  دســت  بــه  دوم  و  اول  جهانــی 
و  بلــوخ  مــارك  نام هــای  بــه  فرانســوی 
لوســین فبــور شــکل می گیــرد. بعــد از جنــگ 
جهانــی شــهرت پژوهشــی آن هــا بــه خــارج از 
فرانســه نفــوذ پیــدا می کنــد. اصلی تریــن 
مشــخصه آن هــا مردمــی کــردن و اجتماعــی 
ــن  ــب اولی ــن مکت ــت. ای ــخ اس ــردن تاری ک
ــخ از پادشــاهان و  ــه در تاری ــی اســت ک مکتب
جنگ جویــان بــه ســمت مــردم شــیفت کــرد.
روی کتــاب نوشــته بررســی مــرگ از 
ــون  ــن کن ــون. ای ــا کن ــطا ت ــرون وس ق

ــرد؟  ــر می گی ــی را در ب ــه زمان ــا چ ت
منظــور از تــا کنــون عصــر ماســت. ایــن 
کــه  اســت  آنــال  مورخــان  خصیصــه 
ایــن  و  دارنــد  بلندمــدت  پژوهش هــای  
ــخ سیاســی اســت. روش آن هــا  برخــلاف تاری
ایــن اســت کــه پژوهش هــای خــود را در 
ــه  ــه ب ــد و البت ــدت ببینن ــک دوره طولانی م ی

ایــن روش انتقاداتــی هــم شــده اســت.
ــاب  ــود کت ــوای خ ــاره فح ــی درب کم
حــرف بزنیــم. وقتــی کــه بخواهیــم بــا 
ــا  ــم، قطع ــه کنی ــاب را مطالع ــت کت دق
ــتولی  ــرد مس ــود ف ــر وج ــت ب وحش
یــا غــم  ایــن وحشــت  می شــود. 
ناشــی از خوانــدن یــک کتــاب در 
ژانــر وحشــت نیســت، غمــی هــم کــه 
دربــاره اش صحبــت می کنیــم، غــم 
خوانــدن یــک داســتان دراماتیــک 
نیســت. بحــث مــا مــرگ اســت؛ 
ــکارش  ــه ان ــه آن را همیش ــی ک واقعیت
می کنیــم. خواننــدگان کتــاب شــما 
ــم  ــن غ ــه ای ــبت ب ــی نس ــه واکنش چ

ــد؟ ــان دادن نش
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مــن جــواب ســوال شــما را از دو جنبــه 
مــا  کلــی  به طــور  بدهــم.  می توانــم 
کار  نیســتیم.  مرگ اندیشــی  انســان های 
فرانســه«،  تاریخــی  »انقــلاب  مــن،  دوم 
ــال  ــب آن ــرح مکت ــه ش ــد و ب ــاپ ش ــه چ ک
همیــن  خاطــر  بــه  بیشــتر  می پرداخــت، 
کتــاب »تاریــخ مــرگ« بــود کــه مــردم 
بــرای خریــد آن پیش قــدم شــدند. مــن 
مترجــم شناخته شــده ای نبــودم. ولــی خیلــی 
ــگاه  ــلا در فروش ــه مث ــود ک ــب ب ــم جال برای
شــهر کتــاب مرکــزی ایــن کتــاب جــزو 
پرفروش هــای آن هــا قــرار گرفتــه بــود. حتــی 
ــا  ــم آدم ه ــازی ه ــای مج ــه در دنی ــدم ک دی

ایــن کتــاب را معرفــی کــرده بودنــد. 
در  آریــس  فیلیــپ  کــه  چیــزی 
می گویــد،  مــرگ«   »تاریــخ  کتــاب 
ــی  ــرگ وحش ــالا م ــه ح ــت ک ــن اس ای
شــده اســت. زمانــی مــا مــرگ را 
به راحتــی  می پذیرفتیــم،  به راحتــی 
بــا آن کنــار می آمدیــم و در اتــاق 
ــا  ــالا ب ــا ح ــدیم، ام ــش می ش پذیرای
ــه  ــا ک ــدام از م ــر ک ــه ه ــود این ک وج
ــن  ــته ایم ممک ــز نشس ــن می ــت ای پش
بیماری هــای  از  یکــی  بــه  اســت 
ــیم  ــلا باش ــدرن مبت ــای م ــک دنی مهل
و بعــد از اتمــام ایــن مصاحبــه بــا 
ماشــین تصــادف کنیــم و بمیریــم، 
ــا مــرگ  ــم. م اصــلا مــرگ را نمی پذیری
اگــر  می کنیــم.  دور  خودمــان  از  را 
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــم در برهه ه بخواهی
ــی  ــه اتفاق ــم، چ ــت بپردازی ــن واقعی ای
ــا دور  ــدر از م ــرگ این ق ــه م ــاده ک افت

ــده؟ ش
ــلطنتی  ــواده س ــک خان ــس از ی ــپ آری فیلی
فرانســوی بــوده. منظــور از ســلطنت طلبی 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــه خانواده های در فرانس
ــلاب  ــل از انق ــه قب ــی فرانس ــراث فرهنگ می
معــروف 1789 دل بســتگی دارنــد. آریــس 
جــزو قشــر ســنتی جامعــه فرانســه اســت. او 

ارزش هــای جامعــه خــود را به صراحــت بازگــو 
ــا  ــن ارزش ه ــودش و ای ــر خ ــد و از نظ می کن
بــه مــرگ نــگاه می کنــد. آریــس این جــا 
وحشــت مــا از مــرگ را بــه مدرنیتــه نســبت 
داده و می گویــد کــه یکــی از اصلی تریــن 
در  خوشــبختی  طلــب  مدرنیتــه  مفاهیــم 
زندگــی اســت. یعنــی زندگــی پیوســته بایــد 
ــئله در  ــن مس ــد. ای ــراه باش ــرفت هم ــا پیش ب
قــرون وســطا وجــود نداشــت و فــرد در قــرون 
ــه  ــت. این ک ــود را می پذیرف ــر خ ــطا تقدی وس
و  شــادی  جســت وجوی  در  بایــد  انســان 
پیشــرفت باشــد، باعــث می شــود کــه بــا 
ــه دنبــال  مــرگ در جنــگ باشــیم. و وقتــی ب
ــه مــا خبــر  پیشــرفت هســتیم و یک مرتبــه ب
ــه  ــز ب ــه چی ــم، هم ــرطان داری ــد س می رس
ــا  ــرای م ــرگ را ب ــن م ــزد و همی ــم می ری ه
وحشــی می کنــد و همــه چیــز را از بیــن 
ــه  ــه مدرنیت ــت ک ــی اس ــن مفهوم ــرد. ای می ب
ــان  ــی انس ــت. وقت ــا داده اس ــی م ــه زندگ ب
باشــد،  شــادی  در جســت وجوی  پیوســته 

ــود. ــرگ می ش ــرکوب م ــث س باع
ــرش  ــاب نگ ــن کت ــه ای ــد از ترجم بع
ــه مــرگ تغییــر کــرد؟ شــما نســبت ب

ــم  ــی برای ــر می شــود. ول ــا انســان متاث طبیعت
ــا واقعــا مــرگ در دنیــای  ــود کــه آی ــب ب جال
ســنتی همین قــدر لوکــس و خــوب بــوده 
ــن شــانس را  ــه ای ــد؟ البت کــه آریــس می گوی
داشــتم کــه قبــلا یــک کتــاب بخوانــم به اســم 
ــاس.  ــرت الی ــر نورب ــرگ« اث ــی دم م »تنهای
ــی  ــروف آلمان ــناس مع ــک جامعه ش ــاس ی الی
اســت کــه ایــن نــگاه آریــس را نقــد می کنــد 
و مــرگ زیبــای قــرون وســطا در نــگاه آریــس 
را زیــر ســوال می بــرد و می گویــد آریــس 
ــن  ــت. م ــرده اس ــزه ک ــه را دراماتی ــن قضی ای
ــن  ــه ای ــردم ک ــاس می ک ــم احس ــودم ه خ

ماجــرا بعیــد اســت.
خودتان از مرگ می ترسید؟

راسـتش نـه. زندگـی برایم خیلـی هیجان انگیز 
نیست... 
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ه از مسابقه دانشجو�ی »سولار دکاتلون« گزار�ش کو�ت

نسل جدید خانه های خورشیدی
 کامبیـز مشتاق گوهری
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 Solar( دکاتلون«  »سولار  دانشجویی  مسابقه 
توسط بخش  است که  برنامه ای   )Decathlon
»دپارتمان  نام  به  نهادی  توسط  و  خصوصی 
آمریکایی انرژی خورشیدی دکاتلون« وابسته به 
وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا پایه گذاری شده 
است و از سال 2002 میلادی اقدام به برگزاری 
مسابقاتی میان دانشگاه ها و گروه های دانشجویی 
کرده است. درحقیقت دلیل علاقه بخش خصوصی 
از  استفاده  مسابقات  این  در  سرمایه گذاری  به 
ظرفیت قابل توجه مدارس معماری و مهندسی 
روش های  به کارگیری  و  طراحی  پژوهش  در 
جدید کاربرد انرژی خورشیدی و ابزار، دستگاه ها 
و دستاوردهای جدید شرکت های تولیدکننده در 
این زمینه است که می تواند نویددهنده تجارت 
جدیدی باشد که با توجه به عالم گیر شدن اندیشه 
توسعه پایدار و توجه به حقیقت محدود بودن منابع 
و لزوم بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر می رود 
که اخلاقیات جدیدی را در اجتماع انسانی پدید 
آورد که طبیعتا بر بازار کنونی انرژی و ساختمان 
تاثیر عمیقی خواهد گذارد. این مسابقات دوسالانه 
تاکنون در سال های 2002، 2005، 2007، 2009 
و 2011 در ایالات متحده آمریکا برگزار شده است. 
در سال 2007 دولت اسپانیا با امضای قراردادی با 
نهاد آمریکایی برگزارکننده مسابقه به صرافت افتاد 
تا این مسابقات را در این قاره نیز بین دانشجویان 
معماری و مهندسی و شرکت های خصوصی شاغل 
اولین  کند.  برگزار  انرژی خورشیدی  در صنعت 
دوره مسابقات سولار دکاتلون اروپا در سال 2010 
برگزار شد و دوره دوم این مسابقات در سپتامبر 
کشورهای  از  گروه  شرکت 18  با  سال  2012 
مختلف در مادرید برگزار شد. به این ترتیب این 
مسابقات هر ساله به تناوب در اروپا و آمریکا برگزار 
می شود و گروه هایی از سایر قاره ها نظیر آسیا و 
سولار  اروپایی  مسابقات  در  تاکنون  نیز  آفریقا 
دکاتلون شرکت کرده اند. دوره آتی مسابقه سولار 
دکاتلون  در آمریکا در روزهای 3 تا 13 اکتبر در 
اورنج کانتی در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد 
و در سال 2014 نیز نسخه اروپایی این مسابقه 
در فرانسه و در شهر ورسای در نزدیکی پاریس 

با شرکت 27 گروه از کشورهای مختلف برگزار 
خواهد شد. در این دوره، از منطقه ما نیز دو گروه 
دانشجویی از ترکیه و امارات متحده عربی حضور 
خواهند داشت که این خود شاهدی است بر رابطه 
میان این مسابقات و رونق ساختمان سازی و قدرت 
آموزشی کشورهای  نهادهای  و  بخش خصوصی 
شرکت کننده در این مسابقات. چنان که در سال 
2012 گروه های دانشجویی از کشورهای صنعتی 
و در حال توسعه ای نظیر ژاپن، چین، برزیل و مصر 
نیز در این مسابقه حضور داشتند. حضور گروه های 
دانشجویی و دانشگاه ها در این مسابقات علاوه بر 
بهره مندی صنایع خصوصی از ظرفیت طراحی و 
پژوهشی دانشگاه ها و آشنا شدن و تربیت معماران 
و  آینده صنعت ساختمان  با  و مهندسان جوان 
ظرفیت ها و محدودیت های آن تجربه ای بدیع را 
در زمینه کارگروهی متخصصان مختلف با هم و در 
روند طراحی تا ساخت یک ساختمان خورشیدی با 
همه نیازها، الزامات و جزئیات داخلی و خارجی اش 
پدید می آورد؛  تجربه ای که به ویژه برای دانشجویان 
معماری بسیار متفاوت از سایر مسابقاتی است که 
عبارتی  به  می گیرند.  قرار  کورانش  در  معمولا 
دسته  این  در  معماری  مسابقات  سایر  برخلاف 
مراحل  با  نزدیک  از  جوان  معماران  مسابقات  از 
مختلف شکل گیری و ساخت طرح های معماری 
و مهندسی آشنا می شوند و خود بخشی از گروه 
کارکرد ساختمان خورشیدی  و مسئول  سازنده 
مورد نظر هستند؛ تجربه ای که به گواه گروه های 
شرکت کننده و برنده این مسابقات تاکنون زمینه 
حضور حداکثری مدارس و دانشکده های معماری 
در برابر سایر گروه های دانشجویی را مهیا کرده 
وسایل  طراحی  تا  گروه ها  برخی  حتی  است. 
نقلیه برقی نیز پیش رفته اند و سعی کرده اند که 
خانه های طراحی شده به نوعی منبع تولید انرژی 

برای مسافرت های کوتاه شهری بدل شوند.
مسابقه سولار دکاتلون مسابقه ای بین المللی میان 
زمینه  در  پژوهش  که  است  جهان  دانشگاه های 
توسعه خانه های کارآمد را تشویق می کند. مقصود 
اصلی گروه های مختلف نسبت به شرکت در این 
مسابقه طراحی و ساخت خانه هایی است که تا 
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آن جا که ممکن باشد، منابع طبیعی کمتری را 
مصرف و مواد زاید کمتری را در چرخه زندگی شان 
تولید کنند. هدف اصلی در طراحی، کاهش مصرف 
انرژی ساختمان ها و کسب همه انرژی مورد نیاز 
از خورشید است. ارزیابی اولیه گروه های داوطلب 
شرکت در مسابقه کمی پس از پایان یک دوره 
برای دوره بعد صورت می گیرد و گروه های داوطلب 
بر اساس معیارهای عمومی این مسابقات و شرایط 
سابقه  می شوند.  ارزیابی  دوره  هر  میزبان  خاص 
گروه ها یا همکارانشان در پژوهش در زمینه انرژی 
خورشیدی، تنوع گروه های طراحی و مهندسی، 
حامیان مالی و صنایع خصوصی پشتیبان هر گروه 
از شاخص های مهم ارزیابی محسوب می شوند. در 
مدت دو سال مراحل مختلف طراحی و ساخت 
نمونه های اولیه طرح پیشنهادی توسط هر گروه 
دنبال می شود و در مرحله نهایی مسابقه گروه های 
باید ساختمان پیشنهادی خود را  شرکت کننده 
در قطعات جداشده به محوطه برگزاری مسابقه 
حمل کنند و در مدت 10 روز آن را سرهم کنند 
بهره برداری  آماده  بنا  که  گونه ای  به  بسازند،  و 
توسط خانواده هدف بشود. 10 معیار عمده برای 
ارزیابی سکونتگاه های عرضه شده دراین مسابقات 
عبارت اند از : 1-معماری 2- مهندسی و ساخت 
انرژی خورشیدی 4- ترازنامه  3- سازوکارجذب 
انرژی الکتریکی 5- احترام به شرایط آسایش 6- 

کارکرد و مصرف وسایل برقی خانگی 7- ارتباطات 
و آگاهی از چالش های اجتماعی 8- قابلیت تولید 
فروش  امکان  و  تجاری  رقابت  قدرت  صنعتی، 

9-ابداعات و ابتکارهای جدید 10- پایداری. 
در مدت 10 روز برگزاری نمایشگاه، دانشجویان 
عموم  برای  را  خورشیدی  ساختمان های 
بازدیدکنندگان معرفی می کنند و در این مدت 
گروه داوری مسابقه براساس معیارهای پیش گفته 
معیار  هر  برای  کرده،  ارزیابی  را  ساختمان  هر 
برندگان اول تا سوم را مشخص می کنند. مجموع 
امتیازات جمع آوری شده توسط هر گروه در روز 
آخر نمایشگاه اعلام شده و ساختمان منتخب بر 
اساس معیارهای مسابقه معرفی و گروه سازنده 

به عنوان گروه برنده مسابقه معرفی می شود.
از مسابقات که در آن هر  این دسته  با  آشنایی 
گروه شرکت کننده بر پایه سوال های جدی ملی 
و بین المللی سعی می کند تا پاسخ هایی مناسب در 
ساخت سکونتگاه را فراهم کند، می تواند نمونه ای 
باشد از تدابیر عملی برای ایجاد گفت وگوی ملی 
میان اساتید، متخصصان، صاحبان صنایع، معماران 
برگزاری  با  بتوان  شاید  ما.  جوان  مهندسان  و 
رقابت هایی از این دست پیرامون مشکلات صنعت 
کارایی،  انرژی،  زلزله،  نظیر  ایران  در  ساختمان 
سودمندی و زیبایی مراکز آموزشی و صنایع مربوط 
را به همکاری نزدیک جهت جست وجوی راه های 
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مواجهه بهینه با این مشکلات فراخواند. شاید هم 
و  ایرانی  خانه های  تاریخی  سرمایه  به  نگاهی  با 
مهارت های اساتید و معماران و مهندسان جوان 
و پشتیبانی بخش خصوصی بتوانیم در هر دوره از 
مسابقات بین المللی سولار دکاتلون شاهد حضور 
نمایندگانی شایسته از میان دانشکده های متعدد 

معماری و مهندسی کشور باشیم. 
سایت مسابقه سولار دکاتلون ایالات متحده:

http://www.solardecathlon.gov/index.
htmlسایت مسابقه سولار دکاتلون اروپا:

 ttp://www.sdeurope.org
   

برگزیدگان
 ،»CANOPEA« 4 1- عکس های شماره 1 تا
سال  در  اروپا  دکاتلون  سولار  مسابقه  اول  طرح 
این  گرنوبل،  معماری  مدرسه  فرانسه،  از   2012
گروه که در اولین دوره این مسابقات در اروپا در 
سال2010 به مقام چهارم رسیده بود، سال هاست 
نظر  زیر  را  ایالات متحده  در  روند مسابقات  که 
داشته و برنامه ریزی بلندپروازانه ای را از سال 2007 
کارگاه  یک  ساخت  است.  کرده  آغاز  فرانسه  در 
 Grands Ateliers de l’Isle«بزرگ و مجهز
d’Abeau«، تاسیس کارشناسی ارشد تخصصی 
»فرهنگ ساخت« و جلب حمایت گروه های بزرگ 
صنعتی موجب شده تا بتوانند هم نیروی انسانی 

حرفه ای و هم بودجه ای هنگفت را برای تحقق 
طرح ساختمان های خورشیدی فراهم سازند. این 
گروه تنها برای طرح برنده سال 2012 خود مبلغی 
بالغ بر سه میلیون یورو و گروهی متشکل از 100 
دانشجوی کارشناسی ارشد را به کار گرفته بود. 
این حجم از سرمایه گذاری این مسابقه اروپایی را 
به آوردگاهی میان ملیت های مختلف بدل کرده 
که در آن به پیروزی رسیدن تنها هدفی اقتصادی-
آموزشی نیست، بلکه تا اندازه زیادی حیثیت ملی 

کشورها را هدف می گیرد.
 »2.12 PATIO« 9 2- عکس های شماره 5 تا
در سال  اروپا  دکاتلون  مسابقه سولار  دوم  طرح 
آندلس  گروه  اسپانیا،  میزبان  کشور  از   2012
پایه  بر  این طرح که  از مدرسه معماری سویل. 
خانه های سنتی ایالت گرم اندلس طراحی شده، 
به صورت آشکار به میراث عربی-اسلامی خانه های 
این که  به  توجه  با  است.  داشته  توجه  شرقی 
ایران  در  بار  نخستین  برای  خانه های چهارصفه 
زواره  چون  شهری  تاریخی  بافت  و  شدند  ابداع 
هنوز از خانه های چهارصفه یا چلیپایی با تهویه 
از سقف در مرکز چلیپای خانه بهره می برد، این 
تجربه روزآمد کردن یک طرح پایه کهن به خوبی 
نمایان گر کارآیی مهارت های اقلیمی است که در 
سنت و تاریخ معماری کشوری نظیر ایران موجود 

است.
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 Med in«   14 تا   10 شماره  عکس های   -3
مدیترانه ای، طرح سوم  پایدار  Italy« یک خانه 
 2012 سال  در  اروپا  دکاتلون  سولار  مسابقه 
طرح  این  رم.  معماری  مدرسه  ایتالیا،  کشور  از 
جنبه های  عرضه  برای  بود  عرصه ای  درحقیقت 
پایه  طرح  کنار  در  ایتالیایی.  طراحی  مختلف 
کاربردی و تدابیر ویژه برای تنوع بهره مندی از نور 
در طول روز طراحی عالی فضای داخلی که توسط 
طراحان صنعتی خبره صورت گرفته بود نیز بسیار 
چشم گیر بود. این گروه حتی از یک نقاش مشهور 
ایتالیایی برای نقاشی یکی از جداره های داخلی این 

طرح کمک گرفته بود.
 »ECOLAR« 21 4- عکس های شماره 16 تا
در  اروپا  دکاتلون  سولار  مسابقه  چهارم  طرح 
معماری  مدرسه  آلمان،  کشور  از   2012 سال 
»کانستانس«. مانند هر محصول دیگر آلمانی در 
مصالح  کیفیت  در ساخت،  دقت  نیز  این طرح 
و طراحی کاربردی و در عین حال زیبا، بسیار 
چشم گیر است. از کشور آلمان در این مسابقه 
»کانستانس«  معماری  مدرسه  دو  از  گروه  دو 
به  ترتیب  به  که  داشتند  حضور  »آخن«  و 
بالای  کیفیت  رسیدند.  پنجم  و  چهارم  مقام 

در  ابداعات  اندازه  خارجی،  و  داخلی  فضاهای 
زمینه های مختلف از انرژی خورشیدی تا »سوپر 
کابینت« هایی که تمامی نیازها و ابزارهای مورد 
استفاده در خانه را در برمی گرفتند، در این بنا 
قابل توجه بود. از همه مهم تر هزینه کم ساخت 
اعلام  یورو  هزار  درحدود 200  که  بناست  این 
شد. این نکته این سوال را در ذهن نگارنده ایجاد 
این  برنده  این طرح ها  از  یکی  که چرا  می کرد 
رقابت  به  باید  این جا  در  نبود.  مسابقه  از  دوره 
شدید میان گروه ها اشاره کرد که گاهی حتی 
عواملی خارج از مسابقه را نیز به کار می گیرد. 
روله،  پاسکال  با  نگارنده  که  گفت وگویی  در 
دلیل  و  داشت  فرانسه،  از  برنده  گروه  مدیر 
را  طرحی  برای  یورویی  سه میلیون  هزینه کرد 
که در مسابقه ارائه کردند، پرسید، او به صراحت 
این زمینه  نتوانیم در  گفت: »اگر ما نجنبیم و 
آلمانی ها  باشیم،  داشته  رقابتی  قابل  طرح های 
شهرهای  تا  آماده اند  بارزده شان  کامیون های  با 
از  برخی  کنند.«  فتح  محصولاتشان  با  را  ما 
شرکت کنندگان هم میزبانی اسپانیا در این دوره 
نقطه  در  را  بعدی  دوره  در  فرانسه  میزبانی  و 

نظرات داوران مسابقه بی تاثیر نمی دانستند. 
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ای موفقیت در سال 94  9+4 روش �ب

مغز انسان بزرگ ترین دارایی اوست
 مسـتانه تابـش

یک توصیه، 
نقل قول یا حتی 

انتشار یک گزارش آماری 
کوتاه می تواند همه آن چیزی 
باشد که برای آغاز سفر خود 

به سوی موفقیت به آن احتیاج 
دارید. ادامه مطلب را با ذهن باز 

بخوانید و از خودتان بپرسید 
که این ایده چطور می تواند 

مرا به موفقیت 
نزدیک کند.  

ش
زار

گ
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1. یادتان باشد که مغز انسان بزرگ ترین 
باشید  بلد  این که  دارایی اوست، به شرط 

مدیریتش کنید. 
اگـر نگـرش نادرسـتی نسـبت بـه زندگی تـان 
داشـته باشـید، درواقـع بـه نوعـی خلاقیـت و 
توانایی هـای بالقـوه خـود را محکوم کـرده و به 
بیـان سـاده تر داریـد نیـروی ذهنی تـان را بـه 

هـدر می دهیـد. 
 

2. هر روز یک نقطه شروع جدید است. 
روز گذشـته بـا همـه خوبی هـا و بدی هایـش 
حـالا  خـب،  اسـت.  شـده  تمـام  و  گذشـته 
تصمیمـش بـا شماسـت کـه می خواهیـد توی 
گذشـته باقـی بمانیـد، یـا از امـروز بیشـترین 
اسـتفاده را ببریـد. بـرای امروزتـان هدف هـای 
کوچـک قابـل دسـترس در نظـر بگیریـد و بـه 
خاطـر داشـته باشـید هدف داشـتن به سـرعت 

نگـرش انسـان را اصـلاح می کنـد.
 

3. مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید.
بـا  آزادی  »اگـر  می گویـد:  فرانـکل  ویکتـور 
ممکـن  نشـود،  همـراه  مسـئولیت پذیری 
اسـت در معـرض سـقوط و انحطـاط تـا حـد 
خودکامگـی و اسـتبداد صـرف پیـش رود. بـا 
چنیـن نگرشـی نـه انـکار جنبه هـای جبـری و 
مکانیکـی رفتـار بشـر لازم می آیـد و نه سـلب 
اختیـار و آزادی او در واقعیـت بـه منظـور فائق 

آمـدن بـر او ضـرورت می یابـد.«
همـه مـا بعضـی وقت هـا، ناامیـد و سـرخورده 
ناامیـدی  از  حجـم  ایـن  بـا  و  می شـویم 
فـرو  قربانـی  نقـش  در  می توانیـم  به سـادگی 
رویـم. خوشـبختانه همیشـه این امـکان وجود 
دارد کـه مسـئولیت زندگـی خـود را به دسـت 
زندگـی  بـه  نسـبت  را  نگرشـمان  و  بگیریـم 

کنیـم.  درسـت 
 

4. اغلـب مـردان و زنـان میلیـارد دلاری 
دنیا با تلاش خودشـان ثروتمند شـده اند. 
نمی توانـد  و  نیسـت  پـول داری  آدم  پدرتـان 

بـرای شـما سـرمایه گذاری کنـد؟ اصـلا نگران 
نباشـید. بخش اعظـم 400 ثروتمنـد برتر دنیا 
که فهرستشـان توسـط فوربس منتشـر شـده، 
نـه خانواده پول داری داشـته اند و نـه ثروتی به 
ارث برده انـد، بلکـه همـه این سـرمایه عظیم را 

بـا تلاش خودشـان بـه دسـت آورده اند. 
 

5. کسب وکار شخصی خود را راه بیندازید. 
جیـم تـاردی خبرنـگاری اسـت که با بسـیاری 
از میلیاردرهـای بـزرگ دنیـا مصاحبـه کـرده. 
بـه  آن هـا  بیشـتر  امـا  نکنیـد،  بـاور  شـاید 
تـاردی گفته انـد که از وقتی شـرکت شـخصی 
بـرای خودشـان  انداختنـد و  راه  را  خودشـان 

شـروع بـه کار کردنـد، ثروتمنـد شـدند. 
 

جدید،  ماشین  یک  خرید  از  قبل   .6
کمی فکر کنید! 

روشـی کـه بـرای مدیریـت امـور مالـی خـود 
موفقیـت  روی  می توانـد  به شـدت  داریـد، 
شـما در آینـده تاثیـر بگـذارد. در یـک مجلـه 
شـخصی  زندگـی  دربـاره  مطالبـی  اقتصـادی 
میلیاردرهـای بـزرگ دنیـا چاپ شـده بـود که 
نشـان مـی داد خیلـی از آن هـا عادت داشـتند 

ماشـین دسـت دوم بخرنـد! 
 

7. وقت مبادا را جدیدی بگیرید. 
یـا  مـادر  زبـان  از  را  جملـه  ایـن  مـا  اغلـب 
مادربزرگمان شـنیدیم که »گذاشـتم برای روز 
مبـادا«. اگـر می خواهیـد موفـق شـوید، شـما 
هـم باید ایـن جمله معـروف را آویزه گوشـتان 
کنیـد و یـک بودجه اضطـراری بـرای روزهای 

مبـادا در نظـر بگیریـد. 
 

8. تجربه بخرید. 
موفـق  می خواهیـد  اگـر  می گوینـد  محققـان 
شـوید، بایـد روی تجربه سـرمایه گذاری کنید. 
بـا ایـن کار دقیقـا داریـد در حسـاب بلندمدت 
پس انـداز  پـول  قطعـی  سـود  بـا  مطمئـن 

می کنید.  
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9. اگـر رئیسـتان بـرای ورزش کـردن 
وقـت دارد، پـس شـما هـم داریـد.

مـدام  کـه  هسـتید  آدم هایـی  دسـت  آن  از 
ندارنـد  وقـت  دقیقـه  یـک  حتـی  می گوینـد 
کـه سرشـان را بخارانند، چه برسـد بـه ورزش 
کـردن؟! احسـاس می کنیـد زندگی تـان خیلی 
شـلوغ تر از ایـن حرف هاسـت که بتوانیـد برای 
خودتـان وقت بگذارید و به سـلامت جسـمتان 
برسـید. اوبامـا کـه یکـی از مهم تریـن روسـای 
جمهـور در دنیاسـت، هـر هفتـه چنـد سـاعت 
فشـرده تر  او  از  برنامـه شـما  می کنـد،  ورزش 

ست؟  ا
 

10. مراقب لبخندتان باشید. 
موضـوع  ایـن  بـه  مقالـه ای  در  میـل  دیلـی 
بـا  زیبـا  لبخنـد  داشـتن  کـه  بـود  پرداختـه 
دندان هـای صـاف، یک دسـت و سـفید نقـش 
مهمـی در حفـظ وجهه فردی و سـازمانی دارد 
و باعـث می شـود جوان تـر و موفق تـر بـه نظـر 

برسـید. 
 

11. علم و هنر هدف گذاری را یاد بگیرید.
آموختـن ایـن نکتـه که چطـور باید بـرای روز، 
مـاه و سـال های پیـش رو برنامه ریـزی کنیـد، 

اولین قدمی اسـت کـه باید در مسـیر موفقیت 
بردارید. 

 
12. اهدافتان را روی کاغذ بیاورید. 

درسـت اسـت کـه داشـتن رویاهـای بـزرگ، 
یکـی از مقدمـات رسـیدن بـه موفقیت اسـت، 
امـا شـاید بـاور نکنیـد کـه محققـان می گویند 
نوشـتن ایـن هدف هـا روی کاغذ تـا 42 درصد 
و  آن هـا  بـه  رسـیدن  بـرای  را  شـما  شـانس 
نوشـتن  می کنـد.  بیشـتر  کردنشـان  محقـق 
هدف هـا روی کاغـذ باعـث می شـود واضح تـر 
و ملموس تـر بـه نظـر برسـند و قصد شـما را از 
رسـیدن بـه آن هـدف خـاص معیـن می کنند. 

 
14. اهدافتان را مرور کنید. 

بـرای این کـه مطمئـن شـوید در حـال حرکت 
در مسـیر درسـت هسـتید، هر هفته فهرسـت 
بـرای سـال جدیـد نوشـتید،  اهدافـی را کـه 
در  کـه  موفقیت هایـی  دربـاره  و  کنیـد  مـرور 
آن هفتـه بـه دسـت آورده ایـد و شـما را یـک 
قـدم بـه هدفتـان نزدیـک کرده اند، یادداشـت 
کوتاهـی بنویسـید. بعـد از مدتـی روزشـماری 
از راه  می کنیـد تـا زمـان ثبـت هدف هایتـان 

برسـد.  
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 علـیرضا جمـالـی



سرآمد/ شماره دهم/ فروردین نود و چهار          89

دورتریـن خاطـره ای کـه از کودکی تان 
در ذهنتـان مانده، چیسـت؟

یـادم می آیـد دو یـا سـه سـال داشـتم. عیـد 
قربـان بـود. پـدرم رسـم داشـت کـه روز عیـد، 
بـرای پسـرها قربانـی می کـرد. چوپـان گله مان 
دسـت مـن را گرفـت و گذاشـت روی چاقـو و 
چاقـو را گذاشـت روی گلـوی قـوچ. خـودش با 
دسـت پت وپهنـش فشـار داد و گلـوی حیـوان 
پـاره شـد، صلـوات فرسـتاد و گفـت آقـا پرویـز 
خـودش قـوچ را قربانـی کرد! این هـا را یادم می 
آیـد. اما چهره مـادرم را خاطرم نیسـت... حیف!

بــزرگ شــدن در حاشــیه کویــر حتمــا 
ــما  ــی ش ــه کودک ــم ب ــی ه خصوصیات
ــده.  ــان مان ــروز همراهت ــا ام ــه ت داده ک

این طــور نیســت؟
خـب، پدر من ارباب هشـت روسـتا بـود. ما پنج 
هزار گوسـفند و نهصد گاو داشـتیم. پدرم چهار 
زن داشـت و کلـی مباشـر و کشـاورز و مهتـر و 
غیـره. سـیصد هکتار کویـر را کرت بنـدی کرده 
بـود؛ آب بسـته بـود بـه آن هـا تـا آبـاد شـوند. 
مسـلما همـه این هـا جایـی در ذهن مـن جای 
گرفتـه کـه سـال ها بعد باعـث شـد در آلمان تز 
دکترایـم را روی کویـر، آن  هـم کویرهای ایران، 

انجـام دهم.
اولین مواجهه شما با کتاب از کی و کجا 

شروع شد؟ 
آقای  همان  پدر  که  مسعودی  اسم  به  آقایی 
مسعودی روزنامه نگار معروف است، چند کتاب 
به پدرم هدیه داده بود که در میان آن ها یک 
شاهنامه فردوسی بود که پدرم برای ما از روی آن 
می خواند. یک کتاب دیگر هم بود که ابوالفتوح 
رازی نام داشت. هرچه من می خواندم، هیچی از 
آن نمی فهمیدم. حتی وقتی بزرگ شدم و دیپلم 
هم گرفتم، چیزی از آن نمی فهمیدم. به کسی 

هم لو نمی دادم که چیزی از آن نمی فهمم!
روزهای  احتمالا  بوده؛  ملاك  پدرتان 
زود  خیلی  شما  برای  تحصیل  و  مدرسه 

شروع شده است؟
نام داشت. مکتبی  آقاسیدعلی  اولین معلم من 

پرویز کردوانی نامش با کویر 
و اقلیم گره خورده است. 
خودش را کشاورزی می داند 
که علمش را زندگی می کند. 
1310 جایی در حاشیه 
کویرهای گرمسار چشم به 
جهان گشوده؛ در روستای 
ریکان که پدرش مالک و 
ارباب آن و هفت روستای 
دیگر بوده. تمام داشته های 
علمی اش را مرهون معلمی 
می داند که در کلاس ششم 
ابتدایی او را به کناری کشیده 
و از او خواسته دست از علافی 
و درس  نخواندن بردارد. 
حافظه  بسیار قوی ای دارد 
و خاطراتش را با جزئیات 
تمام، با حوصله و بدون تپق 
تعریف می کند؛ خاطراتی 
که برای هر کدام از آن ها 
عکسی قدیمی را از میان 
کاغذها و کتاب های روی  هم  
تلنبار شده بیرون می کشد 
و می گوید: ببین! کردوانی 
برای هر حرفش سند دارد. 
می گوید همین که علمش 
توانسته جلوی طرح های 
غیرعلمی چون اتصال خزر به 
خلیج فارس، تغییر آب وهوای 
کویر و ایجاد دریاچه مصنوعی 
را بگیرد، برایش کافی است. 
همین که هنوز کلاس های 
سه ساعته درسش کسی 
را خسته نمی کند. همین 
که هنوز  با همه حرصی که 
می خورد، از پا نمی نشیند.
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یک  و  پسردایی ام  و  خواهر  و  من  که  داشت 
یک  با  نوری   قدم علی  اسم  به  دیگر  پسربچه 
مادیان می رفتیم آن جا. مادیان درازی بود و زین 
هم نداشت. یک جل و یک لحاف انداخته بودند 
تا  آن می رفتیم  با  را  راه  کیلومتر  و سه  رویش 
می رسیدیم مکتب. من همیشه جلو می نشستم. 
آقاسیدعلی می گفتند سیدعلی  به  یادم می آید 
اختراع  سیستمی  بود.  سیه چهره  چون  سیاه 
کرده بود برای رفتن به توالت که خیلی جالب 
بود. یک آجری داشت که یک طرف آن نوشته 
نوشته  دیگرش  طرف  یک  و  »رفت«  بود  شده 
شده بود »آمد«. هرکسی 
آب؛  به  دست  می رفت 
می گذاشت  را  آمد  طرف 
این که  جالب تر  حالا  بالا. 
توالت نه در داشت نه پیکر 
و جمعیت کلاس کلا پنج 
نفر بود! آقاسیدعلی به ما 
و  خواندن  و  داد  یاد  خط 

نوشتن.
به  مدرسه  یعنی 
را  امروزی اش  شکل 
تجربه  کودکی  در 

نکرده اید؟
بعد  سال  یک  پدرم  چرا. 
ده  در  ما  رفتن  مکتب  از 
ساخت  دبستانی  ریکان 
مدیرش  داراب.  اسم  به 
پنجم  کلاس  تا  احتشامی.  اسم  به  بود  آقایی 
که  گرمسار  رفتیم  و کلاس ششم  بودم  آن جا 
آن موقع به آن می گفتیم قشلاق. نکته جالب 
این که وسیله نقلیه مان هم عوض شد. به  جای 
جالیزبان  می آید  یادم  می رفتم.  خر  با  مادیان 
پالان  توی  می گذاشت  خربزه  یک  خانواده مان 
می کرد  پر  خاك  با  را  دیگرش  سمت  و  خر 
که من نیفتم. بعد هم برای من یک دوچرخه 
دوچرخه  پسردایی ام  برای  و  فیلیکس خریدند 

هرکول. تا کلاس نهم می رفتم گرمسار. 
بچه  و  درس خوان  ابتدا  همان  از  باید 

مثبت  بوده باشید.
درس  کلمـه  یـک  بگـو  تـو  درس خـوان؟! 
بـاز  را  کتـاب  لای  اصـلا  مـن!  می خوانـدم 
نمی کـردم. نـه مکتـب، نـه دبسـتان داراب و 
نـه زمانـی کـه می رفتـم گرمسـار. اصـلا درس 
مـی دادم  کـه  را  مشـق هایم  نمی خوانـدم. 
بچه کشـاورزها برایـم می نوشـتند. معلم هـا هم 
همین طـور  مـن.  بـه  می دادنـد   20 همـه اش 
بـرای  می چرخیـدم.  خـودم  بـرای  بی سـواد 
دبیرهـا، گوشـت بـره و کره می بـردم و خلاصه 
اوضـاع  می کـردم.  شـب  بی دردسـر  را  روز 
آن قـدر خـراب بـود که امتحـان نهایـی کلاس 
ششـم رد شـدم! تـا این کـه یـک روز یکـی از 
معلم هایـم بـه اسـم جعفـر حیـدری ثانـی من 
را کشـید کنـار و گفـت: »چـرا ول می چرخی؟ 
نمی خوانـی؟  درس  و  می کشـی  سـیگار  چـرا 
چـون پـدرت ثـروت دارد، دلیـل نمی شـود که 
تـو را  اگـر بخواهـی، حاضـرم  درس نخوانـی. 
بـه بقیـه هم کلاسـی هایت برسـانم.« خلاصـه 
حیـدری راه زندگـی من را عوض کـرد. از دوتا 
هم کلاسـی هایم خواسـت بـا مـن کار کننـد تا 
خـودم را به کلاس برسـانم. رضایی ریاضی کار 
می کـرد و قناعـت کـه حـالا پزشـک اسـت و 
آلمـان زندگـی می کنـد، ادبیـات. اولیـن نمـره 
واقعـی مـن 10 بـود کـه بـه  خاطـر آن مـن را 
تشـویق کردند. گذاشـتم پشـت درس خواندن 
و همـه  چیـز جـدی شـد. گرمسـار بـرف آمده 
امـا مـن چنـد  بـود و مدرسـه تعطیـل بـود، 
ببینـم  می رفتـم  به سـختی  را  راه  کیلومتـر 
مدرسـه بـاز شـده اسـت یا نـه! حیـدری هنوز 
زنـده اسـت و بعضـی وقت هـا زنـگ می زنـم 

می پرسـم. را  حال و احوالـش 
و بعد برای ادامه تحصیل آمدید تهران؟

تهران.  آمدم  شد،  تمام  که  نهم  کلاس  بله، 
درس  را  روز  تمام  فرانسوی ها.  مدرسه  رفتم 
می خواندم و آخر هفته می رفتم ده. مدرسه مان 
اول خیابان رازی بود. دیپلم طبیعی گرفتم و...

و بعد تصمیم گرفتید بروید خارج از کشور 
و تحصیلتان را متمرکز کنید روی کویر؟

دیپلم که گرفتم، 
پدر می گفت 
می خواهم پسرم 
را بفرستم خارج 
پزشکی بخواند. 
اما سال آخر 
دیپلم، پدرم 
فوت شد و من 
مجبور شدم برای 
رتق و فتق امور و 
املاك خانواده مان 
برگردم روستا
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که  دیپلم  نبود.  تصمیمی  موقع چنین  آن  نه، 
گرفتم، پدر می گفت می خواهم پسرم را بفرستم 
خارج پزشکی بخواند. اما سال آخر دیپلم، پدرم 
فوت شد و من مجبور شدم برای رتق و فتق امور 
و املاك خانواده مان برگردم روستا. هشت سال 
ارتباط من با درس و مشق و حتی روزنامه قطع 
شد. کارهای پدرم را گسترش دادم و حتی یک 
دانگ یک روستای دیگر را هم خریدم. خواهرم 
ازدواج کرد و برادرم را فرستادم آلمان پزشکی 
بخواند. خیالم از همه این موارد که راحت شد، 

از برادرم خواستم برایم پذیرش بگیرد.
چه  فهم  زمان  آن  درس های  بین  در 

مسائلی برایتان سخت و ثقیل بود؟
ریاضی! همیشه با ریاضی مشکل داشتم. چون 
را هم  اصلی  دبستان حتی چهار عمل  آخر  تا 
بلد نبودم حل کنم. تا زمانی که رفتم آلمان هم 
با ریاضی مشکل داشتم. آن جا بود که فهمیدم 
حتما  باید  شیمی  معادلات  کردن  حل  برای 
ریاضی بلد باشم و وقت گذاشتم که آن را یاد 

بگیرم.
چه  بیشتر  درسی  کتاب های  از  غیر 

چیزهایی می خواندید؟
فقط کتاب های درسی می خواندم؛ اگر روزنامه 
ولع  داشت، می خواندم.  هم می خواندم، هرچه 
خیلی  فرانسه  گرامر  روی  اما  داشتم.  خواندن 

وقت گذاشتم.
و ادامه تحصیل در خارج از کشور...

رفتم  خانواده  کارهای  فتق  و  رتق  از  بعد  بله، 
آلمان. در رشته کشاورزی دانشگاه بن پذیرش 
آلمانی  هیچی  دیدم  کلاس  سر  رفتم  گرفتم. 
هر  و  دستم  گرفتم  دفترچه  یک  نمی دانم. 
از  بعد  می نوشتم.  می دیدم،  و  می شنیدم  چه 
جنگ جهانی دوم بود و وضعیت اقتصادی هم 
برابر یک چای  در  نبود. همسایه  ام  زیاد خوب 
عصرانه با من زبان کار می کرد. این جوری شد 

که آلمانی را زود یاد گرفتم.
انگلیسی را هم دنبال کردید؟

و  نمی دانستم  هیچی  انگلیسی  از  راستش 
فهمیده بودم که حتما باید آن را یاد بگیرم. از 

ایران برایم یک کتاب خودآموز انگلیسی به نام 
خودآموز وارسته فرستادند. بعد تصمیم گرفتم 
در  بگیرم.  یاد  زبان  و  کنم  زندگی  لندن  بروم 
انگلیسی نمی دانستم که اگر می رفتم  این حد 
رستوران و گوشت گاو می خواستم، باید صدای 
اما  شود!  متوجه  گارسون  تا  درمی آوردم  گاو 
کلاس  ساعت  دو  و  صبح  کلاس  ساعت  دو  با 
بعدازظهر خیلی زود انگلیسی را هم یاد گرفتم. 
لار  در  موقع  همان  ماندم.  آن جا  هفته  هفت 

زلزله آمده بود. سال 1339 بود.
زبان های دیگر چه؟

فرانکو  فرانسوی  مدرسه  تهران  در  من  خب، 
سال  هشت  اما  بودم،  خوانده  درس  پرسان 
را  آن  پدری ام  روستای  امورات  به  رسیدگی 
که  تعطیلات  دوره  یک  در  بود.  برده  یادم  از 
یک  پیش  و  فرانسه  تولوز  به  رفتم  داشتم، 
خانواده فرانسوی اتاق گرفتم تا دوباره فرانسه ام 
افتادم  صرافت  به  دکتری  دوره  در  شد.  خوب 
ماه کلاس  بگیرم که چند  یاد  زبان لاتین هم 

رفتم و تا سطح خوبی این زبان را یاد گرفتم.
کردید؟  سفر  هم  آمریکا  به  هیچ وقت 

برای تحصیل علم یا حتی سیاحت؟
برگزار  بودم، یک مسابقه   آلمان دانشجو  وقتی 
شد که 15 دانشجوی آلمانی و یک دانشجوی 
خارجی را با خرج دولت ژرمن ها و یک موسسه 
آمریکایی ببرند آمریکا. من قبول شدم و به عنوان 
دانشجوی خارجی به این سفر رفتم. برای مدت 
یادم  بردند.  آمریکا  ایالت   9 به  را  ما  ماه،  سه 
می آید دانشجوها را بین خانواده های آمریکایی 
تقسیم می کردند و هر کسی بنا به شانسش در 
یک خانواده می افتاد. من گفتم خودم روستایی 
هستم، پس من را به یک دهات بفرستید. من 
را فرستادند خانه دکتر جک که یک دام پزشک 

توی روستاهای ویرجینیا بود.
از کی تصمیم گرفتید که در دوره دکترا 

روی بحث کویر متمرکز شوید؟
به  پدرم  علاقه  از  که  کویر،  به  علاقه  خب، 
کویرزدایی نشئت می گرفت، از همان دوران بچگی 
در من وجود داشت. از آلمان به شوهر خواهرم 
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نامه نوشتم تا برای من یک تنُ خاك کویر ایران 
ایران  کویرهای  مورد  در  را  دکترایم  تا  بفرستد 
نامه نگاری  به سیستم  توجه  با  اما خب،  بگیرم. 
آن موقع تا خاك برسد، شش هفت  ماهی طول 
کشید. مدتی هم درگیر قانون ممنوعیت خارج 
کردن خاك از کشور بودم تا این که درنهایت 17 
گونی خاك ایران رسید آلمان. یادم می آید وقتی 
رفتم راه آهن، گونی ها را بغل کردم و بوسیدم و 
گریه  کردم. یک عده آلمانی آن جا بودند، به راننده 
من می گفتند: »فغوکته.« یعنی دیوانه است! گفتم 
این خاك نیست که من می بوسم، این وطن است 

که می بوسم.
شما  آزمایش  ماده  شد  وطن  خاك  و 

برای رساله دکترا؟
بله، خاك ها را با زمان و زحمت زیاد تبدیل به 
خاك قابل کشت کردم و در آن کلم و گندم و 

چیزهای دیگر کاشتم.
از اساتید آن موقع چه کسی بیشتر در 

خاطرتان مانده؟
هرمان  اسم  به  بود  آقایی  راهنمایم  استاد 
کیک. یک آدم دانشمند که یک ذره از اصول 
روزی  می آید  یادم  نمی نشست.  عقب  خودش 

که من دکترا گرفتم، برای قدردانی یک قالیچه 
که  بود  رسم  دادم.  هدیه  او  به  و  بردم  ایرانی 
شب فارغ التحصیلی بروی در خانه استاد و یک 
هر  بردم.  قالیچه  من  بدهی.  هدیه  گل  دسته 
درآوردم  ایرانی بازی  من  نگرفت.  کردم،  کاری 
رفتم  که  فردا  دررفتم!  و  خانه  در  گذاشتم  و 
آمده.  کردوانی  دکتر  گفت  منشی اش  اتاقش، 
گفت کردوانی دکتر نیست! من هنوز تزش را 
تایید نکرده ام. خلاصه درنهایت گفت به شرطی 
قالیچه را می گیرم که پولش را از من بگیری و 

همین طور هم شد! 
همین قدر  هم  علمی  مباحث  در 

سخت گیر بود؟
خیلی زیاد. من وقتی فوق لیسانسم تمام شده 
بود و می خواستم دوره دکترا را شروع کنم، او 
به من اجازه نداد. گفت باید شش ماه مطالعه 
هفت  از  آزگار  ماه  شش  دارم  خاطر  به  کنی. 
صبح تا 11 شب در کتاب خانه دانشگاه مطالعه 
صبح  چهار  از  کیک  پروفسور  خود  می کردم. 
می آمد برای مطالعه تا 9 شب؛ برای این که از 
شاگردهایش عقب نباشد. وقتی 9 شب داشت 
می رفت، می دید که هنوز چراغ ها روشن است 
به  نشسته  کردوانی  که  بود  مطمئن  دیگر  و 

خواندن و خواندن!
در  را  مطالعه  ماه  شش  آن  دستاورد 

دوره دکترا دیدید؟
نـه فقـط در دوره دکتـرا، بلکه در سراسـر عمر 
علمـی ام! خیلـی از نتایجـی کـه امـروز من در 
طرح هـای خـودم یـا در رد برخـی طرح هـای 
غیرعلمـی اسـتفاده می کنـم، حاصـل مطالعات 
شـبانه روزی همـان شـش مـاه اسـت. از طرفی 
مـا پنـج، شـش دانشـجو دوره دکتـری بودیـم 
وقـت  و  می کردیـم  کار  اسـتاد  یـک  بـا  کـه 
زیـادی بـه هـر یـک از مـا نمی رسـید، امـا آن 
هم نشـینی هایی کـه در طـول بسـت نشسـتن 
شـد  باعـث  داشـتیم،  هـم  بـا  کتاب خانـه  در 
کـه از علـم اسـتادم هـر روز بهره ببـرم. خودم 
هـم معمـولا ایرانی بـازی درمـی آوردم و زیـاد 
پاپـی اش می شـدم و سـوال پیچش می کـردم.
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کیک  هرمان  از  که  درسی  بزرگ ترین 
گرفتید؟

خیلی آدم دقیقی بود و بسیار پشتکار داشت. 
وقت شناسی و دیسیپلین بالایی داشت. از نظر 
اخلاقی هم که گفتم، حاضر نبود از دانشجویش 
یک قالیچه بگیرد و به مادیات اهمیت نمی داد. 
ماشین  دانشگاه  در  من  این که  جالب  نکته 
مرسدس بنز داشتم که با آن رفت و آمد می کردم 
و اتفاقا خیلی هم به خاطر آن ماشین معروف 
با  نباید  دانشجو  گفت  کیک  پروفسور  بودم. 
ماشین بیاید دانشگاه! رفتم ماشین را گذاشتم 
پارکینگ و حتی چرخ هایش را هم درآوردم تا 
نپوسند و زیرش آجر گذاشتم و یک دوچرخه 
گرفتم. هرمان کیک بعدها که من در دانشگاه 
روزی  و چند  ایران  آمد  تهران مدیرکل شدم، 

پیش من ماند.
کتاب زیاد می خوانید؟

بله، زیاد. با یک تفاوت نسبت به گذشته. الان 
ضعف  این که  خاطر  به   می خوانم،  که  هرچه 
از  خلاصه   یک  کنم،  جبران  را  پیری  حافظه 
آن را هم می نویسم. دفتری دارم که هر نکته 
باید  بشنوم،  رادیو  از  حتی  یا  بخوانم،  تازه ای 

توی آن یادداشت کنم.
کتاب تاثیرگذار عمرتان؟

بگویم  نمی توانم  اما  می خوانم،  زیاد  کتاب  من 
تاثیرگذارترین. من همیشه کتاب های مرتبط با 
رشته ام را خوانده ام و اگر غیر از آن هم چیزی 
بوده، سعی کرده ام در ارتباط با رشته ام چیزی 

از آن  یاد بگیرم.
یعنی برای مثال، رمان نمی خوانید؟

اصلا! 
رمان  شما  است،  نویسنده  همسرتان 

نمی خوانید؟
زنـم 22 جلـد کتـاب نوشـته، امـا مـن رمـان 
امـا  بخوانـم.  نمی توانـم  اصـلا  نمی خوانـم. 
ادبیـات کلاسـیک می خوانـم. در تمـام عمـرم 
یـک رمـان نخوانده ام. مـن معتقدم کسـی که 
اسـتاد شـد، بایـد تمرکـزش را بگـذارد روی 
رشـته خـودش. می گوینـد رمـان بخـوان تـا 

مغـزت بـاز شـود؛ از سـن مـن گذشـته کـه 
مغـزم بـاز شـود!

چند سال است استاد هستید و تدریس 
می کنید؟
48 سال.

خسته نشده اید از درس دادن؟
خسته؟! من مریض می شوم، می روم سر کلاس 
دانشجویان  که  زمانی  تا  می شود.  خوب  حالم 
کلاسم را دوست داشته باشند، من می روم سر 

کلاس.
سال های  بهترین  که  علمی  این 
زندگی تان را صرف آن کرده اید، در زندگی 

خودتان هم کاربردی داشته؟
راسـتش مـن با خـر و گاو و خـاك کویر بزرگ 
شـده ام. زنـم می گویـد نگـو بـا این هـا بـزرگ 
شـده ام، بگو در روسـتا بزرگ شـده ام. اما شـما 
همیـن را کـه مـن می گویم، بنویـس! من عملا 
یـک کشـاورزم. علمـم را زندگـی کـرده ام. امـا 
وقتـی می بینـم در مملکـت کسـی حـرف مـرا 
گـوش نمی دهـد، حـرص می خـورم. هیچ کاری 

هـم از دسـتم برنمی آیـد.
در  که  اندازه ای  به  ایران  در  علم  چرا 
دانشگاه خواهان دارد، در جامعه تاثیرگذار 

نیست؟
 12 حالا  همین  من  نیست.  کاربردی  چون 
دانشجوی دکتری دارم. برخی از آن ها که حتی 
عمرشان  در  می خوانند،  درس  اقلیم  رشته  در 
استاد  و  شده  تمام  درسشان  نرفته اند.  روستا 
ایستگاه  یک  اما  می کنند،  تدریس  و  شده اند 
علم  خب  ندیده اند.  نزدیک  از  را  هواشناسی 

چطور می خواهد تاثیرگذار باشد؟!
از زندگی تان راضی هستید؟

بله، چرا نباشم. همه عمرم کار کرده ام و زحمت 
کشیده ام و از این کار لذت برده ام. بدنم سالم 
است و هنوز 120 پله دانشگاه علوم تحقیقات 
دوش  شب  هر  بالا.  می روم  آسانسور  بدون  را 
می گیرم و بعد می گویم »خدایا قربونت برم« و 
راحت می خوابم. تا زمانی هم که نفس داشته 

باشم، زندگی من همین است و لاغیر!  
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انـس بـا کتـاب در خانـواده شـما 
وجـود داشـت، یـا ایـن راهی اسـت 
کـه خودتـان آن را انتخـاب کردید؟

قـرآن،  حافـظ،  دیـوان  خانه مـان  در 
شبسـتری،  کـرد  حسـین  نهج البلاغـه، 
کتـاب جوهری اثـری از جودی خراسـانی 
می شـد.  پیـدا  کربـلا  شـهدای  دربـاره  و 
هـم  سـنگی  چـاپ  کتـاب  چنـد  حتـی 
داشـتیم. مثـلا قرآنـی کـه پدربزرگـم نام 
را حاشـیه آن  مولودهـای خانـدان  تمـام 
از  یکـی  حافـظ.  دیـوان  یـا  می نوشـت 
بـود کـه آن دیـوان  ایـن  آرزوهـای مـن 
علاقه منـد  می دادنـد.  مـن  بـه  را  حافـظ 
بـه ادبیـات بـودم. سـال 1341 تـا 1342 
می آمـد.  زلزلـه  مازنـدران  در  مکـرر 
خانـه مـا نزدیـک اداره پسـت و تلگـراف 
کارمنـدان  مدت هـا  بـود.  وقـت  تلفـن  و 
بـاغ  در  زلزلـه  تـرس  از  پسـت خانه 
آن  در  زده  بودنـد.  چـادر  اداره  محوطـه 
چـادر،  در  آن هـا  اسـتقرار  مـاه  سـه  دو، 
هرچـه کتـاب و مجلـه داشـتند، خوانـدم. 
مثـلا مجله هـای روشـنگر، سـپید و سـیاه 
دنبالـه دار  داسـتان های  همـه  از  بیـش  و 
ذبیـح الله منصـوری را بـه خاطـر دارم. در 
بابـل یـک کتاب فروشـی بـود کـه کتـاب 
کرایـه مـی داد. آن موقـع 10 شـاهی برای 
خـودش پولـی بـود، هرمـاه کتـاب کرایـه 

می خوانـدم.  و  می کـردم 
10 شـاهی پـول زیادی نبـود برای 
کـودك؟  یـک  ماهانـه  پس انـداز 

داشـتید؟  متمولـی  خانـواده 
می کــردم.  پس انــداز  را  پول هایــم 
پــدرم کشــاورز بــود. مــن هــم کشــاورزی 
می کــردم. خانــواده هــم بــه کار مــن 
نیــاز داشــت. مــا 10 خواهــر و بــرادر 
ــن،  ــواده. م ــه دوم خان ــن بچ ــم و م بودی
ــر از  ــرادر کوچک ت ــرم و ب ــرادر بزرگ ت ب
مــا، هــر ســه، در مزرعــه کار می کردیــم. 
بــه  و  می ماندنــد  خانــه  در  دخترهــا 

دفتر کار یا پاتوق پژوهش های 
ماندگارش در حوزه ادبیات و تاریخ 
ایران و جهان، ساختمانی دو طبقه 
و آرام و خلوت در بلوار مرزداران 
است. ساختمان که نه! کتاب خانه ای 
شخصی در دو طبقه که سالن های 
بزرگ آن با قفسه های پر از کتاب 
پر شده  است. کتاب خانه ای که به 
گفته مالک  آن، استاد حسن انوشه، 
حدود 50 هزار جلد کتاب را در 
خود جای  داده  است. از کتابی به 
قیمت یک ریال گرفته تا کتاب های 
نفیس یا   کتاب های کمیابی که امروز 
راحت نمی توان نمونه اش را پیدا 
کرد و جزو منابع ارزشمند ادبیات و 
تاریخ ایران به  شمار می روند. استاد 
می گوید: »یکی از برنامه های من 
این است که در زمانی که خودم 
هستم و نه بعد از مرگ، این کتاب ها 
را به شهرمان ببرم و برای بابل یک 
کتاب خانه خوب بسازم.« بعضی 
وقت ها چند دانشجو و پژوهش گر 
می آیند به کتاب خانه خلوت استاد 
و از این امکان برای مطالعه، تحقیق 
و پژوهش استفاده می کنند. استاد 
انوشه می گوید: »روزگاری دفتر ما 
رونق داشت و این جا نشست هایی 
داشتیم، اما حالا خودم هستم 
و خودم.« صندلی های برعکس 
چیده شده روی میز حرف های 
استاد را تایید می کند. این جا اما 
هنوز یک چیز رونق دارد؛ حرمت 
کتاب و مطالعه. روی حاشیه طبقه 
هیچ کدام از قفسه های کتاب خانه 
استاد، خاك نگرفته است. این جا 
مردی به فکر کتاب هایش هست، 
به فکر فرهنگ کشورش، حتی به 
فکر کتاب هایی که احتمالا باید برای 
چاپ آن ها از جیب خرج کند. 
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مــادرم کمــک می کردنــد. عاشــق کشــاورزی 
فعلــی  انوشــه  اگــر حســن  روزی  بــودم؛ 
ــاورز  ــدم. کش ــاورز می ش ــا کش ــودم، حتم نب
می خوانــدم.  هــم  کتــاب  امــا  می شــدم، 
ــدم  ــم درس می خوان ــن ه ــع م ــان  موق هم
هــم کشــاورزی می کــردم. نزدیــک خانــه مــا 
یــک خانــه شاهنشــاهی مثــل قصــر بــود کــه 
هنــوز هــم هســت. باغــی 70 هکتاری داشــت 
ــود از درختــان پرتقــال. یــک مــاه  ــر ب کــه پ
آخــر تابســتان می رفتــم بــرای سم پاشــی 
می شــد  عایــدم  تک تومــان   300 و  بــاغ 
ــال  ــک س ــه ی ــه هزین ک
ــان  ــا هم ــم را  ب تحصیل
اهــل  مــی دادم.  پــول 
موقــع  بــودم.  درس 
ــن، شــاگرد  ــم گرفت دیپل
مازنــدران  اســتان  اول 
کار  اگــر  مــا  شــدم. 
زندگــی  نمی کردیــم، 
نمی چرخیــد.  خانــواده 
نیمه شــب   تــا  گاه 
می کردیــم. بــاغ داری 

نیمه شــب   تــا 
کــردن  بــاغ داری 
ــودك  ــک ک ــرای ی ب
ــی  ــود؟ ک ــخت نب س
مشــق   و  درس  بــه 

؟ ید ســید می ر
چــرا، امــا چــاره  دیگــری 
بزرگ تریــن  نبــود. 
کاهــوکاری،  آفــت 
ــوا  ــی ه ــا تاریک ــا ب ــت. حلزون ه ــزون اس حل
را  کاهــو  بوته هــای  و  می آینــد  بیــرون 
ــن  ــه ای ــز ب ــو را پایی ــد. کاه ــص می کنن ناق
ــت  ــتان برداش ــه زمس ــتیم ک ــد می کاش امی
ــتی  ــرد، چراغ دس ــب های س ــام ش ــم. تم کنی
ســیخ  بــا  و  می گرفتیــم  دســتمان 
حلزون هــا را می کشــتیم. وقتــی از شــکار 
حلــزون برمی گشــتیم، انــگار حاجی فیــروز 

کــه  حلزون کشــی  از  )باخنــده(.  بودیــم 
درس   بــه  می نشســتم  برمی گشــتیم، 
ــودم.  ــدار ب ــا نیمه شــب بی ــدن. گاهــی ت خوان
همیشــه هــول مدرســه را داشــتم. گاه دو 
ســاعت زودتــر راه می افتــادم بــه ســمت 
مدرســه. ســرایدار مدرســه وقتــی مــن را 
می گفــت  می دیــد،  مدرســه  در  پشــت 
پســرجان بــرو خانــه. چــه کســی تــو را 
این قــدر زود فرســتاده مدرســه! فقــط کلاس 
ــتانی  ــا دوس ــردم. ب ــیطنت ک ــی ش ــم کم نه
ــن 15  ــد. م ــوان نبودن ــه درس خ ــادم ک افت
عمــرم؛  بحرانــی  بــودم. ســال های  ســاله 
ــان  ــدم. ناگه ــوزه ش ــبختانه رف ــوغ. خوش بل
خــودم را پیــدا کــردم. دیــدم درس خوانــدن 

و شــیطنت بــا هــم جمــع نمی شــود.
اهــل  چقــدر  هم نســلی هایتان، 

ــد؟ ــه بودن مطالع
 ،1344 سـال  حـدود  رفتیـم،  کـه  دانشـگاه 
کم کـم  مـا  ذهنیـت  وقـت  آن  بـود.   1345
داشـت جهـت می گرفـت. کتاب هـای جـلال 
و  »نـون  مثـلا   ، می خواندیـم  را  آل احمـد 
 القلـم« را بارهـا خوانـدم. بعدهـا دیگـر خیلی 
جـلال نمی خوانـدم و آثـار دیگـر نویسـندگان 
را هـم می خوانـدم. مـن در دانشـگاه تهـران، 
زبـان و ادبیـات عـرب خوانـدم. خوانـدن ایـن 
زندگـی  بـه  نگاهـم  پختگـی  در  هـم  رشـته 

نبـود.  بی تاثیـر 
از  اسـت  پـر  کارتـان  میـز  روی 
مقاله هایـی بـه زبان انگلیسـی. بخشـی 
از کتاب هـای ترجمه شـده توسـط شـما 
هـم لاتیـن هسـتند. اشـراف شـما بـه 

کجاسـت؟ از  انگلیسـی  زبـان 
انگلیسـی،  زبـان  در  می گرفتـم،  کـه  دیپلـم 
آن  مانـده ام  83 صـدم.  و  یـک  نمـره ام شـد 
83 صـدم را چطـور محاسـبه کردنـد! یکی از 
دوسـتانم، کامـران فانـی، گفـت: حسـن، اگـر 
اول  کنـی،  مبـارزه  اسـتعمار  بـا  می خواهـی 
بایـد فرهنـگ و زبانـش را بشناسـی. به کمک 
او یـاد گرفتـم. اکنـون نزدیـک بـه 20 هـزار 

روزگار ما 
مشکلات یک 
 جور بود و این 
روزها جور دیگر. 
در دوره ای که ما 
دانشجو بودیم، 
اگر پول نداشتیم، 
می توانستیم 
شب توی خیابان 
بخوابیم. اما حالا 
اگر دانشجویی 
بخواهد این کار 
را انجام بدهد، 
به او می گویند 
کارتن خواب!



سرآمد/ شماره دهم/ فروردین نود و چهار          97

صفحـه ترجمـه دارم. دلیـل تسـلطم بـه زبان 
علاقـه ای اسـت کـه بـه تاریـخ ایـران دارم. 

شما به اصطلاح دود چراغ می خوردید 
و درس هم می خواندید. کتاب خانه پشت  
سرتان پر است از کتاب هایی به کوشش، 
متن  هنوز  خودتان.  نگارش  یا  تالیف 
پاك  می نویسید،  مداد  با  را  کتاب هایتان 
می دهید.  چاپ  تحویل  بعد  و  می کنید 
خیلی ها معتقدند سخت کوشی نسل قدیم 

در نسل ما نیست. نظر شما چیست؟
مـا  نسـل  مشـابه  سخت کوشـی  روزهـا  ایـن 
بـرای نسـل جدیـد نیـاز نیسـت. ما باید شـب 
و روز تـلاش می کردیـم. امـا قبـول نـدارم که 
آن هـا  هسـتند.  تنبـل  مـا  امـروز  جوان هـای 
می کشـند.  زحمـت  و  می خواننـد  درس 
مـا  روزگار  داریـم.  دانشـجو  همـه  ایـن  مـا 
مشـکلات یـک  جـور بـود و ایـن روزهـا جـور 
بودیـم،  دانشـجو  مـا  کـه  دوره ای  در  دیگـر. 
اگـر پـول نداشـتیم، می توانسـتیم شـب تـوی 
خیابـان بخوابیـم. امـا حـالا اگـر دانشـجویی 
او  بـه  بدهـد،  انجـام  را  کار  ایـن  بخواهـد 
می گوینـد کارتن خـواب! مـادر مـن وقتـی از 
اسـت؟  او می پرسـیدند حسـن سـال چنـدم 
امسـال  می دانـم  فقـط  نمی دانـم،  می گفـت 
والدیـن  امـا  امـروز  می شـود.  تمـام  درسـش 
لحظـه بـه لحظـه همـراه بچه شـان هسـتند. 
مـا  زندگـی  فاصلـه  پسـرم می گویـم  بـه  گاه 
سـال   500 نیسـت،  سـال   20  ،15 هـم  بـا 
اسـت! مـا الـک دولـک و گل بـازی می کردیم، 
شـما بـدون کامپیوتـر زندگی تـان نمی گـذرد. 
گاهـی وسوسـه می شـوم یـک لپ تاپ داشـته  
باشـم و کارهایـم را سـاده تر پیـش  ببـرم. هـر 
نسـل اما مناسـبات و مقتضیات خـود را دارد.

جدیـد  نسـل  از  می گوینـد  گاهـی 
را  شـدن  ابن سـینا  انتظـار  نمی تـوان 

داشـت.
سـینا  ابوعلـی  ماننـد  و  بحرالعلوم هـا  روزگار 
شـعر  هـم  ابن سـینا  گذشـت.  شـدن ها 
هـم  می دانسـت،  پزشـکی  هـم  می گفـت، 

»فارسی ناشنیده« نه فارسی ناشنوایان
روزها  این  نیستم.  اینترنت  مخالف  من 
هست،  رادیو  نیست.  کتاب  به  فقط  دانش 
فیلم مستند هست و اینترنت. من می گویم 
هرچیز را که از اینترنت یاد می گیرند، کامل 
و درست یاد بگیرند و با منابع تطبیق بدهند. 
ناشنیده«؛  »فارسی  نام  به  دارم  کتابی  من 
زبان   اصطلاحات  و  لغات  فرهنگ  نوعی 
فارسی مشترك بین ما و افغان ها که امروز 
آن جا رایج است و در ایران فراموش  شده. 
این کتاب حدود 12 هزار واژه زبان فارسی 
کهن  و اصیل را به زبان فارسی ما اضافه 
آن  عنوان  اینترنت  در  اشتباه  به  می کند. 
این  من  ناشنوایان«!  »فارسی  نوشته اند  را 
بی دقتی ها را قبول ندارم. گاهی به دوست 
می گویم،  خرمشاهی،  بهاالدین  عزیزم، 
را که  ندارم سختی هایی  خرم جان! دوست 
تجربه  هم  من  بچه های  کردم،  تحمل  من 
کنند. ما بارها زمین خوردیم و بلند شدیم. 
پدر من ورشکست شد و زمین هایمان را از 
از درس خواندن  عرقم  دادیم. هنوز  دست 
خشک نشده بود و تازه ازدواج کرده بودم 
که باید خواهر و برادرهای کوچکم را هم به 
دندان می کشیدم. این کارها می دانید چقدر 
نیروی من را گرفت، تا سرم را بلند کردم، 
اما جمله  دیدم دیر شده  است. خرمشاهی 
جالبی دارد و می گوید اگر ما امروز چیزکی 
و  زمین خوردن  همان صدبار  مال  شده ایم، 

بلندشدن هایمان است. 
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ایـن  ولـی  نجـوم.   هـم  و  بـود  بلـد  فلسـفه 
روزهـا کسـی نمی توانـد چنیـن باشـد. چـون 
شـاخه های علـم گسـترش پیـدا کـرده اسـت. 
ایـن روزهـا ممکـن اسـت کسـی در کارخانـه 
اصـلا  خـودش  امـا  کنـد،  کار  هواپیماسـازی 
باشـد.  نداشـته  را  هواپیمـا  بـا  پـرواز  تجربـه 
چشم پزشـکی  بـرای  می بینیـد  مثـال  بـرای 
چنـد تخصص هسـت؛ مثلا قرنیه، شـبکیه و... 
مقتضیـات زمانـه کـه گفتـم، ایجـاب می کنـد 

باشـد. تخصص گـرا  جدیـد،  نسـل 
9 جلـد از دانشـنامه ادبیات  فارسـی 
شـما بـه چـاپ رسـیده  اسـت و در نوع 
بـه   هـم  فارسـی  دایره المعـارف  خـود 
شـمار مـی رود. ظاهـرا هنوز چنـد جلد 

دیگـر آن آمـاده چاپ اسـت؟
دانشـنامه زبـان و ادبیـات فارسـی 9 جلـدش 
چاپ شـده  اسـت و پنـج جلـد آن منتظر چاپ 

مانـده اسـت. در ایـن دانشـنامه هر مسـئله ای 
گـردآوری  را  فارسـی  ادبیـات  بـه  مربـوط 
کـرده ام. متاسـفانه امـا حمایت چندانی نشـده 
هـم  اسـت.  متفـاوت  کارهایـم   اسـت. سـبک 
تالیـف داشـته ام، هـم ترجمـه و هـم ویرایـش. 
مثـلا ویرایـش »تاریـخ ویل دورانـت« یکـی از 
کارهایم اسـت. »اصل ولتـر« را هم من ترجمه 
کردم. ویرایش »جشـن نامه« اسـتاد سیدجعفر 
شـهیدی را هم انجـام دادم. همین که می بینم 
کتاب هایـم بـرای بـار یازدهـم چاپ می شـوند، 

یعنـی حاصـل تلاشـم کاربـردی بوده  اسـت.
تالیـف کتـاب پژوهـش می خواهـد و 
مطالعـه مـدام. کاری کـه حوصلـه نیـاز 
دارد. هـر روز چقـدر از زمانتـان بـه این 

دارد؟ اختصـاص  کار 
روزانـه زندگـی من در 12 سـاعت کار می گذرد. 
کار کـه می گویم، یعنی این که 12 سـاعت تمام 
روی ایـن صندلـی و پشـت این میز می نشـینم. 
منابـع را می خوانـم و بعـد می نویسـم. از جایـم 

بلنـد نمی شـوم مگر بـه ضرورت. 
پس سلامتی تان چه می شود؟

می بینیـد،  صورتـم  روی  کـه  هـم  را  عینـک 
قاعده سـن اسـت. 70 سـال دارم و حـالا باید 
بـرای مطالعـه از ایـن شیشـه ها سـوی چشـم 
قـرض بگیـرم. شـکر خـدا کمـردرد و پـا درد 
تغذیـه  این هـا مـال همـان  هـم نمی گیریـم. 
سـلامتی اسـت کـه از کودکـی خـورده ام. من 
بـه عمـرم هیـچ شـکری را بـه شـکر مازندران 
ترجیح نداده ام؛ شـکری که آب سـاقه نیشـکر 
و  غـاز  مـرغ،   500 مـادرم  اسـت.  و طبیعـی 
اردك داشـت. همیشـه سـبد می داد دسـتم و 
می گفـت بـرو ببیـن  غازهـا تخـم گذاشـته اند 
یـا نـه؟ بهتریـن روزهـای زندگـی مـن همان 
روزهـا بود. شـاید با ایـن خاطـرات می خواهم 

مـردن را بـه تاخیـر بیندازم. 
همسـرتان،  به ویـژه  خانـواده  شـما، 
هسـتند؟  موافـق  پـرکاری  ایـن  بـا 
به هر حـال طبیعـی اسـت کـه آن ها هم  

ببیننـد. بیشـتر  را  شـما  بخواهنـد 
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از پنجاب تا افغانستان
پژوهش گـر  پنجـاب  دانشـگاه  سـوی  از 
برگزیـده سـال شـدم. کشـور افغانسـتان به 
دلیـل تـلاش بـرای حفـظ واژگان فارسـی 
از مـن تجلیـل کـرد. سـال 1391 به عنـوان 
پژوهش گـر برگزیـده کشـورهای عضـو اکـو 
انتخـاب شـدم. هم چنین تندیس جشـنواره 
»بلـخ« را دارم. چندتایـی لـوح تقدیر را هم 
داخل کشـور به مـن داده اند کـه روی دیوار 

اتـاق می بینیـد.

ادبیـات  زمینـه  در  رسـولی،  اختـر  همسـرم، 
فعالیـت می کنـد. بیشـتر اوقـات همین جـا بـا 
کـه  کار می کنیـم. خانـواده ام می داننـد  هـم 
دور  کتـاب  از  هـم  روز  یـک  نمی توانـم  مـن 
بمانـم. خوش تریـن بـوی دنیـا برای مـن بوی 
کتـاب اسـت. گاهـی همسـرم گلایـه می کند. 
زن نجیبی اسـت که همیشـه به فکـر خانواده 
و حفـظ کیـان آن اسـت. مـا 41 سـال اسـت 
کنـار هـم زندگـی خوبی داریم؛ چیـزی حدود 

زندگـی دو نسـل. مـن دو پسـر هـم دارم.
کــه  را  کتاب هایــی  از  کدام یــک 
ــد؟ ــت داری ــتر دوس ــد، بیش خوانده ای

پاسـخ به این سـوال سـاده نیسـت. هـر کتاب 
یـک ویژگـی دارد، اما حافـظ از همان کودکی 
اثـر  گذاشـت. بـه خوانـدن  خیلـی روی مـن 
اهمیـت  بسـیار  هـم  سـعدی  و  شـاهنامه 
می دهـم. بـه نظـر من آثـار این شـعرای ایران 
ایـن روزهـا کـه نـه، بـرای هنوزهـای  بـرای 
دیگـر هـم روزآمـد اسـت. این هـا حکمـت در 
کلام دارنـد. ببینیـد، حافـظ چنـد قـرن قبـل 
پایـه دموکراسـی جهـان را بـا یـک بیـت بنـا 
هرچـه  و  آزار  پـی  در  مبـاش  اسـت؛  نهـاده 
کـه  علیه الرحمـه  سـعدی  یـا  کـن.  خواهـی 
می گویـد: زنبـور درشـت بی مـروت را گـوی/ 

بـاری چـون عسـل نمی دهـی نیـش نـزن. 
ــر  ــوان پژوهش گ ــما به عن ــره ش چه
حــوزه ادبیــات جهــان شــناخته شــده 
ــت  ــت. هیچ وق ــار  اس ــب اعتب و صاح
ــور  ــارج از کش ــده اید خ ــه ش وسوس

ــد؟ ــی کنی زندگ
می کـردم،  صحبـت  خرمشـاهی  دوسـتم  بـا 
تفریـح  کار  از  بعـد  همـه  جالبـی  زد؛  حـرف 
می کننـد، مـا بـا کار تفریـح می کنیم. دوسـت 
ببینـم،  را  دنیـا  مختلـف  کشـورهای  دارم 
بـه هندوسـتان،  بارهـا  بـرای تحقیقـات.  امـا 
پاکسـتان، افغانسـتان و... رفتـه ام، امـا بـرای 
تحقیـق و شـناخت فرهنـگ و ادبیـات. بـرای 
مهـدی  قـول  بـه  هـم  کارهایـم  از  بسـیاری 
اخـوان ثالـث از »نفقـه جیـب« خرج کـرده ام. 

دوسـت دارم در کشـورم زندگـی کنـم.
شـما  زندگـی  دغدغـه  مهم تریـن 

؟ چیسـت
بـه  کـه  اسـت  ایـن  مـن  دغدغـه  مهم تریـن 
فکـر بـرد فرهنگمـان باشـیم. یـک زمانـی بـرد 
فرهنگـی مـا بسـیار وسـیع بـود. روزی در موزه 
تاگـور هندوسـتان روی دیـوار جملـه ای به نقل 
پـرآوازه  شـاعر  تاگـور«  رانـات  پدر»رابنیـد  از 
هندوسـتان دیـدم: »بزرگ تریـن افتخـارم ایـن 
اسـت کـه حافـظ دیـوان حافـظ شـیرازی ام.« 
و  داشـته ایم  فرهنگـی  بـرد  چقـدر  ببینیـد 
نفـوذ فرهنگـی  بودیـم.  نفـوذ کـرده   تـا کجـا 
ایـران همیشـه والاتـر و جلوتـر از نفـوذ نظامی 
شـاعری  بوسـنی  در  بـوده  اسـت.  سیاسـی  و 
داشـتیم بوسـنیایی الاصل کـه بـه زبان فارسـی 
بـرای دیـوان حافظ و آثار سـعدی شرح نویسـی 
کریمـه  شـبه جزیره  در  هم چنیـن  می کـرد. 
شـعر  فارسـی  زبـان  بـه  کـه  بـوده   شـاعری 

اسـت.   می سـروده 
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باز  را  مغازه  اش  صبح  شش  ساعت  پدرش 
مشغول  یک سره  شب  نیمه  یک  تا  و  می کرد 
یک  که  می گفت  پسرکوچکش  به  او  بود.  کار 
بعد  سال   60 تا  باشد.  تنبل  نباید  لایق  مرد 
بیدار  صبح  شش  ساعت  آسیموف  آیزاك 
می شد، ساعت هفت و نیم پشت ماشین تحریر 
می نشست، تا ساعت یک نیمه شب کار می کرد 
و به دیگران می گفت که هنوز هم می تواند به 

پدرش ثابت کند که تنبل نیست.
شوخی  دیگران  که  را  چیزی  آسیموف  آیزاك 
گرفت  جدی  کاملا  می کردند،  تصور  ساده ای 
به عنوان  اکنون  که  ساخت  را  نظریه ای  و 
به  آینده  جهان   اصلی  بنیان های  از  یکی 
و  مهاجم  ربات های  که  زمانی  می آید.  شمار 
رایانه های هوشمند تنها در فیلم های هالیوودی 
در  پردازنده  دستگاه های  و  داشتند  وجود 
بازی  وسایل  بالا  دست  یا  ماشین حساب  حد 
حسابداری  و  آمار  برنامه های  و  ابتدایی  بسیار 
مغز های  فلسفی  اصول  به  آسیموف  بودند، 
خواهند  قادر  زمانی  که  می کرد  فکر  مصنوعی 
بود مستقل از انسان و علیه او فکر کنند. حالا 
هاوکینگ،  استیون  او،  مرگ  از  پس  سال   23
بنیان گذار شرکت  ماسک  ایلان  و  گیتس  بیل 
هوا-فضای »اسپیس اکس« درباره خطر هوش 
نزدیک  آسیموف  داده ا ند.  هشدار  مصنوعی 
احتمالی  فناوری های   درباره  قبل  سال   50
با  که  بود  کرده  پیش بینی هایی   2014 سال 
او  است.  کرده  پیدا  تحقق  زیادی  بسیار  دقت 
ربات های  برای  را  قوانینی  داستان هایش  در 
هوشمند ساخت که می تواند بشر را از عصیان  

آن ها نجات دهد.
استان  در   1920 سال  آسیموف در  آیزاك 
اسمولنسک اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد؛ 
اما  است.  گاگارین  یوری  زادگاه  که  منطقه ای 
خانواده او زمانی که سه سال داشت، به آمریکا 
هیچ گاه  او  دلیل  همین  به  کردند.  مهاجرت 
دلیل  به  هم  او  تولد  روز  نگرفت.  یاد  روسی 
او  است.  نامشخص  تقویم ها  در  ثبت  اختلاف 
داستان های  به  علاقه مند  که  کسی  هر  مثل 

کرد  را شروع  نوشتن  نوجوانی  از  باشد،  علمی 
تخیلی   - به مجلات علمی  را  داستان هایش  و 
فرستاد. زمانی که اولین داستانش در یک مجله 
دریافت  دستمزد  آن  برای  و  شد  چاپ  معتبر 
کرد، نزدیک 20 سال داشت. آسیموف در کنار 
داشت.  خوبی  تحصیلی  استعداد  نویسندگی 
کالجی  به  و  گرفت  دیپلم  سالگی   15 در  او 
ابتدا  رفت.  کلمبیا  دانشگاه  زیرمجموعه های  از 
را  بیوشیمی  سپس  و  زیست شناسی  رشته 
انتخاب کرد و آن را تا مقطع دکترا ادامه داد. 
در 28 سالگی با عنوان استاد رسمی شروع به 
تدریس کرد. 10 سال بعد او تدریس در دانشگاه 
علمی  کتاب های  نوشتن  از  زیرا  کرد،  رها  را 
علمی  هیئت  عضو  اما  داشت.  بیشتری  درآمد 
وقتش  تمام  زمان  این  از  ماند.  باقی  دانشگاه 
به نوشتن گذراند. دوستش، کورت ونه گات  را 
نویسنده، که خودش هم در حوزه داستان های 
»همه چیزدان«  را  او  می کرد،  کار  شگفت 
تخصصی  بسیار  کتاب های  آسیموف  می نامید. 
و  ستاره شناسی  فیزیک،  شیمی،  درباره 
تحصیل کردگان  تنها  که  نوشت  زیست شناسی 
آن ها هستند.  از  استفاده  به  قادر  رشته ها  این 
کتاب های کوچکی هم برای نوجوانان نوشت تا 
مفاهیم اصلی علمی را به زبان ساده برای آن ها 
شرح دهد. به تاریخ رسید و تمدن های باستانی 
نابودشده تا تحولات قرون وسطا را کاوش کرد. 
به ادبیات کلاسیک از جنس شکسپیر پرداخت 
و حتی کتاب هایی درباره کتاب مقدس نوشت. 
اما مهم ترین کار خود را تنظیم قوانین سه گانه 
رباتیک می دانست که هر کدام از آن ها تنها یک 
در  بار  اولین  قوانین  این  نیستند.  بیشتر  خط 
نوشته 1942  Runaround )طفره(  داستان 
طولانی  بحث های  درنتیجه  و  می شوند  مطرح 
در داستان های بعدی شکل می گیرند. با این که 
پردازنده ای  دستگاه  میلادی   50 سال های  تا 
بود  نشده  نامید ساخته  رایانه  را  آن  بتوان  که 
و  ابتدایی  بسیار  نمونه های  اختراع ها  تمام  و 
»مغز  آسیموف  بودند،  شمارش گرها  از  ناقص 
مشابه  است  قادر  که  را  ربات ها  پوزیترونیک« 
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مغز پیچیده انسان کار کند، تعریف کرد. 
از  بعد  باز سازی های  این سال ها که معادل  در 
جنگ جهانی دوم بود، خیال پردازی های علمی 
و  جهانی  جنگ  تجربه  داشت.  زیادی  رونق 
شرایط جنگ سرد در کنار رونق سینما و پس 
باعث شده  تلویزیون و کتاب های مصور  از آن 
بود که گروه بزرگی از هنرمندان در این حوزه 
آن ها  بیشتر  محصول  اما  باشند،  کار  مشغول 
و  اکشن  صحنه های  با  همراه  کودکانه  تخیل 
آدم مانند  از دستگاه های  اگرچه  بود.  پرهیجان 
صحبت می شد و اندیشه ماشین های عصیان گر 
شروع  فرانکنشتاین  داستان  و  گولم  افسانه  از 
شده بود، اما هیچ ساختاری کاربردی از هوش 
مصنوعی وجود نداشت. بنابراین داستان پردازان 
به همان قصه های سرگرم کننده اکتفا می کردند. 
جدی  کاملا  را  ماجرا  آسیموف  بقیه،  برخلاف 
گرفته بود. او در کنار نوشتن کتاب های متعدد 
ریاضیات  نظیر  علمی  کاملا  موضوعات  با 
که  می پرداخت  جهانی  بررسی  به  پیشرفته، 
است؛  گرفته  شکل  نامشخص  آینده ای  در 
مرز های  تمام  از  را  انسان  فناوری ها  زمانی که 
کنونی عبور داده و ساکن ستارگان کرده است. 
تا این جای کار در فیلم »جنگ ستارگان« هم 
وجود دارد و دیگر نویسندگان علمی - تخیلی 
خیال  در  آسیموف  نرفتند.  فراتر  آن  از  هم 
کتاب  مجموعه  در  که  ساخت  را  جهانی  خود 
بنیاد )Foundation( آن را شرح داده است. 
فرعی  کتاب   15 و  اصلی  کتاب  هفت  بنیاد ها 
هستند. نوشتن آن ها از 1942 شروع شد و تا 
1992 طول کشید. در این کتاب ها او بر اساس 
مرتبط  رشته های  تمام  در  تقریبا  که  دانشی 
داشت، آینده را تصویر کرد و خودش در همین 
جهان خیالی به دنبال راه حلی برای هم زیستی 

انسان و هوش مصنوعی می گشت. 
رشته های  تمام  در  آسیموف  که  است  مشهور 
فلسفه  جز  به  دیویی  جهانی  کتاب داری 
بنیاد  داستان های  اما  است،  نوشته  کتاب 
مفاهیم  از  سرشار  و  پیچیده  و  طولانی  چنان 
جهان  معنای  و  ابدیت  انسان،  درباره  گسترده 

دارند. در  فلسفه  از  رنگی  به وضوح  هستند که 
از دانشمندان و  تعداد معدودی  تنها  آن زمان 
شکلی  به  که  کسانی  یا  نویسندگان  از  برخی 
فعالیت فکری بین رشته ای داشتند، به موضوع 
فکر  جدی  صورت  به  هوشمند  ربات های 
می کردند. مهار ربات ها و در عین حال توسعه 
صورت  می آورد.  پدید  را  جدی  تناقضی  آن ها 
مسئله این بود که اگر ربات ها در کنترل کامل 
و  هوشمند  را  آن ها  نمی توان  باشند،  انسان 
اختیار کامل داده  به آن ها  اگر  مبتکر دانست. 
شود، ممکن است به میل خود سر به شورش 
بردارند و اگر همیشه مقید و محدود به تایید 
اسلحه  به  تبدیل  می توانند  باشند،  انسان 
ماشینی  قوانینی  ثبت  ممکن  کار  تنها  شوند. 
در  سخنان  این  ماشین هاست.  درك  برای 
دیجیتال،  هنوز جهان  که  گفته  می شد  زمانی 
رایانه های خانگی و شبکه اینترنت ساخته نشده 
نداشت. وجود  هم  رباتی  که  بود  طبیعی  بود. 
ساخته  خود  ذهن  در  را  ربات ها  آسیموف  اما 
به  توجه  با  را  انحطاط هریک  و  امکان رشد  و 
متفکر  دو  بود.  کرده  مشخص  ویژگی هایش 
هاین لاین  رابرت  و  کلارك  سی  آرتور  دیگر 
اما  می  کردند،  فعالیت  زمینه  همین  در  هم 
ایده خاص آسیموف از جای دیگری پشتیبانی 
می شد. او ذخیره بسیار عظیمی از دانش داشت 
که در جریان نوشتن کتاب های گوناگونش به 
آن  تخیلی  داستان های  در  بود.  آورده  دست 
زمان ربات ها تنها جنگ جویان مکانیکی با بدن 
منفجر  گلوله  شلیک  با  که  بودند  براق  آهنی 
می شدند. آسیموف به این می اندیشید که اگر 
انسان در  ربات هوشمند ساخته شده به دست 
مقابل انسانی قرار بگیرد که می خواهد او را از 
برای حفظ زندگی اش  آیا حق دارد  ببرد،  بین 

تلاش کند؟
ــوری را  ــک امپرات ــا ی ــه بنیاد ه او در مجموع
ــال در  ــزار س ــه 30 ه ــیده ک ــر کش ــه تصوی ب
ــک  ــا ی ــت، ام ــیری پابرجاس ــان راه ش کهکش
نــام  بــه  از ریاضــی  دانــش منشعب شــده 
ســقوط   )Psychohistory( تاریــخ  روان 
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امپراتــوری و جایگزینــی یــک امپراتــوری 
را  عمــر  ســال  هــزار  بــا  تنهــا  دیگــر 
پیش بینــی می کنــد. در جریــان ســفر های 
ــا  ــا ب ــورد آن ه ــتان و برخ شــخصیت های داس
تمدن هــای گوناگــون، ســوال های فراوانــی 
بــرای یافتــن راه بقــای انســان شــکل می گیرد. 
ــل  ــون تکام ــاخه های گوناگ ــه ش ــان ها ب انس
پیــدا کرده انــد. زمــان و مــکان جابه جــا شــده 
و نظریه هــا و مکتب هــای مختلفــی رواج پیــدا 
کــرده اســت. می تــوان مجموعــه فضایــی 
پرطرفــدار  داســتان های  بــا  را  آســیموف 
»اربــاب حلقه هــا« مقایســه کــرد، امــا تفــاوت  
آن هــا در ایــن اســت کــه آســیموف بــه دنبــال 
ــرای حــل مشــکل انســان و  ــی ب ــن جواب یافت
ــه  ــوز ب ــه هن ــکلی ک ــت؛ مش ــات  می گش رب
وجــود نیامــده بــود. شــاید بــه دلیــل همیــن 
ماهیــت متفــاوت دو مجموعــه داســتان اســت 
»اربــاب  کتاب هــای  روی  از  کــه می شــود 
ــا  ــای ســینمایی ســاخت، ام ــا« فیلم ه حلقه ه
به ســختی می تــوان داســتانی از رمان هــای 
آســیموف را تبدیــل بــه فیلــم کــرد.  فیلمنامه 
ــی از  ــده از یک ــهور ساخته ش ــم مش ــا فیل تنه
داســتان های او )I, Robot( هــم انطباقــی 
بــا اصــل داســتان نــدارد. بــا ایــن حــال 
ــف  ــک را تعری ــه واژه رباتی ــود ک ــیموف ب آس
کــرد. رباتیــک مجموعــه دانش هــای پراکنــده 
ــای  ــه بخش ه ــا ربات هاســت ک ــط ب ــا مرتب ام
ــامل  ــوق را ش ــا حق ــک ت ــی از مکانی مختلف

می شــود.
بنیاد  مجموعه  در  آسیموف  معروف  قانون  سه 
شکل گرفته و معرفی می شوند. قانون اول این 
برساند.  آسیب  انسانی  به  نباید  ربات  که  است 
قانون دوم می گوید که ربات باید از انسان اطاعت 
قانون  شود.  نقض  اول  قانون  این که  مگر  کند، 
سوم مشخص می کند که ربات باید از خودش 
دفاع کند، مگر این که قانون دوم نقض شود. دیگر 
کسانی هم که هم دوره او بودند، تلاش هایی برای 
محدود کردن ربات های خیالی انجام داده بودند، 
اما برنامه های آن ها برای دستگاه  الکترونیکی که 

با مبنای صفر و یک کار می کند، مفهوم عملی 
قوانین  درك  به  قادر  انسان ها  شاید  نداشت. 
طولانی و اساس نامه  های اجرایی و مرام نامه های 

اخلاقی باشند، اما ربات ها این گونه نیستند.
آسـیموف بعـدا قانـون صفر را هم قبـل از قانون 
یـک قـرار داد کـه بـر اسـاس آن ربـات نبایـد 
بـه جامعـه انسـانی آسـیب بزنـد و در سلسـله 
مراتـب حقـوق رباتـی قانـون یکـم اصلاح شـد 
تـا قانـون صفـر را نقص نکنـد. بعد هـا ماده های 
دیگـری هـم بـه ایـن قوانیـن افـزوده شـد کـه 
همـه بـه سـبک آسـیموف یک خطی هسـتند، 
ماننـد این کـه ربـات بایـد بدانـد ربـات اسـت و 
بایـد همیشـه ایـن ماهیـت را حفـظ کنـد. در 
 Robot( سـال 2007 موضـوع اخـلاق رباتـی
و  شـد  مطـرح  سـاینس  مجلـه  در   )Ethics
اکنـون بـا پهپادهـا و سـایر جنگنده هایـی کـه 
ارتـش آمریـکا در حـال سـاخت هسـتند،  در 
اهمیـت رعایـت قوانیـن آسـیموف در سـاخت 
ایـن وسـایل بیشـتر مشـخص شـده اسـت. از 
طـرف دیگر طراحـان ربات های خانگـی هم که 
در سـال  های اخیـر به سـرعت در حـال سـاخت 
اسـاس  بـر  برنامه ریـزی  زمینـه  در  هسـتند، 

می کننـد. کار  آسـیموف  سـه گانه  قوانیـن 
او به شکل غیرعادی پرکار بود و بیشتر از 500 
جلد کتاب نوشت. تولید 10 کتاب در هر سال 
برای او عادی بود و بعد از بیماری هایی هم که 
کار  این  آمدند،  سراغش  به  سالمندی  از  پس 
را ترك نکرد. او جایی گفته بود که اگر باخبر 
شود که پنج دقیقه دیگر می میرد، وقت را تلف 

نمی کند و سریع تر تایپ خواهد کرد. 
هم  عظیم اف  و  عاصم اف  غلط  به  را  او  نام 
می نویسند که به اسامی جنوب کشور شوروی 
درحالی که  دارد.  شباهت  خاورمیانه  مجاور  و 
بلاروس  به  نزدیک  منطقه ای  در  او  خانواده 
آسیابان بودند و نام آن ها از کلمه ozimy  که 
در زبان محلی به گندم زمستانی گفته می شود، 
و  در سال 1992  آسیموف  است.  گرفته شده 
شوروی  امپراتوری  سقوط  از  بعد  ماه  چند 

درگذشت.  
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دو، ر، می، فا را بی!
 مـعصـومه تـرکانـی
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تا سـاعاتی پیش در کسـوت شـاگردی در محضر 
ابن سـراج نحـو می آموخـت و اکنـون بـه آهنگی 
کـه ابن سـراج می نواخـت، با دقت گـوش می کرد 
و هـر جا کـه لازم بـود، به او می گفت مضـراب را 
چگونـه روی سـیم ها حرکت دهد. ابن سـراج بعد 
از تمریـن سـاز را بـه او داده و گفتـه بـود اسـتاد، 
شـما بنوازیـد. ابن محمـد کـه شـروع بـه نواختن 
کـرده بـود، سـیحون بـود کـه بـه مـوازات دجله 
جاری می شـد. مهم نبود سـازی را که در دسـت 
دارد، خـودش بربـط )نـام فارسـی( می خوانـد و 
ابن سـراج عود )نام عربی(، مهم نبـود که او فارس 
اسـت و ابن سـراج عرب، موسـیقی زبانـی بود که 
ملیـت جهانـی داشـت و بـرای مردی کـه در پی 
فلسـفه بود، حتی موسـیقی راهی برای شناختن 
بهتر هسـتی بـود. فیلسـوف موسـیقی دان، معلم 
ثانـی، »ابونصـر محمد بـن محمد بن طــَرخانی 
فارابـی« در قرن سـوم هجری در فاراب خراسـان 
در سـاحل غربی رود سـیحون )اتُراردر قزاقسـتان 
کنونـی( متولـد شـد. طرخـان لقبـی اسـت کـه 
معانـی آن را »رئیس بـزرگ« و »آن که بی اجازت 
بـه خدمـت سـلطان« درآیـد نوشـته اند.  پدرش 
ایرانی و فارس از سـرداران دولت سـامانی و دارای 
منصـب طرخانـی )ریاسـت سـپاه( بـود و مادری 
ترك نـژاد  داشـت. فارابـی تمـام عمـر در هیئـت 
تـرکان بـود و به شـیوه آنـان لباس می پوشـید.  

عصر فارابی
اول،  بـا حکومـت نصـر  فارابـی هم زمـان  تولـد 
بنیان گـذار سلسـله سـامانی در ماوراءالنهـر بـود. 
دولت سـامانی مهم تریـن حکومت ایرانـی پس از 
ورود اسـلام بـه ایـران بود و رودکـی معاصر فارابی 
و پـدر شـعر فارسـی در همیـن دوره اشـعار خود 
را سـرود. ابونصـر پـس از گذرانـدن آموزش هـای 
مقدماتـی در فـاراب، در 16 سـالگی بـه حوزه مرو 
رفـت و بـه قولـی نـزد یوحنـا بـن حیلان کـه در 
مرو سـاکن بود، با فلسـفه نوافلاطونی فیلسـوفان 
اسـکندرانی آشـنا شـد. فارابـی در 27 سـالگی به 
بغـداد وارد شـد کـه در آن زمـان مرکـز ترجمه و 
تدویـن و تدریـس اکثر متون عقلی و فلسـفی به 

عربی بود؛ شـهری که آن را  »مدینه السـلام« نیز 
 . می گفتند

فارابی در بغداد
 فارابـی در بغـداد  نحـو را از ابن سـراج آموخـت و 
بـرای آموختـن منطـق در حلقـه درس ابوبشـر و 
یوحنـا اسـتاد سـابقش کـه او هـم به بغـداد آمده 
بود، شـرکت جسـت. سـپس بـه پیشـنهاد یوحنا 
به قسـطنطنیه سـفر کـرد و طـی اقامت هشـت 
سـاله اش در آن جـا زبان و علـوم یونانی را آموخت. 
در بازگشـت دوبـاره بـه بغـداد مشـغول تالیـف 
رسـالات منطقی و فلسفی شـد و یحیی بن عدی 
را به شـاگردی پذیرفت. فارابی در مطالعه ارسـطو 
جدیتـی تام داشـت، چنان کـه خود گفتـه کتاب 
نفـس ارسـطو را 100 بار و سـماع طبیعـی را 40 
بـار خوانـده بـود و هنگامی کـه از او پرسـیدند تو 
بـه حکمـت داناتری یا ارسـطو، جـواب داد که اگر 
در دوره او می بـودم، بزرگ تریـن شـاگرد او بـودم.

ترک بغداد
 فارابی در 71 سـالگی، درست بعد از شروع غیبت 
کبـرای امـام زمان )عـج( بغداد را تـرك کرد. یکي  
از علـل  کـوچ  او ناآرامی هـای سیاسـي  بـود که  در 
بغـداد وجـود داشـت. او ابتـدا بـه دمشـق رفـت. 
در ایـن سـفر اوراق ناتمـام کتـاب مدینـه فاضلـه 
همراهـش بود. یک سـال بعد کتـاب را تمام کرد. 
او کـه زندگـی زاهدانـه ای داشـت، بـا نگهبانی در 
یکـی از باغ هـای دمشـق امـرار معـاش می کرد و 
زیـر نـور چراغ شـبگردها به مطالعـه می پرداخت. 
آورده انـد او سـه سـال بعـد از دمشـق بـه حلـب، 
مرکـز حکومـت شـیعی سـیف الدوله حمدانـی 
رهسـپار شـد. در مـورد ملاقـات او با سـیف الدوله 
روایت اسـت هنگامی کـه به مجلس او وارد شـد، 
سـیف الدوله بـه او گفـت بنشـین. فارابی پرسـید 
در جـای خـود بنشـینم یـا تـو؟ و جـواب گرفـت 
در جـای خـودت. آن گاه فارابـی خـود را بـه تخت 
سـیف الدوله رسـانید و در جای او نشسـت. سپس 
سـیف الدوله بـا زبانی مخصـوص به غلامـان خود 
گفـت اگـر ایـن پیرمـرد از عهـده سـوال های من 
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برنیامـد، او را از مجلـس بیـرون کنیـد. فارابـی به 
همـان زبـان بـه او گفت که دسـت نگـه دار. و در 
برابر تعجب سـیف الدوله اضافـه کرد که من بیش 
از 70 زبـان می دانـم. هنگامی کـه فارابی به بحث 
بـا اهل مجلس مشـغول شـد، مقام بلنـد علمی او 
عیان شـد. سپس  سـیف الدوله  نوازندگان را احضار 
کـرد. فارابـی از نواختن هر کـدام از آن هـا ایرادی 
گرفـت و آن گاه از کیسـه ای که به همراه داشـت، 
چوب هایـي  خـارج کـرد و با ترکیـب خاصی چید 
و مشـغول نواختـن شـد. حاضـران  مجلـس  همه  
خندیدنـد. دوبـاره چوب هـا را بـاز کـرد و ایـن  بار 
بـه  طرز دیگـری چید. همه  مجلس گریـه کردند. 
فارابـي  یک بار دیگر ترکیب چوب هـا را تغییر داد 
و مشـغول نواختـن شـد. این  بار همه  مجلسـیان  
بـه  خواب  رفتنـد.  داسـتان مذکور گرچه افسـانه 
اسـت، حکایـت از اسـتادی فارابـی در نوازندگـی 
دارد. گفته انـد: سـازی کـه  قانون  نامیده  مي شـود، 
از سـاخته هاي  اوسـت. هم چنین در مـورد این که 
هفتـاد زبـان می دانسـته، »هفتـاد« در اصطـلاح 
عـرب کلمـه ای اسـت کـه بـدون ملاحظـه عـدد 
بـرای کثـرت آورده می شـود. چنان کـه می دانیـم 
فارابی به زبان های فارسـی، عربـی، ترکی، کردی، 

سـغدی، یونانی و سـریانی مسـلط بوده اسـت.
فارابـی بـا آن کـه در سیاسـت صاحـب نظـر بود، 
ولـی خـود را از هرگونه کار دیوانـی و دولتی کنار 
نگـه می داشـت و در دوران پیـری کـه در حلـب 
بـود، تنهـا به دریافـت روزانه چهـار درهم مقرری 
از سـیف الدوله بـرای خـرج خوراك بسـنده کرد.

  
استادان فارابی

یوحنـا بـن حیلان: فارابـی نزد یوحنـا بن حیلان 
کـه توسـط یکـی آخریـن میـراث داران حـوزه 
انطاکیـه تعلیـم دیـده بود، بـه فراگرفتـن منطق 
مشـغول شـد. یوحنـا از مسـیحیان نــِسطوری 
بـود. ابونصـر همـه کتـب منطقـی ارسـطو حتی 
کتـاب  از  برهـان  )مبحـث  ثانـی  آنالوطیقـای 
ارغنـون( را کـه قرائت آن میان عیسـویان ممنوع 
بـود، نـزد او خوانـد. فارابـی نخسـتین مسـلمانی 
اسـت که کتاب برهان ارسـطو را کـه معادل تمام 
منطـق ارسطوسـت، بعـد از قیاس خوانده اسـت.
ابوبشـر متی بـن یونـس: فارابی نزد ابوبشـر متی 
بـن یونـس نیـز تحصیل منطـق کـرد . او کـه از 
مسـیحیان نسـطوری و تربیت شـدگان اسـکول 
مَرمـاری )سـریانیان مـدارس وابسـته بـه دیـر را 
اسـکول می گفتنـد( بـود، در عصـر خود ریاسـت 
منطقیـون را برعهده داشـت. فارابی ساده نویسـی 
و تفهیـم معانـی پیچیده بـا عباراتی قابـل فهم را 
از ابوبشـر فـرا گرفـت. گـواه آن کـه ابن سـینا کـه 
پـس از 40 بـار خوانـدن متافیزیک ارسـطو آن را 
نفهمیـده بود، تنهـا با خواندن شـرح فارابی بر آن 

بـه منظور ارسـطو پـی برد.
ابن سـراج : فارابـی در بـدو ورود به بغـداد، اولویت 
را بـه تکمیـل زبـان عربـی داد و در پـای درس 
بـا  فارابـی  و  ابن سـراج  شـد.  حاضـر  ابن سـراج 
یکدیگـر تبـادل علمـی داشـتند. بـه ایـن ترتیب 
که ابن سـراج بـه فارابی نحـو را آموختـه و فارابی 
بـه او منطـق و موسـیقی را آمـوزش داده اسـت. 
ابن سـراج کسی اسـت که در سـن 45 سالگی به 

ریاسـت ادبـای عرب رسـید.

شاگردان فارابی
یحیـی بن عدی: از شـاگردان او می توان به یحیی 
بن عدی  اشـاره کرد. یحیی از مسـیحیان یعقوبی 
بـود کـه از راه نسـخه برداری کتـاب امـرار معاش 
می کـرد و مترجمـی برجسـته بـود. هنگامـی که 
فارابـی بغـداد را تـرك کـرد، ریاسـت اهل منطق 
و فلسـفه به یحیی رسـید. او را بنیان گذار فلسـفه 
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مدرسـی مسیحی شرقی شـمرده اند.
ابراهیـم بن عدی: از دیگر شـاگردان او ابراهیم بن 
عـدی اسـت کـه در حلب شـاگرد او بـود و فارابی 

شـرح کتـاب البرهـان را بر او املا کرده اسـت.

تالیفات فارابی
کتـاب الموسـیقی الکبیـر: فارابـی در ایـن اثر که 
می توان آن را نخسـتین کتاب علمی در موسیقی 
نظـری در جهان دانسـت، به موسـیقی از دیدگاه 
فیزیـک و ریاضـی می پـردازد. پرده هـا و گام های 
متفـاوت را مـورد بحث قرار می دهد و به بررسـی 
انـواع آن هـا در میان اقـوام مختلف می پـردازد. او 
موسـیقی را بر سـه نوع می داند؛ اول نشـاط انگیز 
)ملـذ(، دوم موسـیقی احسـاس انگیز )انفعالـی( 
و سـوم موسـیقی خیال انگیـز )مخیـل(. و اضافـه 
بـه  بایـد  موسـیقی  شـناختن  بـرای  می کنـد 
سرچشـمه آن، یعنـی طبیعـت، روی آورد. فارابی 
نوعـی از الفبـای موسـیقی را بـه کار می بـرد و 
نت هـا را با عدد مشـخص می کرد. او صداسـنجی 
اختـراع کرده بود که فاصله هـا را روی آن امتحان 
می کـرد و ایـن همـان دیـد علمـی جدید اسـت. 
فارابـی کسـی اسـت که هشـتصد سـال قبـل از 
یوهـان سباسـتیان بـاخ، نظریـه تعدیلِ مسـاویِ 

فواصل گام را پیشـنهاد داده  اسـت.

احصاءالعلوم
ایـن کتـاب دربـاره طبقه بنـدی علـوم و توضیـح 
موضوعـات علـوم اسـت. بسـیاری از دانشـمندان 
تدویـن  بنـای  سـنگ  را  العلـوم«  »احصـاء 

دانسـته اند. دانش نامه هـا  و  دایره المعـارف 
مدینه فاضله: این کتاب دارای سه مبحث است:

1. عقایـدی کـه افـراد مدینـه فاضلـه بایـد واجد 
باشـند. آن ها 

2. بنای مدینه فاضله
3. توصیف مدینه های غیر فاضله

 مدینـه فاضلـه پیـش از فارابی نیز توسـط برخی 
در  افلاطـون  از جملـه  و حکمـا،  اندیشـمندان 
»جمهور« و ارسـطو در »سیاسـت« بررسـی شده 
 اسـت. خود فارابی نیز در دو نوشـته دیگر خویش 

المدنیّـه« و »تحصیـل  نام هـای »السیاسـه  بـه 
السّـعاده« بـه شـرح برخـی از مسـائل مربـوط به 

همیـن موضـوع پرداخته اسـت.

نوآوری های فارابی  
فارابـی، موسـس فلسـفه اسـلامی را معلـم ثانـی 
خوانده انـد و ارسـطو را معلـم اول، زیـرا ارسـطو 
مباحث منطق و مسـائل آن را سـامان بخشـید  و 
آن را مدخـل علـم قـرار داد، فارابی نیز شـارح آثار 
ارسطوسـت و مکتـب فکری خاصـی را که مکتب 
فارابـی نـام نهاده انـد، بنیان گـذاری کرد. ظاهـرا او 
اولین کسـی اسـت که علم را به دو دسـته »تصور 
و تصدیق« تقسـیم کرد و به جای  مفاهیم »قدیم 
و حـادث« مفاهیـم »واجـب و ممکـن« را بـه کار 
بـرده اسـت. فارابـی واژه رایـج »ماهیـت« در زبان 
فلسـفی را وارد ایـن مقولـه کـرد کـه پیـش از او 
وجود نداشـت. او هم چنیـن احکام نجوم تاثیرگذار 
بـر سرنوشـت آدمـی را باطـل اعـلام کـرد. از نظر 
تاریـخ ریاضـی نیز در کتاب »شـرح المجسـطی«  
بـزرگ  کتـاب  تفسـیر  و  بـه شـرح  آن  در  کـه 
بطلمیـوس پرداخته اسـت، تانژانـت و کتانژانت را 
در دایـره مثلثاتـی وارد کرد و قضیه سـینوس ها و 
تانژانت هـا را بـرای مثلـث قائم الزاویه کـروی ثابت 

کـرد. او در ایـن زمینـه از پیش روان اسـت.

مرگ
می گوینـد فارابـی بـه سـیف الدوله وصیـت کرده 
بـود به روش شـیعیان بر جنازه اش نمـاز بخوانند 
و کفـن و دفنـش کننـد. هنگامـی کـه حکیـم 
گران مایـه در 80 سـالگی دارفانـی را وداع گفـت، 
سـیف الدوله بـا 15 نفـر از یـاران خاص خـود دور 
از انظـار مـردم بـه آداب شـیعی و در جامـه اهـل 
تصـوف بـر جنازه او نماز خواند و مـرد بزرگ را در 
گورسـتان باب الصغیـر به خاك سـپرد؛ مردی را 

کـه با آن مقـام بلنـد علمی سـروده بود:
اسرار وجود خام و ناپخته بماند

وآن گوهر بس شریف ناسفته بماند
هر کس به دلیل عقل چیزی گفتند

آن نکته که اصل بود ناگفته بماند  
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مثل خیلی دیگر از ژانرهای سینمایی، ژرژ مه لیس 
فرانسوی در پا گرفتن ژانر علمی - تخیلی نقش 
بود  فردی  اولین  که  مه لیس  داشت.  بسزایی 
و  داستان گویی  برای  سینما  قابلیت  متوجه  که 
خیال پردازی شد، در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای 
قرن بیستم فیلم های کوتاه متعددی ساخت که 
خیلی از آن ها بعدها به عنوان پایه گذاران بسیاری 
از ژانرهای سینمایی شناخته شدند. یکی از این 
فیلم ها »سفری به ماه« )1902( بود که در اکثر 
علمی–تخیلی  فیلم  اولین  به عنوان  آن  از  منابع 
تاریخ نام می برند. این فیلم 14 دقیقه ای،  برداشتی 
جی.  )اچ.  ماه«  در  مردان  داستان های»اولین  از 
قدرت  بود.  ورن(  )ژول  ماه«  تا  زمین  »از  و  ولز( 
هنوز  فیلم ها  اکثر  که  دورانی  در  مه لیس  تخیل 
عادی  زندگی  روزمره  لحظات  از  فیلم برداری  به 
مردم می پرداختند، شگفت انگیز است. این فیلم 
داستان ساده فضانوردانی را به تصویر می کشد که 
سعی می کنند به ماه سفر کنند و بعد از رویارویی 
سر  از  و  ماه  در  غریب  حوادثی  و  موجودات  با 
گذراندن ماجراهایی شگفت انگیز، مجددا  به زمین 
موجودات  از  مه لیس  که  تصویری  بازمی گردند. 
و  جالب  هنوز  کرده،  ایجاد  ماه  کره  روی  حاضر 
تماشایش لذت بخش است. اما از دهه 1910 بود 
که ساخت فیلم های علمی-تخیلی رونق بیشتری 
رمان های  از  اقتباس هایی  آثار  آن  اکثر  گرفت. 
»فرانکنشتاین«  هم چون  مشهور  علمی–تخیلی 
)مری شلی(، »دکتر جکیل و آقای هاید«  )رابرت 
لویی استیونسن( و در رأس همه آن ها آثار ژول 
وضعیت  اروپا  در  اما  بودند.  ولز  جی.  اچ.  و  ورن 
اروپایی  مهم  کشورهای  سینمای  می کرد.  فرق 
دهه 1920  در  سابق  شوروی  و  آلمان  هم چون 
به سمت ساخت نوعی از فیلم های علمی–تخیلی 
حرکت کردند که بیشتر قرار بود مسائل اجتماعی 
را مدنظر قرار دهند. روس ها چند تجربه مهم در 
زمینه فیلم های علمی–تخیلی داشتند. اما مهم ترین 
فیلم علمی–تخیلی دوران صامت محصول سینمای 
لانگ/ 1927(.  )فریتز  »متروپلیس«  بود؛  آلمان 
ماشین ها  دورانی می پردازد که  به  »متروپلیس« 
توسط انسان ها خلق شده و سپس فرصت ضربه 

زدن به انسان ها را به دست می آورند؛ دورانی که 
خیلی از انسان ها )آن طور که به شکلی درخشان 
و البته هولناك در فیلم به نمایش درمی آید( دارند 
خودشان به یک ماشین تبدیل می شوند و اراده و 
اختیار خود را از دست می دهند. نگاه پشت فیلم، 
بعدها به شکل های مختلفی در فیلم های متعددی 
تکرار شد و شاید امروز اثرگذاری و طراوت دوران 
ساخت را نداشته باشد. اما از نظر اجرا، »متروپلیس« 
هنوز هم شگفت انگیز به نظر می رسد. شاید بتوان 
گفت این فیلم تحسین شده فریتز لانگ، عظیم ترین 
و چشم گیرترین اثر علمی–تخیلی دوران صامت 
و  عظیم  قدری  به  دوران  آن  برای  فیلم  است. 
تا مرز  را  تهیه کننده اش  بود که کمپانی  پرخرج 
ورشکستگی برد، بنابراین نتوانست به یک الگو برای 
ساخت فیلم های بعدی تبدیل شود. در دهه های 
30 و 40 هم مثل سال های قبل،  اکثر فیلم های 
علمی–تخیلی حال وهوایی ترسناك داشتند. در این 
میان کمپانی یونیورسال )که در دهه 30 کمپانی 
کوچک تر و فقیرتری در مقایسه با اکثر کمپانی های 
با  می رفت(  شمار  به  هالیوود  دوره  آن  بزرگ 
 ،)1931( »فرانکنشتاین«  چون  آثاری  تولید 
»مرد نامرئی« )1933( و »عروس فرانکنشتاین« 
)1935( )هر سه به کارگردانی جیمز ویل( نقش 
بسزایی در پیشرفت آن موج داشت. بنابراین بیشتر 
به  دوران  آن  در  تخیلی  علمی–  ژانر  محصولات 
اما  شدند.  بدل  کم  هزینه  با  جمع وجور  آثاری 
جنگ جهانی دوم، مقدمه دور جدیدی از فیلم های 
جنگ،  دوران  در  درحالی که  بود.  علمی–تخیلی 
طبیعتاً  ساخت فیلم های جنگی یا ملودرام هایی با 
محوریت زندگی خانواده ها و افراد درگیر در جنگ 
رونق یافته بود، پس از پایان جنگ و درحالی که 
هنوز آثار روحی جنگ برای مردم سراسر دنیا از 
بین نرفته بود، نیاز به نوع جدیدی از سینما که 
بتواند تنش های مشابهی را منتقل کند، به شدت 
احساس می شد و این جا بود که آثار علمی- تخیلی 
دوباره وارد میدان شدند. دهه 50 را دوره طلایی 
فیلم های تخیلی می دانند. اکثر فیلم های علمی-

 تخیلی این دوران به نوعی بازتاب جنگ هولناك 
آن دوران بودند.  مسائلی مثل پایان دنیا، حضور 
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بیگانگان در زمین و جنگ دنیاها در آن دوران 
بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفتند. 
خارج از آمریکا، این ژاپنی ها بودند که مهم ترین 
و ماندگارترین هیولای آن دوران را خلق کردند؛ 
گودزیلا که به خاطر آزمایش های اتمی آمریکا در 
ژاپن از خوابی طولانی بیدار شده و ژاپن را به آتش 
می کشید. مجموعه فیلم های »گودزیلا« در ادامه 
تغییر مسیر دادند، به طوری که دیگر نمی شد صفت 
»علمی« را پیش از »تخیلی« برای این فیلم ها ذکر 
کرد. با این وجود جایگاه »گودزیلا« به عنوان یکی 
از مهم ترین اثرات جنگ بر سینما همیشه محفوظ 
بر  جنگ  مستقیم  تاثیر  شدن  کم رنگ  با  ماند. 
زندگی مردم، تعداد فیلم های علمی- تخیلی در دهه 
60 کاهش یافت. اما در این میان لااقل یک فیلم 
بسیار مهم وجود داشت که سینمای علمی- تخیلی 
فضایی«  اودیسه  یک   :2001« کرد؛  متحول  را 
و  کوبریک  شاهکار   .)1968 کوبریک/  )استنلی 
نمادگرایی های  با  مشهور،  کلارك  سی.  آرتور 
هوش  و  بشریت  معنای  پیرامون  پیچیده اش، 
مصنوعی، مضامینی فلسفی وارد آثار علمی- تخیلی 
کرد که شاید تا پیش از آن کسی حتی فکرش را 
هم نمی کرد. این فیلم با استفاده از قطعه مشهور 
»چنین گفت زرتشت« )ریچارد اشتراوس( درواقع 
داشت منبع الهام اصلی خود را مشخص می کرد. 
»2001: یک اودیسه فضایی« جاه طلبانه ترین فیلم 
علمی- تخیلی تا آن دوران بود و شاید هنوز هم 
بتوان این عنوان را متعلق به فیلم ماندگار کوبریک 
بزرگ دانست. کوبریک چند سال بعد با »پرتقال 
کوکی«، یک فیلم علمی- تخیلی دیگر، اما این بار 
در فضایی واقع گرایانه تر و هولناك تر، جریان ساز 

شد. اما درواقع تحول بعدی در انتهای دهه 70 به 
وقوع پیوست؛ وقتی جورج لوکاس با »جنگ های 
ستاره ای« و استیون اسپیلبرگ با »برخورد نزدیک 
شاید  را  علمی- تخیلی  فیلم های  سوم«  نوع  از 
بیش از هر زمان دیگری به جریان اصلی سینمای 
آمریکا تحمیل کردند. دهه 70 به طور کلی، دهه 
دگرگونی های عمیق و شگفت انگیز در سینماهای 
آمریکا بود. تغییر قوانین سانسور و باز شدن فضای 
مخاطبان  کاهش  و  سو  یک  از  آمریکا  سینمای 
سینما از طرف دیگر، باعث شد که استودیوها بیش 
از هر زمان دیگری به جوانان تازه کار میدان دهند 
و نتیجه، ورود ناگهانی کارگردانانی چون فرانسیس 
فورد کاپولا، مارتین اسکورسیزی، برایان دی پالما و 
البته اسپیلبرگ و لوکاس به سطح اول سینمای 
آمریکا بود. اسپیلبرگ بعد از موفقیت خارق العاده 
»آرواره ها« )1975( فرصت ساخت فیلم علمی-
 تخیلی »برخورد نزدیک از نوع سوم« را به دست 
 THX آورد و جورج لوکاس که با ساخت فیلمی چون
1138 نشان داده بود توانایی ساخت آثار جذابی در 
ژانر علمی- تخیلی را دارد، با ساخت »جنگ های 
به  را  علمی- تخیلی  سینمای  تاریخ  ستاره ای« 
فیلمنامه  کرد.  تقسیم  فیلم  این  از  بعد  و  قبل 
در  است،  هنوز  که  هنوز  ستاره ای«  »جنگ های 
اصلی ترین  می شود.  تدریس  معتبر  دانشگاه های 
نکته »جنگ های ستاره ای« این بود که نشان داد 
می توان فیلمنامه ای دقیق بر اساس کهن الگوهای 
بارها تکرارشده نوشت و هنوز خلاق و نوآور بود و 
در عین حال با طیف وسیعی از تماشاگران ارتباط 
برقرار کرد. فکرش را بکنید، با یک اپرای فضایی 
طرف هستیم که خیلی از ایده هایش از سینمای 
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آکیرا کوروساوا می آید! درواقع کاری که اسپیلبرگ 
و لوکاس با فیلم هایشان انجام دادند، این بود که 
نشان دادند به جای تلاش برای یافتن حرف ها یا 
شیوه های روایی جدید، می توان همان حرف های 
قدیمی و ظاهرا کلیشه ای را در یک دنیای تازه 
بیان کرد. این، کاری بود که بعدها جیمز کامرون 
جمله  )از  فیلم هایش  موفق ترین  از  تعدادی  در 
»آواتار«( انجام داد. از سوی دیگر، ریدلی اسکات 
در انتهای این دهه با »بیگانه« )1979( فیلم های 
علمی- تخیلی را به ریشه های ترسناکشان بازگرداند. 
)او در اوایل دهه 80 با »بلید رانر« باز هم توانست 
باعث ارتقای این ژانر شود.( در سینمای اروپا هم 
آندری تارکوفسکی با »سولاریس« )1972( نوعی 
سینمای علمی- تخیلی شخصی را به تثبیت رساند. 
ماجرای  کشیدن  تصویر  به  استاد  تارکوفسکی 
آدم هایی بود که به دلایل مختلف از محیط اطراف 
دور افتاده بودند و ماجرای »سولاریس« که در فضا 
می گذشت، به تارکوفسکی این اجازه را داد تا این 
ایده را کاملاً به شکلی مادی و ملموس به تصویر 
بکشد. »سولاریس« بیش از این که اثری علمی-

 تخیلی به معنای متعارف باشد، فیلمی فلسفی در 
مورد تضادهای ناشی از زندگی است. »سولاریس« 
آن قدر شخصی و پیچیده بود که کمتر کارگردانی 
در ادامه توانست به آن فضا و حال وهوای خاص 

نزدیک شود.
شدن  ساخته  باوجود   ،90 و   80 دهه های  در 
بتواند مسیر  نبود که  اثر شاخص، فیلمی  چند 
سینمای علمی- تخیلی را تغییر دهد، تا این که 
واچوفسکی ها در انتهای دهه 90 با »ماتریکس« 
واداشتند.  شگفتی  به  را  همه  و  رسیدند  راه  از 

فلسفی  مباحث  که  بود  فیلمی  »ماتریکس« 
و  فیلم سرگرم کننده  از طریق یک  را  جدیدی 
فوق العاده جاه طلبانه علمی- تخیلی به تماشاگر 
»ماتریکس«،  با  واچوفسکی ها  می کرد.  منتقل 
ساختند؛  را  اینترنت  نسل  علمی- تخیلی  فیلم 
داستانی  و  شخصیت ها  تند،  ریتمی  با  اثری 
درگیرکننده و البته مضامینی پیچیده و فلسفی 
جمع  حتی  که  انسان  ریشه  و  منشأ  مورد  در 
کردن آن ها در دو ساعت هم کار بسیار سختی 
به  آن ها  انتقال  به  برسد  چه  می رسد،  نظر  به 

شکلی چنین جذاب و یک دست.
»ماتریکس« تا به این جا آخرین فیلمی بوده که 
علمی- فیلم های  برای  جدیدی  مسیر  توانسته 
بعدی  قسمت های  حتی  کند.  تعریف   تخیلی 
قسمت  اندازه  به  نتوانستند  هم  مجموعه  این 
اول پیچیده، درگیرکننده، برانگیزاننده و موفق 
فیلمی  نولان  کریستوفر  امسال،  اما  باشند. 
می تواند  که  ساخته  ستاره ای«  »بین  نام  به 
فیلمی  باشد؛  ژانر  این  برای  جدیدی  پیشنهاد 
در  نولان  است.  تکان دهنده  جاه طلبی اش  که 
تلاش برای رسیدن به معنای »انسان« از تمام 
کارگردانان قبلی چنین فیلم هایی فراتر می رود و 
با دیدگاه انسان گرایانه اش، جهانی منحصربه فرد 
و شگفت انگیز را جلوی چشم تماشاگر به تصویر 
جوایز  فصل  در  ستاره ای«  »بین  می کشد. 
که  جایگاهی  به  و  شد  واقع  مغضوب  امسال 
شایستگی اش را داشت، نرسید. اما فیلم از همین 
الان طرفداران خودش را پیدا کرده است. باید 
منتظر ماند و دید آیا »بین ستاره ای« می تواند 

»ماتریکس« دیگری برای سینما باشد یا نه.  
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شخصیت زنده با کارگردان موجود است!
 سـیاوش نوروزی نجـفـی
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اجتماعــی«  »شــبکه  فینچــر  دیویــد   -1
را در ســال 2010 ســاخت. اثــر قبلــی او 
ــه  ــود ک ــن« ب ــن بات ــب بنجامی ــورد عجی »م
داســتانی کامــلا خیالــی داشــت، امــا »شــبکه 
ــن  ــود. در ای ــی ب ــدت واقع ــی« به ش اجتماع
ــد  ــای مجع ــا موه ــجویی ب ــر دانش ــم پس فیل
ــث  ــس از بح ــب پ ــک ش ــه ی ــم ک را می بینی
بــا یکــی دیگــر از دانشــجویان، ســایتی بــرای 
راه  دانشــجو های  هــاروارد  بیــن  ارتبــاط 
ــمی  ــل رس ــا از راه ای می ــه تنه ــدازد ک می ان
ــک شــبکه  ــرد؛ ی ــن دانشــگاه عضــو می گی ای
بســیار کوچــک کــه مــورد توجــه دانشــجو ها 
ــازی  ــان تجاری س ــرد و در جری ــرار می گی ق
ســرمایه گذاران دائــم بزرگ تــر و بزرگ تــر 
محدودیــت   مدتــی  از  پــس  می شــود. 
ــایت برداشــته می شــود  ــن س ــت در ای عضوی
بیشــتر  می آیــد.  دنیــا  بــه  فیس بــوك  و 
و  فنــی  کشــمکش های  ماجــرای  فیلــم 
حقوقــی کســانی اســت کــه اولیــن روز هــای 

ســاختند. را  فیس بــوك 

در مراسم اسکار 2015 ادِی 
ردماین از بقیه بازیگرانی 
که برنده جایزه شده بودند، 
هیجان زده تر بود. نقشی که او 
بازی کرد، سختی زیادی داشت؛ 
نقش مشهورترین دانشمند 
ناتوان جهان. فیلم های زیادی 
درباره زندگی افراد سرشناس 
ساخته شده اند، اما بیشتر آن ها 
درباره کسانی بودند که مدتی 
از مرگشان می گذرد و راحت تر 
می توان درباره تمام کار هایی که 
انجام داده اند، داستان ساخت. 
احتمال تناقض با واقعیت و 
شکایت کردن هم کاهش پیدا 
می کند. با این وجود برخی 
کارگردان ها فرصت را از دست 
نمی دهند و درباره کسی فیلم 
می سازند که در همان زمان 
اکران زنده و مشغول کار است.
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2- موضـوع »رکـن پنجـم« اطلاعـات اسـت. 
بـا طولانـی شـدن حضـور نظامـی آمریـکا در 
خاورمیانـه، واکنش هـا بـه این جنـگ متفاوت 
از جنـگ ویتنـام بـود. سـایت ویکـی لیکـس 
بـا قـرار دادن یـک فیلـم محرمانـه از حملـه 
غیرنظامـی  مـردم  بـه  آمریکایـی  بالگرد هـای 
عـراق بـه شـهرت فراوانـی می رسـد. در سـال 
کارگردانـی  بـه  پنجـم«  فیلـم »رکـن   2013
بیـل کانـدن کـه قبـلا تجربه هایـی در سـاخت 
از  بخشـی  داشـت،  تلویزیونـی  سـریال های 
شـرح  را  سـایت  ایـن  شـکل گیری  ماجـرای 
جولیـان  نقـش  کامبریـج  بندیکـت  می دهـد. 
آسـانژ، طـراح ویکـی لیکـس، را برعهـده دارد 
کـه بـا یک کوله پشـتی و یـک لپ تاپ سـایتی 
انتشـار  غیرقابـل  اطلاعـات  انتشـار  بـرای  را 
می سـازد. داسـتان از طـرف دسـتیار آسـانژ به 
نـام دانیـل دامچیـت برگ و بـر اسـاس کتابی 
کـه او از دوران همـکاری اش بـا آسـانژ نوشـته 
شـده اسـت، نقل می شـود. در این فیلم آسـانژ 
و  مرمـوز  شـخصیت  و  نیسـت  قهرمـان  یـک 

دارد. نامتعادلـی 

کـه  فیلم هایـی  معروف تریـن  از  یکـی   -3
زندگـی دانشـمندان را روایـت می کنـد و نـام 
بسـیار مشـهوری هم دارد، »یک ذهـن زیبا«، 
بـرای بازیگـر آن راسـل کـرو هـم اثـر جالبی 
بـود. زیـرا یک سـال قبـل در نقـش گلادیاتور 
بـود.  جنگیـده  باسـتان  روم  میدان هـای  در 
بعـد از موفقیت این چهره حماسـی و خشـن، 
ریاضـی  اسـتاد  یـک  نقـش  در  کـرو  راسـل 
در  زیـادی  ذهنـی  توانایـی  کـه  شـد  ظاهـر 
الگو هـای اقتصـادی دارد، امـا از دوران جوانی 
افـرادی را می بینـد و صداهایـی را می شـنود 
و  بـزرگ خبـر می دهنـد  توطئه هـای  از  کـه 
کمـک  آن هـا  حـل  و  شناسـایی  بـرای  او  از 
آن هـا همـکاری  بـا  ریاضـی دان  می خواهنـد. 
می کنـد، امـا افـراد دیگـری هـم هسـتند کـه 
بـه او می گوینـد تنهـا دچـار بیمـاری توهـم 
اسـت. اگرچـه ایـن فیلـم بـر زندگـی واقعـی 
جـان نـش کامـلا منطبـق نبـود، امـا به عنوان 
یکـی از بهتریـن فیلم هـای زندگی نامـه ای در 
سـال 2001 شـناخته شـد. جـان نـش برنـده 
نوبـل اقتصـاد اسـت و اکنـون 86 سـال دارد.
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4- در فیلـم زندگـی یک فیزیک دان نمی شـود 
وقتـی  داد.  شـرح  را  فیزیـک  نظریه هـای 
چهره هـای  از  یکـی  نظـر  مـورد  فیزیـک دان 
مشـهور دانـش باشـد و خوانـدن نظریه هایـش 
بـرای کسـانی کـه از فیزیـک اطـلاع دارند هم 
سـخت باشـد، بهتـر اسـت فیلـم بـه زندگـی 

او بپـردازد. خانوادگـی 
اسـتیون  زندگـی  چیـز«  همـه  »نظریـه  
دانشـجوی  کـه  زمانـی  از  را   هاوکینـگ 
انـدام  بـا  کمبریـج  دانشـگاه  کیهان شناسـی 
لاغـر و عینـک بـزرگ بـود، شـروع می کنـد. 
 هاوکینـگ جـوان وقتـی بـا جیـن وایلد آشـنا 
می شـود، در حـال تحصیل برای کسـب دکترا 
بـود، امـا پـس از مدتی نشـانه های بیمـاری به 

شـکل زمین خوردن های پشـت سـر هـم بروز 
می کنـد. بیمـاری آن قـدر پیـش مـی رود کـه 
 هاوکینـگ را تبدیـل بـه کسـی می کنـد کـه 

می شناسـیم. امـروز 
بازیگـر فیلـم کـه نقـش دشـوار یـک عاشـق 
بیمـار را بـر عهـده داشـت، در اسـکار 2015 
برنـده جایـزه بهتریـن بازیگر مرد شـد. در این 
فیلـم بـه یـک اشـتباه رایـج دربـاره  هاوکینگ 
هـم اشـاره شـده اسـت. گفتـه می شـود که او 
عضـو تیـم قایق رانـی دانشـگاه بـود کـه نیـاز 
بـه انـدام بسـیار قـوی دارد. او درواقـع پـارو 
نمـی زد، بلکـه کسـی بـود کـه جلـوی قایـق، 
رو بـه ورزشـکاران می نشـیند و بـا فریـاد زدن 

حرکـت آن هـا را هماهنـگ می کنـد. 
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نز
ط

 نـسیـم عـرب امیـری

روز و شب حاضرند و on هستند

زدید های نوروزی ث�ی علم و تکنولوژی �ب عید نوروز و دید و �ب در �ت

سال ها پیش توی این کشور
عید نوروز داشت حال دگر

آن زمان از اواسط اسفند
از انارك گرفته تا الوند،

همه جا بوی عید می آمد
بوی عید سعید می آمد

بوی گل های تازه بوی نسیم
بوی مادربزرگ های قدیم!

بوی شلوار و کیف و کفش جدید
بوی سیر و سماق و ماهی عید

حیف با اعتلای تکنولوژی
تا که شد باز پای تکنولوژی،

توی هر جای زندگی بشر
عید هم شد به رسم و شکل دگر

می رود آدمی سفر هر جا
عید نوروز با هواپیما

جای رفتن به خانه فامیل
در تلگرام می دهد تشکیل،

یک گروه خفن تماشایی
از عمو تا به خاله و دایی

)اهَ! عجب فتنه ای به راه افتاد
شرمسارم که عمه جا افتاد

توی این روزگار هردمبیل
نیست مانند عمه در فامیل

عمه یک سوی جنگ و کشمکش است
عمه یعنی کسی که جورکِش است

فلذا عمه جان! غلط کردیم
بر سر بحث خویش برگردیم(

الغرض جای رفت و آمد عید
شده مرسوم شیوه های جدید

لذتی نیست در قرار و مدار
واتزآپ آمده است در »بازار«

کل اقوام توی آن هستند
روز و شب حاضرند و on هستند

تا ببینند از پس پرده
بینی اش را کسی عمل کرده
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یا فلانی چه کرده در کنکور
آن یکی کرده همسری را تور

ارتباطاتشان نمادین است
شیوه ارتباطشان این است

در تلگرام می دهند پیام
هی به قربان هم روند مدام

این یکی پست می کند یک گل
آن یکی در جواب او: سنبل

هی تعارف به قصد دوز و کلک
با توسل به چند تا شکلک

این چنین توی روزگار جدید
شده منسوخ رفت و آمد عید!  
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 مجـتبـی احـمدی

نخبه بودن، مسیر خوبی نیست

فصل، فصل بهاره؛ می فهمی؟
وقت گشت و گذاره؛ می فهمی؟

باز داری کتاب می خونی؟!
آخرش ننگ و عاره؛ می فهمی؟

درس خوندن که نون نداره پسر!
نون توی کار و باره؛ می فهمی؟

کارم البته فوت و فن داره
پول توی شعاره؛ می فهمی؟

هی تصور نکن که نخبه شدن
مایه  افتخاره؛ می فهمی؟

نخبه بودن مسیر خوبی نیست*
ریلِ دور از قطاره؛ می فهمی؟

نخبه شاید نشه سوار بشه
پخمه اما سواره؛ می فهمی؟

نخبه، گیرم که اهل دل باشه
پخمه اهل دلاره؛ می فهمی؟

نخبه دنبال کار می گرده
پخمه در رأس کاره؛ می فهمی؟

نخبه آینده ساز هم باشه
پخمه آینده داره؛ می فهمی؟

الغرض این که پخمه باش پسر!
پخمگی اعتباره؛ می فهمی؟  

* سیب بودن مسیر خوبی نیست
محمدکاظم کاظمی.
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 سیدامیر سادات موسوی

برنامه های سال آینده یک نخبه!

توی دانشگاه کاری انقلابی می کنم
درس های سخت و مشکل را گلابی می کنم

تا نباشد در ریاضی حرف های بی حساب
پی و ای را جزء اعداد حسابی می کنم

می شوم دلسوز دانشگاه و دانشگاهیان
کل ایراداتمان را ریشه یابی می کنم

سلف را دیزی سرای سنتی خواهم نمود
بوفه های فست فودی را کبابی می کنم

طرح بومی سازی ای دارم که با اجرای آن
لهجه های روستایی را کتابی می کنم

تا ز اقدامات من شاکی نگردد هیچ کس
با حراست قبل هر اقدام لابی می کنم

گر کند شورای صنفی پا درون کفش من
ناگزیر اعضای آن را انتصابی می کنم

هر کسی مانند رستم عرض اندامی کند
نام فامیلیش را افراسیابی می کنم

کل این اقدام ها را توی دانشگاهمان
چون پلیس مهربان، وقتی تو خوابی می کنم  
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 مـریم چمـری

)مشاور تغذیه و رژیم درمانی(

 30 دقیقه ورزش در دفتر  

ت
لام

س
در اغلب کشـورهای دنیا مـردم روزانه 
8/8 سـاعت از روزشـان را در دفتر کار 
خـود می گذراننـد و این معـادل 528 

دقیقه اسـت. 

از سوی دیگر انجمن قلب و عروق 
آمریکا به افراد بزرگ سال توصیه 
می کند که برای حفظ سلامت عمومی 
خود روزانه 30 دقیقه ورزش کنند.

528

30
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528 دقیقه
یک فرصت بزرگ

روز کاری معمولا از هشت صبح شروع می شود و تا پنج بعدازظهر ادامه دارد. 

با یک ساعت زمان برای خوردن ناهار.

ورزش هایی برای آغازکردن 
روز کاری 5 دقیقه

ورزش هایی برای 
میان وعده صبح 6 دقیقه 

لمس انگشست شست پا
1 دقیقه

می دانید چه کسانی ورزش های 
کششی انجام می دهند؟ 
معلوم است؛ باهوش ها! 

پوش آپ
2 دقیقه 

وقتش رسیده که 
چربی های شکمی 

را آب کنید. 

اسکات پا/ 2 دقیقه 
لطفا موقع انجام این حرکات پشتتان 
را صاف نگه دارید. اگر احساس عجیب 

و غریبی پیدا کردید، یعنی دارید 
کارتان را درست انجام می دهید. 

لمس شست پا به صورت 
ایستاده/ 1 دقیقه 

ورزش های کششی باعث 
می شود لاغرتر به نظر 
برسید. مطمئن باشید! 

کشش دست/ 2 دقیقه 
کمی مسخره به نظر 
می رسد؛ ولی عملکرد 
قلب را بهتر می کند. 

لانگز/ 2 دقیقه 
اصلا شوخی نمی کنیم؛ 
لانگز و باز هم لانگز 

مدیتیشن/ یک دقیقه 

نفس عمیق بکشید 
و به آرامش برسید. 

وال سیت / 2 دقیقه 
در ظاهر ساده است؛ 
اما باید به اندازه یک 

ساعت پشت میزنشینی 
انرژی مصرف کنید! 

لانگز
2 دقیقه 

شاید حالش را نداشته باشید؛ 
ولی باید کالری های اضافه 

را به نحوی بسوزانید. 

پوش آب رو به دیوار
2 دقیقه 

شبیه این است که قصد دارید 
با دیوار روبوسی کنید و از آن 

متشکر باشید که برای خوش اندام 
شدن به شما کمک می کند! 

بلند شدن روی نوك 
انگشت های پا

2 دقیقه
ورزش ساده تر از این 

هم سراغ دارید؟ 

پایین آمدن پشت بازو 
 ) spid specirt(

2 دقیقه 
از صندلی اداری تان 
بهره کامل را ببرید.

پیاده روی قبل از ناهار
 10 دقیقه
و خواندن نماز اول وقت 

ورزش هایی برای در کردن 
خستگی بعدازظهر
5 دقیقه 

با انرژی به خانه برمی گردیم.
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همیشه خسته اید و روزشماری می کنید تا آخر هفته از راه برسد تا کمی 
استراحت کنید و شنبه صبح باز حس می کنید که یک کوه بار روی پشتتان 
سنگینی می کند؟ به سختی از خواب بیدار می شوید و ترجیح می دهید 
تمام روز توی تخت بمانید تا شاید کمی از این همه خستگی از بین برود؟ 
با وجود برنامه های فشرده ای که هر کدام از ما در طول روز داریم، 
خستگی ای که احساس می کنیم، خیلی هم عجیب به نظر نمی رسد. 
با این حال اگر خستگی تان به شکل مفرط درآمده و حتی با 
استراحت هم از بین نمی رود، باید دنبال علتش بگردید.

پنج علت ساده برای خستگی مفرط
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1. خستگی و غذایی که می خوریم
با  قهوه  فنجان  یک  نوشیدن  پیشنهاد  شاید 
خیلی  خستگی  هنگام  شکر  قاشق  دو  یکی 
به سرعت  و  می رسد  نظر  به  وسوسه کننده 
دوام  خوب  حس  این  اما  می آورد،  سرحالتان 
خون،  قند  افت  با  به سرعت  و  ندارد  چندانی 
قدرت  با  حتی  بار  این  و  برمی گردد  خستگی 

بیشتری هم حمله می کند. 
بیـن  از  بـرای  سـاده  بسـیار  راه حـل  یـک 
بـردن خسـتگی ناشـی از رژیـم غذایـی غلـط، 
داشـتن یـک برنامـه متنـوع غذایی سرشـار از 
اسـت.  پروتئیـن کم چـرب  و  و سـبزی  میـوه 
عـلاوه بـر ایـن، داشـتن رژیـم غذایـی متنـوع 
شـما  کـه  اسـت  معنـی  ایـن  بـه  متعـادل  و 
چربـی اضافـی هـم نداریـد کـه در طـول روز 
ایـن طـرف و آن طـرف  دنبـال خودتـان بـه 
از  یکـی  چاقـی  باشـد  یادتـان  بکشـانید. 
 مهم تریـن دلایل خسـتگی در افراد بالغ اسـت. 

2. خستگی و مقدار آبی که می نوشیم
وقتـی خسـته هسـتید، بـه جـای یـک فنجان 
آب  لیـوان  یـک  شـیرین،  نسـکافه  یـا  قهـوه 
خفیـف  کم آبـی  کنیـد.  انتخـاب  را  خنـک 
باعـث  و  می گـذارد  اثـر  خلق وخـو  روی 
می شـود احسـاس خسـتگی و کسـالت کنیـد. 
آب  لیـوان   10 تـا   8 نوشـیدن  متخصصـان 
را بـه صـورت روزانـه بـه همـه افـراد توصیـه 
بخشـی  می توانیـد  شـما  البتـه  می کننـد. 
از  اسـتفاده  بـا  را  نظرتـان  مـورد  مایعـات  از 
کنیـد.  تامیـن  تـازه  سـبزی های  و   میوه هـا 

3. خستگی و ساعاتی که می خوابیم
زمیـن  کـره  سراسـر  در  نفـر  میلیون هـا 
را  مفیـد  خـواب  سـاعت   9 تـا   7 نمی تواننـد 
اگـر شـما هـم  باشـند.  در شـبانه روز داشـته 
جـزو ایـن عـده هسـتید، از نوشـیدن کافئیـن 
و خـوردن وعده هـای غذایـی بـزرگ بلافاصلـه 
پیـش از خـواب خودداری کنیـد. قبل از خواب 
تلویزیـون را خامـوش کنیـد و لپ تاپتـان را بـا 
خودتـان بـه تخت نبرید. هر شـب سـر سـاعت 
معیـن بـرای خـواب آمـاده شـوید و اتاقتـان را 

سـاکت و تاریـک نگـه داریـد. 
 

4. خستگی و ورزشی که می کنیم
مطالعـات نشـان می دهـد کـه افـراد کم تحرك 
بدنـی  فعالیـت  و  ورزش  بـه  شـروع  وقتـی 
می کننـد، کمتـر احسـاس خسـتگی می کننـد 
اگـر  به خصـوص  می آینـد،  سـرحال تر  و 

ورزششـان مداوم شـود.  
متخصصان پزشـکی ورزشـی 30 دقیقه ورزش 
و فعالیـت بدنـی را حداقـل بـرای چهـار روز 
در هفتـه توصیـه می کننـد. یادتـان باشـد کـه 
سـاعت ورزش کردنتـان حداقل سـه سـاعت با 
زمانـی کـه می خوابیـد، فاصله داشـته باشـد. 

 
5. خستگی و شیوه مدیریت استرس

زندگی هـای  جدایی ناپذیـر  جـزء  اسـترس 
راحتی هـا  ایـن  بـه  کـه  اسـت  امـروزی 
آرامـش  بـه  و  زد  دورش  نمی شـود  هـم 
رسـید. گاهـی اوقـات خسـتگی مـا ناشـی از 
شـیوه های نادرسـتی اسـت که بـرای مدیریت 
اسـترس های روزمره مـان داریم. دسـتورالعمل 
دقیقـه  چنـد  شـامل  محققـان  ضداسـترس 
و  دوسـتان  بـا  زدن  گـپ  روزانـه،  مدیتیشـن 
همـکاران، داشـتن زمان اسـتراحت منظم بین 
کار و وقـت گذاشـتن بـرای رسـیدن بـه خـود 

اسـت. 
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خبرهای سلامتی روزنامه ها 
و آگهی سایت های اینترنتی، 
برنامه های تلویزیونی و... پر 
از هشدارهایی  است که ما را 
از نشستن های طولانی مدت 
بر حذر می دارد و هشدار 
می دهد که اگر خیلی روی 
صندلی بنشینیم، احتمالا 
مجبور می شویم چند سال 
زودتر در قبرستان جایی 
برای خودمان رزرو کنیم و 
برای همیشه بخوابیم! اشتباه 
این جاست که با خودمان فکر 
می کنیم وضع آن هایی که 
در تمام طول روز می ایستند 
و با مبل و صندلی و فرش 
قهرند، خوب خوب است. 
درحالی که ایستادن )البته 
اگر درست و بدون قوز کردن 
بایستیم( می تواند جلوی 
خیلی از دردهای مزمن را 
بگیرد و چاقی شکمی را از 
ما دور کند. اما اگر بیش از 
حد طولانی شود، تبدیل 
می شود به یک اسلحه 
مرگبار علیه سلامتی. 

در مضرات ایستادن! 
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1 واریس

واریـس از یـک کلمـه لاتیـن بـه معنـای پیـچ 
خـوردن گرفتـه شـده و وضعیتـی اسـت که به 
دلیـل ایسـتادن طولانـی سـراغمان می آیـد و 
سـیاه رگ ها را درگیـر می کنـد. در ایـن حالـت 
سـیاه رگ ها متسـع می شـوند و پیچ می خورند 
و منظـره ای ناخوشـایند در پـا ایجـاد می کنند 
کـه ناشـی از افزایـش فشـار درونی ایـن عروق 
خونـی اسـت. واریس شـاید در ابتـدا عارضه ای 
جـدی محسـوب نشـود، امـا کم کـم می توانـد 
ایجـاد درد، عـوارض پوسـتی و تشـکیل لختـه 
در سـیاه رگ های واریسـی را بـه دنبال داشـته 
باشـد. بد نیسـت بدانیـد که افـراد دارای اضافه 
وزن بیـش از افـراد لاغـر در معـرض واریـس 
می رسـند  مرحلـه ای  بـه  سـریع تر  و  هسـتند 
کـه بایـد سـیاه رگ های واریسی شـان را درمان 

 . کرد

کمردرد 

و  ایسـتادن طولانـی  عـوارض  از  دیگـر  یکـی 
ایسـتادن بـه شـیوه نادرسـت کمـردرد اسـت. 
دادن شـکم به سـمت جلو و عقب بردن باسـن 
همـان روش غلطـی اسـت کـه موقع ایسـتادن 
بایـد از آن پرهیـز کنیـد تـا بـا جلوگیـری از 
چرخـش لگنـی، مانـع از بـروز کمردرد شـوید.

اختلالات مفصلی 

ایسـتادن بیـش از حـد باعـث افزایـش فشـار 

روی مفاصـل سـینوویال و فشـار مضاعف روی 
زانـو می شـود، بـدون این که حرکتـی در ناحیه 
مایـع  واردشـده  فشـار  کنـد.  ایجـاد  مفصلـی 
مفصلـی را بـه دو طرف می راند. ایـن حالت در 
درازمـدت مانـع لوبریکاسـیون طبیعـی مفصل 
می شـود و آسـیب ایـن ارگان مهـم را به دنبال 

دارد.  
 

پنج توصیه برای پیش گیری از مضرات ایستادن طولانی 

ایستادن  بشناسید؛  را  خطر  عوامل   .1
پوشیدن  سفت،  سطح  روی  طولانی مدت 
کفش پاشنه بلند و پوشیدن کفش هایی که 
محبور  پا  داخل  از  نیامدنشان  بیرون  برای 
جمله  از  کنید،  جمع  را  پنجه تان  باشید 
عوامل مهمی است که منجر به درد زانو و 

کمر موقع ایستادن می شود. 
2. برای نشستن وقت بگذارید؛ اگر به خاطر 
طولانی  مدت های  مجبورید  کارتان  نوع 
برای  را  کوتاهی  زمان های  بایستید،  پا  سر 
نشستن روی صندلی یا مبل در نظر بگیرید. 
3. هر چند وقت یک بار وضعیت ایستادن 
خود را عوض کنید؛ هر چند وقت یک بار، 
پشت  از  را  خود  پای  بروید،  راه  قدم  چند 
بار  یک  دقیقه  پنج  چهار،  هر  و  بکشید 

وزنتان را روی یکی از پاها جابه جا کنید. 
توصیه  این  بپوشید؛  پاشنه کوتاه  کفش   .4
کفش های  به  که  است  خانم هایی  ویژه 
حاضر  و  دارند  ویژه ای  علاقه  پاشنه بلند 
دل  خطرناك  پاپوش های  این  از  نیستند 
در  که  کفش هایی  این،  بر  علاوه  بکنند. 
انگشت  و  می شوند  باریک  پنجه  قسمت 
در  می دهند،  قرار  فشار  تحت  را  پا  شست 
پادرد  باعث  طولانی مدت  ایستادن های 

می شوند. 
5. روی زمین سفت نایستید؛ وقتی قرار است 
به مدت طولانی سر پا بایستید، بهتر است 
یک تکه فرش نرم زیر پایتان داشته باشید 
تا فشار واردشده به مفاصلتان کمتر شود.  
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فرانسوی ها  جدید  روش 
بالا  از  پیش گیری  برای 

آمدن آب دریا

به تازگی  فرانسوی  محققان   1
ناشی  خطرات  با  مقابله  برای 
دریا  آب  سطح  آمدن  بالا  از 
شهر  در  آن  منفی  تاثیرات  و 
شناور  سازه  نوعی  پاریس، 
سازه  این  کرده اند.  طراحی 
نمی دهد  اجازه  دینامیک 
در  شهری  زیرساخت های 
بالا  تحت تاثیر  فرانسه  پایتخت 
درازمدت  در  دریا  آب  آمدن 

قرار گیرند. 
این سازه شن واره از نوعی نوار 
آب  که  شیشه ای ساخته شده 
کرده  جمع  خود  اطراف  در  را 
کانال  یک  سوی  به  را  آن  و 
بدون  آب  تا  می کند  هدایت 
شهری  زیرساخت های  تخریب 
سطح  از  کانال  آن  طریق  از 
سازه  این  شود.  خارج   شهر 
علاوه بر پیش گیری از خطرات 
احتمالی آب های سطحی دارای 
هست،  نیز  آب  تصفیه کننده 
بنابراین آب دریا از طریق این 
یک  به  و  شده  تصفیه  کانال 
می شود.  هدایت  اصلی  مخزن 
در  روش  این  بودن  کم هزینه 
مرسوم  روش های  سایر  مقابل 
در دنیا برای مقابله با خطر بالا 
امتیازهای  از  دریا  آب  آمدن 

اصلی آن محسوب می شود.  

غول پیکر  سیاه چاله 
کیهانی کشف شد 

در  چینی  دانشمندان   2
تازه ترین تحقیقات فضایی خود 
موفق به کشف سیاه چاله بزرگی 
شده اند که نه تنها غول پیکرترین 
سیاه چاله ای است که تا به حال 
شفاف ترین  بلکه  شده،  کشف 
آن نیز محسوب می شود. کشف 
اخیر توسط محققانی از دانشگاه 
انجام  چین  کشور  در  پکینگ 
که  ابرسیاه چاله ای  است.  شده 
کشف  دانشمندان  این  توسط 
شده، 12 میلیارد برابر خورشید 
نوع  بزرگ ترین  و  دارد  جرم 
توسط  کشف شده  سیاه چاله 
است  درحالی  این  است.  بشر 
موجود  ابرسیاه چاله های  که 
راه شیری جرمی  در کهکشان 
چهار، پنج میلیون برابر خورشید 
جدید  ابرسیاه چاله  این  دارند. 
میلیارد   12 حدود  فاصله  در 
دارد.  قرار  زمین  از  نوری  سال 
زمانی  به  سیاه چاله  این  عمر 
حدود  جهان  که  بازمی گردد 
داشته  عمر  سال  یک میلیارد 
کشف  نیز  نظر  این  از  و  است 
اهمیت  از  چینی  دانشمندان 
چراکه  است،  برخوردار  بالایی 
به  نتوانسته اند  هنوز  محققان 
چرا  که  ببرند  پی  نکته  این 
این سیاه چاله با وجود عمر کم 
است.  شده  بزرگ  حد  این  تا 
این رکورد بزرگ ترین  از  پیش 
به  متعلق  جهان  ابرسیاه چاله 

سیاه چاله ای بود که حدود 10 
جرم  خورشید  برابر  میلیارد 

داشت. 
علت شفاف بودن ابرسیاه چاله ها 
و  گاز  از  متشکل  دیسک های 
غبار است که اطراف سیاه چاله 
دلیل  به  و  کرده  احاطه  را 
درجه  افزایش  و  شدن  داغ 
به  ورود  هنگام  حرارتشان 
سیاه چاله نمایی روشن و شفاف 
خودشان  از  و  می دهند  آن  به 
توجه  با  می کنند.  منتشر  نور 
جدید  ابرسیاه چاله  این که  به 
ابرسیاه چاله ای  شفاف ترین 
شده،  کشف  تاکنون  که  است 
بتوانند  امیدوارند  دانشمندان 
رازهای گوشه های تاریک جهان 

را به کمک آن کشف کنند. 
 

جدید  سیستم  طراحی 
به  فاضلاب  تبدیل  برای 

آب شیرین 

اصلی ترین  از  یکی  آب   3
خیلی ها  و  است  بشر  نیازهای 
جنگ  سومین  که  معتقدند 
جهانی در دنیا بر سر آب شیرین 
قابل شرب درخواهد گرفت. با 
توجه به اهمیت افزایش منابع 
آب قابل دسترس، دانشمندان 
به  موفق  به تازگی  آمریکایی 
ساخت سیستمی جدید شده اند 
شیرین  آب  به  را  فاضلاب  که 
مقایسه  در  و  می کنند  تبدیل 
از  مشابه  روش های  سایر  با 
برخوردار  بیشتری  تاثیرگذاری 
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اساسی  چالش  دو  است. 
تبدیل فاضلاب به آب شیرین 
آشامیدنی، شامل پاکیزگی آب 
انرژی  میزان  و  به دست آمده 
مورد استفاده در سیستم است. 
دانشگاه  آمریکایی  دانشمندان 
این  طراحی  در  میسوری 
کرده اند  تلاش  جدید  سیستم 
هر دو این چالش ها را از پیش 
اساس  همین  بر  بردارند.  رو 
از  دستگاه  این  توسط  که  آبی 
هم  می آید،  دست  به  فاضلاب 
پاکیزه تر از دستگاه های مشابه 
است و هم خود دستگاه کمتر 
مشابه  دستگاه های  سایر  از 
از  و  می کند  مصرف  انرژی 
موجود  روش های  بر  نظر  این 
در حال حاضر  دارد.  ارجحیت 
تبدیل  و  فاضلاب  تصفیه 
واسطه  به  شیرین  آب  به  آن 
انجام  میکروارگانیسم هایی 
می شود که ماده زاید فاضلاب را 
مصرف می کند و باعث می شود 
آب پاکیزه شود. در سیستم های 
جهان  در  امروزه  که  معمولی 
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
دو  حدود  تراکم  با  اکسیژنی 
برای  لیتر  هر  در  میلی گرم 
میکروارگانیسم ها  این  تغذیه 
اما تحقیقات  استفاده می شود. 
نشان  آمریکایی  دانشمندان 
اکسیژن  تراکم  اگر  که  داده 
مصرفی میکروارگانیسم ها را تا 
چهار برابر کاهش دهند، آن ها 
زنده  درازمدت  در  می توانند 
ادامه  فعالیتشان  به  و  بمانند 
کارایی  مسئله  این  که  دهند 
فاضلاب  تصفیه  برای  را  آن ها 

ارتقا می بخشد. 

گل خانه ای  گازهای  تاثیر 
بار  اولین  برای  زمین  بر 

رویت شد 

به تازگی  که  مقاله ای  در   4
معتبر  و  علمی  مجله  در 
Nature منتشر شده، گروهی 
اعلام  آمریکایی  دانشمندان  از 
در  بار  اولین  برای  که  کرده اند 
جهان موفق شده اند اثر افزایش 
سطح  بر  گل خانه ای  گازهای 
و  مستقیم  به صورت  را  زمین 
نه در آزمایشگاه مشاهده کنند. 
توسط  بزرگ  دستاورد  این 
لارنس  آزمایش  پژوهش گران 
متعلق  که  شده  انجام  برکلی 
ایالات متحده  انرژی  به وزارت 
آمریکاست. این اولین بار است 
که یک گروه علمی موفق شده 
دی اکسید  گاز  افزایش  تاثیر 
کربن را که به دلیل فعالیت های 
وارد  فزاینده ای  به طور  صنعتی 
به طور  می شود،  زمین  جو 
مستقیم مورد مطالعه و ارزیابی 

قرار دهد. 
گاز دی اکسید کربن موجود در 
جو این توانایی را دارد که تابش 
سطح  از  منتشرشده  گرمای 
به خود جذب کند و  را  زمین 
تلاش 11 ساله این دانشمندان 
نشان داده است که این توانایی 
در طول یک دهه گذشته سیر 
صعودی یافته است. در توضیح 
دانشمندان  بالا،  توانایی  این 
انتشار  می گویند  آمریکایی 
سوخت های فسیلی در دنیا در 

طی این مدت افزایش یافته و 
باعث افزایش توانایی دی اکسید 
کربن برای جذب تابش گرمایی 

شده است.
طرف  از  که  انرژی  تعادل 
خورشید به زمین وارد می شود 
و گرمایی که به صورت مداوم 
و  می گردد  منعکس  زمین  از 
به آن تعادل انرژی زمین گفته 
می شود و تاثیر دی اکسید کربن 
بر این تعادل انرژی پیش از این 
و  بررسی  مورد  آزمایشگاه  در 
اندازه گیری قرار گرفته بود، ولی 
آزمایشگاه  دانشمندان  مطالعه 
مطالعه  اولین  برکلی  لارنس 

میدانی در این حوزه است. 

کمک  به  منفجره  ماده 
دیابتی ها می آید 

5 مقاله جدیدی به تازگی در  
مجله ساینس منتشر شده که 
درمان  نوعی  کشف  از  حاکی 
وضعیت  بهبود  برای  جدید 
نوع  دیابت  به  مبتلا  بیماران 
دو است و به نوبه خود درمانی 
متفاوت برای کاهش قند خون 
این  چون  می شود.  محسوب 
نوعی  از  استفاده  برپایه  درمان 
شده  طراحی  منفجره  ماده 
چند  توسط  کشف  این  است. 
شده  انجام  آمریکایی  دانشمند 
و آن ها به این نتیجه رسیده اند 
که  فنول  نیترو  دی  که  4و2 
اول  جهانی  جنگ  جریان  در 
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به عنوان یک ماده منفجره مورد 
استفاده قرار می گرفت، می تواند 
در درمان بیماری مزمن دیابت 
نوع دو مفید واقع شود. بر اساس 
زمان  از  موجود  گزارش های 
کارگرانی  اول،  جهانی  جنگ 
که در کارخانه تولید کننده این 
و  می کردند  کار  منفجره  ماده 
داشتند،  قرار  آن  با  تماس  در 
وزن  توجیهی  غیرقابل  به طور 
کم می کردند و لاغر می شدند. 
تعریق زیاد و گرگرفتگی از علایم 

شایع در این کارگران بود. 
منفجره  ماده  می رسد  نظر  به 
می تواند  فنول  نیترو  دی  4و2 
به تقویت متابولیسم بدن کمک 
کند و باعث افزایش سوخت وساز 
به  فرایند منجر  این  بدن شود. 
از  زیادی  حجم  شدن  سوخته 
ذخیره شده  کربن  هیدرات های 
در بدن همراه با چربی ها می شود 
و  وزن  کاهش  نتیجه اش  که 
البته  است.  آب  رفتن  دست  از 
استفاده از 4و2 دی نیترو فنول 
درمان  در  موثر  داروی  به عنوان 
کردن  ضعیف  مستلزم  دیابت 
است.  یک صدم  حدود  تا  آن 
روی  فقط  تاکنون  فرضیه  این 
موش ها آزمایش شده و مطالعه 
انجام  آن  درخصوص  انسانی 
نتایج  اساس  بر  است.  نگرفته 
منتشرشده در این مقاله محققان 
با استفاده  آمریکایی توانسته اند 
از داروی جدید 4و2 دی نیترو 
فنول، میزان قند خون موش های 
میزان  دهند.  کاهش  را  دیابتی 
این  خون  در  موجود  انسولین 
موش ها نیز در نتیجه مصرف دارو 

کاهش پیدا کرده بود. 

غم بیشتر از هر حسی در 
انسان طول می کشد 

موضوع  این  به  حال  به  تا   6
دقت کرده اید که خلاص شدن از 
شر احساس غم خیلی سخت تر 
بی حوصلگی،  با  آمدن  کنار  از 
عصبانیت، شرمندگی یا تعجب 
در  بلژیکی  محققان  است؟ 
موضوع  این  به  تحقیقی جدید 
پرداخته و با بررسی 72 هیجان 
یا احساس بشری اعلام کرده اند 
که غم و اندوه دیرپاترین هیجانی 
وجودمان  در  ما  که  است 
فیلیپ  می کنیم.  احساس 
وردوین و ساسکیا لاوریجسن از 
دانشگاه لئوون بلژیک با مطالعه 
هیجانی  و  احساسی  تجربیات 
223 دانش آموز دوره دبستان و 
بررسی زمانی که این هیجان ها 
به طول کشیده، به این نتیجه 
رسیده اند که ناراحتی و غم بیش 
ما  احساسات در وجود  از سایر 
باقی می ماند. در مقابل این دو 
احساساتی  می گویند  محقق 
ترس،  تعجب،  خجالت،  نظیر 
و  سوزش  خستگی،  انزجار، 
شادی و آرامش کوتاه مدت ترین 
محسوب  انسانی  احساسات 
تحقیقاتی  تیم  این  می شوند. 
که  است  دریافته  هم چنین 
با  مشابه  احساسات  ماندگاری 
یکدیگر متفاوت است. برای مثال 
احساس گناه بیش از شرم طول 

می کشد و اضطراب طولانی تر از 
احساس ترس است.  

 
لباس اجتماعی بپوشید! 

7 تقویت رابطه های اجتماعی 
از  امروزی  مدرن  دنیای  در 
برخوردار  فوق العاده ای  اهمیت 
گروهی  دلیل  همین  به  است. 
فناوری  موسسه  دانشجویان  از 
جدید  اقدامی  در  ماساچوست 
نام  به  لباسی  تولید  سراغ  به 
به  که  رفته اند  اجتماعی  لباس 
افراد کمک می کند تا رابطه های 
اجتماعی خود را تقویت کنند و 
بتوانند با افراد بیشتری دوست 
 Social لباس  نوع  این  شوند. 
کسانی  دارد.  نام   Textiles
پوشیده اند،  را  لباس  این  که 
دیگری  فرد  نزدیکی  در  وقتی 
می گیرند،  قرار  لباس  همین  با 
لباسشان پیام هایی را به صورت 
هوشمند به آن ها مخابره می کند 
علاقه مندی های  از  گزارشی  و 
استفاده کنندگان  مشترك 
میانشان  اجتماعی  لباس  از 
فردی  درواقع  می شود.  ردوبدل 
در  پوشیده،  را  لباس  این  که 
مواجهه با فرد دیگر می تواند  به 
ببرد  پی  او  به شخصیت  نوعی 
و علایق مشترك میان خود را 
تولیدکنندگان  کند.  شناسایی 
لباس اجتماعی آن را مجهز به 
سیستم بلوتوث نیز کرده اند که 
تلفن  گوشی  روی  را  پیغام ها 
می کند.  منتقل  کاربر  همراه 
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شخص  نزدیکی  در  فرد  وقتی 
دیگری قرار می گیرد که یکی از 
این لباس های اجتماعی را به تن 
کرده، ضربه های خفیفی را روی 
از  تا  می کند  احساس  شانه اش 
حضور دیگری در نزدیکی خود 
آگاه شود. جالب تر این که اگر دو 
پوشیده اند،  را  لباس  که  فردی 
باشند،  داشته  مشترك  علایق 
این  هوشمند  به طور  لباس 
علاقه مندی ها را با جوهر حرارتی 

روی لباس منعکس می کند.  
 

مقاوم سازی هواپیماها با 
سیستم ضد یخ زدگی 

8 مجله علمی Battelle در 
تازه ترین مقاله خود از دستاورد 
تازه محققان هوا فضا خبر داده 
اعلام کرده است که گروهی  و 
از دانشمندان موفق به طراحی 
ضد  جدید  سیستم  نوعی 
یخ زدگی برای هواپیماها شده اند 
که اجازه نمی دهد بال ها و بدنه 
در  گرفتن  قرار  هنگام  هواپیما 
یخ   سرد  بسیار  هوای  معرض 
بزند و پرواز را با مشکل مواجه 
کند. یخ زدن هواپیما به خصوص 
بدنه می تواند  و  بالا  در قسمت 
کنترل هواپیما را از دست خلبان 
خارج کرده و وضعیتی خطرناك 
برای سرنشینان ایجاد کند. در 
روش جدید نوعی لوله نانوکربن 
در سطح پروازی هواپیما تعبیه 
و  رطوبت  مقابل  در  که  شده 
سرمای هوا مقاوم است و مانع 

از یخ زدگی می شود. از آن جا که 
انعطاف پذیر  ترکیبی  کربن  نانو 
این  جدید  سیستم  در  است، 
بدنه  به عنوان ضدیخ روی  ماده 
می شود  اسپری  هواپیما  بال  و 
پرواز  هنگام  آن  یخ زدگی  از  تا 
پیش گیری  بالا  ارتفاعات  در 
شود. درحالی که در سیستم های 
فعلی از روش های مکانیکی برای 
استفاده  یخ زدگی  از  پی گیری 
می تواند  آن  نقص  که  می شود 
باعث یخ زدن بال هواپیما شود. 

 فلس مار و ماهی، الگوی 
جلیقه های نظامی نسل 

جدید

دانشکده  پژوهش گران   9
آمریکایی  دانشگاه  مهندسی 
نورث وسترن در تازه ترین اقدام 
نوعی  ساخت  به  موفق  خود، 
جلیقه نظامی ضد گلوله شده اند 
که نه فقط از بدن فرد نظامی در 
مقابل گلوله و... مقابله می کند، 
بلکه تنظیم قابلیت گرمای بدن 
جلیقه  این  دارد.  هم  استتار  و 
فلس هایی  از  الهام  با  نظامی 
طراحی شده است که بدن مار 
و ماهی را می پوشاند. هم چنین 
این  طراحی  در  محققان  این 
جلیقه از ساختار بال پرندگان نیز 

ایده گرفته اند.  
فلس های  این که  به  توجه  با 
تحرك  هم  ماهی  و  مار  بدن 
هم  و  کرده  تسهیل  را  جانور 
نوعی اثر حفاظتی برای بدن او 

ایجاد می کند. همچنین بال های 
خاصیت  نوعی  پروانه  ظریف 
این حشره  به  اپتیکال دارد که 
امکان می دهد خودش را در برابر 

حیوانات شکارچی پنهان کند.
برای طراحی این جلیقه محققان 
فناوری  از  استفاده  با  ابتدا  در 
از  مدل هایی  سه بعدی  چاپ 
مار  بدن  پوشاننده  فلس های 
باعث  تولید کردند که  و ماهی 
جلیقه  وزن  توجه  قابل  کاهش 
می شود و انعطاف پذیری خاصی 

به آن می دهد.
 

لاستیکی که پنچر نمی شود!

شرکت  یک  محققان   10
کره ای به تازگی موفق به تولید 
شده اند  خودرو  لاستیک  نوعی 
مقاوم  پنچر شدن  برابر  در  که 
کاملا  که  لاستیک  این  است. 
بوده  محیط زیست  دوست دار 
اورتان  پلی  از  آن  تولید  در  و 
است،  شده  استفاده  مصنوعی 
قابلیت  درصد   90 از  بیش 
به  لطمه ای  و  دارد  بازیافت 
نمی کند.  وارد  اقلیمی  شرایط 
این لاستیک نیازی به باد ندارد 
تا قابل استفاده باشد، بلکه نوعی 
ضدپنچری  یک پارچه  بافت 
این  انبوه  تولید  اگرچه  دارد. 
محصول و استفاده تجاری از آن 
هم چنان زیر سوال است و نیاز 

به بررسی های بیشتر دارد.  



130          سرآمد/ شماره دهم/ فروردین نود و چهار

خر
ن آ

سخ

 سـید حـسـین مـتولـیان

اجازه هست مادر صدایتان کنیم؟

می گوینـد: میهـن مـادر اسـت... آدم از خـاك 
بـر مـی آورد، روی کوچه هـای  میهنـش سـر 
میهـن  آغـوش  در  می کنـد...  رشـد  وطـن 
بـزرگ  آن قـدر  می شـود...  بـزرگ  و  می بالـد 
و  می دهنـد  نشـانش  انگشـت  بـا  همـه  کـه 
آن  می بینـی!  را  درخـت  آن  می گوینـد: 
درخـت در خـاكِ ایـران رشـد کـرده؛ مادرش 
کـه  آدم هایـی  کم انـد  و  اسـت.  »ایـران« 
دوسـت دارنـد بعـد از دورانِ شکوهشـان بـه 
جایـی غیـر از آغـوش مادرشـان بازگردنـد!... 
شـاید بـرای همیـن باشـد کـه خاك پرُ اسـت 
از خاطـرات آدم هـای عاشـقی کـه  از آغـوش 
مـادر آمده انـد، دنیـای اطرافشـان را در حـد 
تـوان خویـش زیبـا کرده انـد و به آغـوش امن 

بازگشـته اند... او 
گفتـن همیـن چنـد خـطِ بـالا کافـی اسـت تا 

نـگاهِ مادرانـه ای بـر مـن سـنگینی کند!
بانـو جـان! این طـور نگاهـم نکنید! خـاك کجا 
و شـما کجـا... می خواهیـد برایتـان از خودتان 

بگویم؟
شـما مـادرِ آب و آیینه ایـد! و همسـرتان پـدرِ 
خـاك! هـر کـس کـه نـامِ مـادر را روی دوش 
روی  از  کنیـد  بـاور  می کنـد،  حمـل  خـود 

 دسـت شـما نـگاه کـرده بـرای مـادر شـدنش!
شـما مادر متولـد شـدید... شـما از کودکی تان 
پدرتـان... و کیسـت کـه  بودیـد! مـادر  مـادر 
ندانـد مادرهـا با دسـتان مجروح هـم به غذای 
سـفره کـودکانِ خویـش فکر می کننـد! مادرها 
بـا زخمی بـر جـان نیز موهـای کـودکان خود 

را شـانه می زننـد!
حتـی پسـرهایتان دیده انـد کـه شـما پیـش از 
اهـل خانـه، همسـایه های نامهربانتـان را دعـا 

می کنیـد!...
مـا فرزنـدان جامانـده شـماییم در سـیاه ترین 
عقـب  مانده ایـم!  عقـب  مـا  زمیـن!  روزهـای 
عقـب  شـما...  مادرانـه  درك  از  مانده ایـم 
نوازش گـرِ  دسـت های  کاروانِ  از  مانده ایـم 
شـما!... مـا کودکیـم و بیشـتر نیاز بـه مراقبت 
و مهـر مادری تـان داریـم! شـما کـه سـال ها 
پـس از آسـمانی شـدنتان تـا کربـلا بـه دنبال 
فرزنـد رشـیدتان رفتید! می شـود تـوی همین 
تاریکی هـا، دنبـال مـا کـودکان گم شـده خـود 
 هـم بیاییـد؟ می شـود مـادر صدایتـان کنیـم؟
اجـازه هسـت روزِ بازگشـت، به جـای خاك به 

بازگردیم؟ آغوش شـما 
مادر جان...  



سرآمد/ شماره دهم/ فروردین نود و چهار          131

 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

اگر من شخصیت فرهنگی این مملکتم و به من لقب نخبه داده اند در امر 
فرهنگ، پس من ناموس این مملکتم و درواقع باید یک نفر از این ناموس 
دفاع کند. درواقع می خواهم بگویم آدم احساس نمی کند پشتوانه ای دارد 
که در عمل از  او پشتیبانی کند؛ در عمل و نه در حرف. در حرف بیایند 

و بگویند  به به و چه چه، فایده ای ندارد. من در این سن و سال  فکر 
می کنم حداکثر زمانی که دارم تا سرپا کار کنم، 10 سال است، آن هم 

در اوج خوش بین بودن. البته اگر وسط راه اتفاقی برایم نیفتد...

صفحه 52

ه علامه طباطبا�ی ز نده جا�ی ومند �ب  گفت وگو �ب مرضیه �ب

من فیلم ساز نخبه نیستم
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 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

 ... ز آسما�ز آن حبل المت�ی

ت آیت الله جوادی آملی فرازها�ی از نوشتار ح�ز

ا ی فاطمه زهرا سلام الله عل�ی ره صدیقه ک�ب در�ب

اگر در روایات آمده که امام صادق)علیه السلام( فرمود جبرئیل بر جده ما، 
فاطمه زهرا )سلام الله علیها( نازل شد و دو رکعت نماز به او یاد داد، این امر 

قابل قبول است زیرا این شریعت و حکم کلی نیست تا اختصاص به انبیا داشته 
باشد، بلکه این دستور خاصی است که با اطلاقات و عمومات هماهنگ است...

صفحه 8


